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 بسم اللّه الرحّمن الرحّيم

 

 
مين، والصلاة و السلام على اشرف الأنبياء و المرسلين محمد و آله الطّيبين الطّاهرين الحمدللّه رب العال

 .اللّه فى الأرضين لاسيما بقية

 
وجوب حج 

 
بر هر مكلّفى كه داراى شرايطى باشد كه ذكر خواهد شد، حج واجب است، و وجوب آن به كتاب و سنّت قطعيه 

 .بت استو به ضرورت دين و اجماع مسلمين ثا

: نقل شده است كه حضرت فرمود)) عليه السلام((و حج از اركان دين است، و در روايت صحيح از امام باقر
 . »نماز، زكات، حج، روزه و ولايت: است اسلام بر پنج چيز بنا شده«

و خداوند و ترك آن از بزرگترين گناهان كبيره است، و انكار وجوب آن، اگر مستند به شبهه نباشد كفر است، 
 : متعال در قرآن مجيد فرموده است

 »و للّه علَى النّاسِ حج الْبيت منِ استطَاع الَيه سبيلا و منْ كفََرَ فَانَّ اللّه غَنى عنِ العالَمينَ«

س كافر و براى خداست بر عهده مردم حج كردن خانه خدا هر كسى را كه به سوى آن استطاعت باشد، و هر ك(
 .)نياز از جهانيان است شود، پس همانا خداوند بى

روايت ) قدس اللّه اسرارهم(طوسى و شيخ صدوق و در روايت معتبرى كه مرحوم شيخ كلينى و شيخ مفيد و شيخ
حجة الاسلام را به جا نياورده باشد، و  هر كس بميرد و«: نقل شده كه فرمود)) عليه السلام((از امام صادق اند كرده

انجام آن نباشد، پس بايد بميرد در  مرضى كه نتواند با آن حج نمايد يا حكومت و دولت مانع از اجت طاقت فرسا ياح
 ».است حالى كه يهودى يا نصرانى

و روايات زيادى وجود دارد كه دلالت بر وجوب حج و لزوم اهميت دادن به آن دارد، و در آنچه از قرآن مجيد و 
 .فايت استروايت صحيح نقل شده ك

 . شود و حج واجب بر هر فرد در تمام عمر، به مقتضاى اصل شريعت، يك بار است، و آن حجة الاسلام ناميده مى
 وجوب حج، پس از فراهم آمدن شرايط آن، فورى است، به اين معنى كه واجب است در همان سال ـ 1 مسأله

 . حصول استطاعت به حج رود

نافرمانى و عصيان يا به جهت عذرى ـ به جا نياورد، بايد در سال بعد به جا آورد، و و اگر در همان سال ـ از روى 
 . اگر در سال بعد هم به جا نياورد، بايد در سال بعدش به جا آورد، و همچنين نسبت به سالهاى بعد

ى باشد،  هرگاه استطاعت حاصل شود، و به جا آوردن حج متوقف بر فراهم نمودن مقدمات و وسايلـ 2 مسأله
بايد فوراً براى فراهم كردن آنها اقدام كند، و اگر كوتاهى نمايد و در نتيجه حج از او فوت شود، وجوب حج بر او 

 . مستقر خواهد بود، اگر چه استطاعتش از بين برود
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متعدد باشد، چنانچه اطمينان داشته باشد كه اگر تأخير كند و با كاروان او ل يا و اگر كاروانهاى عازم حج
تواند به قدرى كه باز نماند، تأخير كند، وگرنه بايد بدون  ماند، مى كاروانهاى اوليه نرود از حج در آن سال باز نمى

 . تأخير حركت نمايد
توانسته با كاروان اول ـ يا كاروانهاى اوليهـ راهى حج شود، ولى به علت اطمينان به اين   هرگاه مىـ 3 مسأله

ماند، حركتش را تأخير اندازد، و بعد ـ اتفاقاً ـ متمكّن از رفتن به حج نشود، يا به جهت  از حج باز نمىكه با تأخير، 
 . تأخير به حج نرسد، در اين تأخير معذور است، و در اين فرض، استقرار حج بر او محلّ اشكال است

 
 شرايط وجوب حجة الاسلام 

چه بلوغش نزديك باشد، حج واجب نيست، و اگر به جا آورد از حجة  است، پس بر غير بالغ، اگر شرط اول بلوغ
 . كند، هرچند حج بچه مميز صحيح است الاسلام كفايت نمى

 هرگاه غير بالغى به سفر حج رود و پيش از محرم شدن از ميقات بالغ شود و مستطيع هم باشد، ـ 4 مسأله
پس از بستن احرام بالغ شود، جايز نيست آن را به قصد حج حجش ـ بى اشكال ـ حجة الاسلام خواهد بود، و اگر 

مستحبى به اتمام برساند، و در صورتى كه بلوغش پيش از وقوف در مشعر الحرام باشد، كفايت حجش از حجة 
است ـ وجهى دارد، ولى احتياط واجب آن است كه به ) اعلى اللّه مقامهم(الاسلام ـ همان طور كه مشهور بين فقها

ز ميقاتها برگردد و از آن جا دوباره احرام ببندد، به اين قصد كه در صورت عدم كفايت احرام اول براى حجة يكى ا
الاسلام، احرام دوم براى امتثال امر به احرام حجة الاسلام باشد، پس اگر متمكّن نباشد كه برگردد، در محلّ احرام او 

 . خواهد آمد) 166(تفصيلى است كه در مسأله 
  هرگاه به اعتقاد اين كه هنوز بالغ نشده، حج را به قصد حج مستحبى به جا آورد، و پس از حج ـ 5 مسأله

كند، در صورتى كه امر استحبابى را به  معلوم شود هنگام عمل بالغ بوده است، حجش كفايت از حجة الاسلام مى
 امر استحبابى را قصد كرده باشد، وگرنه به اين كه به علت خطا در تشخيص واقع،(نحو تقييد قصد ننموده باشد 

 )انگيزه او امتثال امر واقعى بوده است
 .  مستحب است بچه مميز حج نمايد، و ـ بنابر احتياط واجب ـ در صحت آن اذن ولى معتبر استـ 6 مسأله

 دو جامه احرام را  مستحب است ولى، بچه غير مميز را ـ پسر باشد يا دختر ـ محرم نمايد، به اين كهـ 7 مسأله
كند تلبيه را بگويد، و اگر قابل براى تلقين باشد تلبيه را به او تلقين نمايد، و گرنه خودش از  به او بپوشاند، و به او امر

طرف او تلبيه بگويد، و او را از آنچه بر محرم اجتناب از آن واجب است باز دارد، و در صورتى كه مسير رفتن آنها به 
 . گذرد، جايز است كندن لباسهاى دوخته او را تا رسيدن به آن جا تأخير اندازد  مى»فخّ«مكّه از 

تواند خود به نيابت از او به جا  تواند انجام دهد، و آنچه را نمى و او را امر كند به انجام آنچه كه از اعمال حج مى
وقوفش دهد، و اگر قدرت بر رمى دارد، آورد، و او را طواف دهد، و بين صفا و مروه سعى دهد، و در عرفات و مشعر 

امر كند كه آن را انجام دهد، وگرنه از طرف او رمى نمايد، و همچنين است نماز طواف، و سر او را بتراشد، و 
 . همچنين است بقيه اعمال

 اى كه و ظاهر اين است كه احرامِ بچه در هر سنى جايز است، اگر چه در بعضى از روايات تحديد شده به بچه
 . دندانهاى شيرى او ريخته باشد
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 هزينه حجِ بچه، كه زايد بر مخارج او در شهرش باشد، بر عهده ولى اوست، نه بچه، مگر اين كه ـ 8 مسأله
توان تمام  نگهدارى بچه متوقف بر بردن او به حج باشد، يا سفر حج به مصلحت او باشد، كه در اين دو صورت مى

 .  او پرداخت نمودهزينه حجِ بچه را از مال خود
 قيمت قربانى حجِ بچه بر عهده ولى اوست، و همچنين كفّاره شكار او، و اما كفّاره بقيه محرمات ـ 9 مسأله

شود، نه بر ولى او و نه در مال  شود، ظاهر اين است كه به فعل صبى واجب نمى احرام كه در صورت عمد واجب مى
 .ر شود بر ولى شرعى، و اقوى آن است كه مادر ملحق به ولى شرعى استاحتياط واجب اين است كه اقتصا صبى، و

است، پس بر ديوانه، اگر چه ديوانگى او گاه به گاهى باشد، حج واجب نيست، بلى، اگر ديوانه در شرط دوم عقل 
داشته باشد، بايد زمانى كه وافى به انجام مناسك حج باشد عاقل شود و مستطيع باشد و توانايى انجام مناسك حج را 

 .حج را انجام دهد، اگرچه در ساير اوقات ديوانه باشد
 .استشرط سوم آزادى 

 :  است، و در تحققّ آن چند چيز معتبر استشرط چهارم استطاعت

وقت كافى، و مقصود آن است كه وقت كافى براى رفتن به مكّه و انجام مناسك حج در وقت آنها داشته : اول
اگر قدرت مالى در زمانى پيدا كند كه وقت كافى نباشد، حج واجب نيست، و همچنين است اگر وقت باشد، بنابراين 

انجام اعمال آن باشد،  به قدرى باشد كه با مشقّت شديدى كه به طور عادى قابل تحمل نيست، امكان رفتن به حج و
 . سال بعد، مشكل استـ تا موجب استطاعت مالى و در مثل دو فرض اخير حكم به وجوب حفظ مال ـ

سلامتى و باز بودن و امنيت راه، و مراد اين است كه مسير در رفت و برگشت خالى از موانع، مانند خطر بر : دوم
 . جان و عرض و مال باشد، بلكه هنگام انجام اعمال نيز خطرى بر او نباشد

كتر است، ولى امنيت ندارد، و ديگرى  اگر براى رفتن به حج دو راه باشد، كه يكى از ديگرى نزديـ 10 مسأله
 .شود، و بايد از راه دورتر كه امن است، به حج رود دورتر است، ولى امنيت دارد، وجوب حج ساقط نمى

اى دارد و رفتن به حج مستلزم تلف آن باشد، و تلف براى   اگر شخصى در بلدش مال قابل ملاحظهـ 11 مسأله
 .نيستاو حرجى باشد، حج بر او واجب 

وهمچنين است اگر رفتن به حج مزاحم شرعى داشته باشد، مثل اين كه رفتن مستلزم ترك واجبى مهمتر از 
شود كه از حج مهمتر باشد، يا اين كه رفتن متوقف بر ارتكاب عمل حرامى  حج شود، يا واجبى كه احتمال داده مى

 .شدشود كه ترك آن از حج مهمتر يا احتمال داده شود مهمتر با
تر  تر از حج يا واجبى كه احتمال مهم  اگر حج را به جا آورد و انجام آن مستلزم ترك واجب مهمـ 12 مسأله

تر از حج يا احتمال  شود، باشد، و يا مستلزم ارتكاب عمل حرامى باشد كه تركش مهم بودن آن از حج داده مى
 حجة الاسلام، اگرچه وجهى است، ولى احتياط واجب تر بودن آن از حج باشد، براى كفايت چنين حجى از مهم

 .ـ كافى نبودن آن است اگر اقوى نباشد ـ
 چنانچه در راه دشمنى باشد كه دفع خطرش بدون پرداخت مقدارى مال ممكن نباشد، و پرداخت ـ 13 مسأله

 .آن مال براى شخص حرجى باشد، واجب نيست پرداخت كند، و وجوب حج از او ساقط است
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شود، مگر بيم غرق شدن   اگر راه رفتن به حج، منحصر در راه دريايى باشد، وجوب حج ساقط نمىـ 14 همسأل
شود، ولى چنانچه با وجود بيم حج را به جا آورد حجش صحيح  يا مريض شدن باشد، كه در اين صورت ساقط مى

 . است
 مواد خوراكى و نوشيدنى و ساير چيزهاى ـ و مقصود از توشه توشه و وسيله سوارى  ـوجود زاد و راحله: سوم

مورد نياز در سفر رفت و برگشت حج است، يا مالى ـ اعم از پول و غير آن ـ كه بتواند با آن، آنچه را ذكر شد تهيه 
 . كند

ـ مانند اتومبيل و هواپيما  و مقصود از وسيله سوارى، چيزى است كه بتواند با آن راه رفت و برگشت را طى كند
 .  لازم است توشه و وسيله سوارى مناسب با شأن مكلفّ باشدـ و

 شرط بودن وجود توشه و وسيله سوارى در وجوب حج، مختص به صورتى كه شخص نيازمند به ـ 15 مسأله
مثل اين كه قدرت بر پياده رفتن بدون مشقّت داشته باشد، و  آنها باشد، نيست، بلكه اگر نيازمند به آنها هم نباشد ـ

ـ وجود توشه و وسيله سوارى شرط است، و پياده رفتن به حج براى هر مسلمانى كه طاقت بر  ى با شأن او نباشدمناف
 .آن داشته باشد، مستحب مؤكّد است

تواند آنها را به كار   شرط وجوب حج، وجود فعلىِ توشه و وسيله سوارى است، پس بر كسى كه مىـ 16 مسأله
جب نيست، و فرقى در شرط بودن وسيله سوارى بين كسى كه دور يا نزديك به مكهّ و كاسبى تهيه نمايد، حج وا

 .باشد است، نمى
 منظور از استطاعتى كه در وجوب حج معتبر است، استطاعت از جايى است كه اكنون در آن جا ـ 17 مسأله

 در آن جا توشه و وسيله سوارى يا است، نه از بلدش، بنابراين اگر به مدينه منوره براى تجارت يا غير آن سفر كند و
 . قيمت آنها را داشته باشد، حج بر او واجب است، اگر چه از بلدش مستطيع نباشد

 چنانچه مكلف ملكى داشته باشد و كسى حاضر به خريد آن به قيمت متعارفش نباشد، و رفتن به ـ 18 مسأله
ـ باشد، فروش واجب  ى كه اجحاف به حال اوستبه مقدار حج متوقف بر فروش آن به كمتر از قيمت متعارفش ـ
مثلا كرايه وسيله سوارى در سال استطاعت گرانتر از سال بعد  نيست، ولى اگر نرخها در سال استطاعت گرانتر شود ـ

ـ تأخير حج جايزنيست، مگر آن كه گرانى به قدرى زياد باشد كه تهيه توشه و اجاره كردن وسيله سوارى به آن  باشد
 .بر او حرجى باشدمبلغ 

 داشتن هزينه برگشت به وطن در صورتى شرط در وجوب حج است كه شخص قصد برگشت به آن ـ 19 مسأله
چه به علت عدم تمكّن  جا را داشته باشد، ولى اگر قصد نداشته باشد، و بخواهد در جاى ديگرى ساكن شود ـ

 . رفتن به جاى دوم شرط استبرگشت به وطن يا به علت حرجى بودن زندگى در آن جا ـ هزينه

بلى، اگر هزينه رفتن به جاى دوم بيش از هزينه برگشت به وطن باشد و متمكّن از برگشت به وطن بوده و 
زندگى در آن جا هم براى او حرجى نباشد، وجود هزينه رفتن به جاى دوم معتبر نيست، بلكه داشتن هزينه برگشت 

 . به وطن كافى است
تواند  به مالى كه دارد، يا به كار و كسبى كه مى ، يعنى اين كه پس از بازگشت از حج يترجوع به كفا: چهارم

 .اش به طور مناسب با حال و شأنش باشد ـ متمكّن از تأمين هزينه زندگى خود و عائله بكند
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هزينه زندگى بنابراين اگر مالى داشته باشد كه وافى به هزينه حج است، ولى آن مال وسيله امرار معاش و تهيه 
 .اش باشد، و نتواند از راه ديگرى به طور مناسب شأنش امرار معاش نمايد، حج بر او واجب نيست خود و عائله

و واجب نيست براى رفتن به حج، لوازم ضرورى زندگى خود، مانند خانه مسكونى مناسب شأن و اثاث و لوازم آن 
 .را بفروشد

را كه براى تهيه هزينه زندگى به آن نياز دارد بفروشد، و همچنين و همچنين واجب نيست ابزار صنعت خود 
 .شود ـ و حرج در زندگى مى دشوارى است هرچيزى كه انسان به آن نياز دارد و صرف آن در حج موجب عسر ـ

ـ لازم نباشد،  به دليل نيازى كه به آن مال دارد  هرگاه مالى داشته باشد كه فروش آن براى حج ـ 20 مسأله
ولى بعد نيازش برطرف شود، بايد آن را بفروشد، بنابراين اگر نياز زن به زيورآلاتى كه لازم داشته، به جهت بزرگسالى 

 .يا غير آن برطرف شود، چنانچه رفتن به حج متوقف بر فروش آن باشد بايد بفروشد
مثل آن  رج زندگى كند ـ چنانچه شخص خانه ملكى داشته باشد و بتواند در خانه ديگرى بدون حـ 21 مسأله

ـ  اگرچه به ضميمه مالى كه خود دارد در صورتى كه با فروش آن ـ كه خانه وقفى باشد كه وقفش شامل او بشود ـ
 .بتواند حج نمايد، احتياط واجب آن است كه خانه را بفروشد

 دارد، و مثل فرض مذكور در ـ از آنچه در زندگى خود به آن نياز مانند كتابهاى علمى و غير آن و اما غير منزل ـ
 .منزل است، در صورتى كه بدون فروش آنها نتواند به حج برود، اقوى آن است كه فروش آنها واجب است

 اگر به اندازه هزينه حج مال دارد، ولى احتياج به ازدواج يا خريد خانه مسكونى يا غير آنها دارد، ـ 22 مسأله
 بر او واجب نيست، و گرنه واجب استچنانچه هزينه كردن آن مال براى حج موجب حرج بر او باشد، حج. 

 هرگاه از شخصى طلبى داشته باشد، كه به تنهايى يا به ضميمه آنچه خود دارد، براى هزينه حج ـ 23 مسأله
كند  كافى است، و زمان وصول طلب هم رسيده باشد، واجب است آن را مطالبه نمايد، و اگر بدهكار پرداخت نمى

هاى عرفى وصول طلبش ممكن  جب است او را مجبور به پرداخت نمايد، و در صورتى كه بدون مراجعه به دادگاهوا
نباشد، لازم است به آنها مراجعه نمايد، و همچنين است اگر زمان وصول طلب نرسيده باشد، ولى اگر از طلبكار 

 .نمايد مطالبه كند او پرداخت مى

نداشته باشد، يا حاضر به پرداخت نبوده واجبار او هم ممكن نباشد، يا مستلزم و اما اگر بدهكار قدرت پرداخت 
حرج باشد، يا زمان وصول طلب نرسيده و بدهكار هم حاضر به پرداخت آن قبل از وقتش نباشد، در تمام اين صورتها 

ه مصارف حج باشد، و ـ به مبلغى كه به تنهايى يا به ضميمه آنچه كه خود دارد، وافى ب طلب چنانچه فروش دين ـ
در فروش به آن مبلغ ضرر غير قابل تحمل به حسب حال او و همچنين حرجى بر او نباشد، واجب است فروش آن، و 

 .گرنه واجب نيست
 هر صاحب صنعتى، مانند آهنگر، بناّ، نجار و مانند آنها از كسانى كه درآمدشان كفاف خرج زندگى ـ 24 مسأله

كند، چنانچه مالى از ارث يا غير آن به دست آورند كه وافى به هزينه توشه راه و وسيله رفت  ىخود و عائله آنان را م
 .و برگشت حج و مخارج عائله تا زمان برگشت از حج باشد، بايد حج را به جا آورند

ـ تهيه  مثل خمس و زكات و غير آنها  كسى كه هزينه زندگى خود را از وجوهات شرعيه ــ 25 مسأله
كند، و به حسب عادت مخارجش بدون مشقّت تأمين شده است، چنانچه مالى به دست آورد كه وافى به هزينه  ىم

اش در مدت سفر باشد، بعيد نيست حج بر او واجب باشد، و همچنين است كسى كه تا زنده است  حج و مخارج عائله
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 كردن مالش در راه حج تفاوتى در وضع دهد، و همچنين است هر كس كه با صرف ديگرى هزينه زندگى او را مى
 .شود معيشت او، قبل و بعد از حج، پيدا نمى

ـ  يعنى ملكيت آن به فسخ و مانند آن قابل از بين رفتن باشد  مالى را كه انسان به طور متزلزل ــ 26 مسأله
شود، كه در  ت زايل نمىكند، مگر اين كه اطمينان داشته باشد كه ملكي كفايت نمى شود، در استطاعت مالك مى

شود، ولى وجوب واقعى آن مشروط به آن است كه ملكيت تا آخر از بين  اين صورت، در ظاهر، حج بر او واجب مى
 .نرود

كند به دست آورد، ولى طرف مقابل حق فسخ  بنابراين اگر از راه مصالحه با ديگرى مالى كه براى حج كفايت مى
گذارد، در صورت اطمينان به فسخ نكردنِ طرف مقابل، به حسب ظاهر، حج بر او واجب را تا زمان معينى براى خود ب

قابل  شود، ولى وجوب واقعى آن مشروط به فسخ نكردن اوست، و همچنين است اگر مالى را از راه هبه جائزه ـ مى
 .ـ به دست آورد رجوع براى هبه كننده

اگر  ز مال خود پرداخت كند، بنابراين اگر از مال ديگرى ـ بر مستطيع واجب نيست هزينه حج را اـ 27 مسأله
ـ تهيه كند، اشكال ندارد، همچنين است اگر هزينه حج را با سختى و گدايى و مانند آن تهيه كند،  چه غصبى باشد

و . كند ولى اگر پوشش عورت در طواف يا نماز آن يا قيمت قربانى غصبى باشد، آن طواف و نماز و قربانى كفايت نمى
 .بنابر احتياط واجب، اباحه در لباس طواف معتبر است

 تحصيل استطاعت واجب نيست، بنابراين اگر شخصى به ديگرى مالى هبه كند كه به آن مستطيع ـ 28 مسأله
شود، لازم نيست قبول كند، و همچنين اگر از او بخواهند كه خود را به مالى كه موجب استطاعت است، اجير  مى

 . كند، قبول آن لازم نيست، اگرچه آن خدمت مناسب شأنش باشدبراى خدمت

 .بلى، اگر خود را اجير خدمت در سفر حج كند و به اين وسيله مستطيع شود، بايد آن را به جا آورد
 اگر خود را براى نيابت از ديگرى در حج اجاره دهد و به اجرت آن مستطيع شود، چنانچه حج ـ 29 مسأله

ـ باشد، بايد اول حج نيابى را انجام دهد، و اگر استطاعتش تا سال بعد  يعنى سال اجاره  سال فعلى ـنيابى مقيد به
شود، وگرنه واجب نيست، و اگر مقيد نباشد، بايد در سال فعلى حج را براى  باقى ماند، بر خودش حج واجب مى

 .عد يا پس از آن نشودخودش انجام دهد، به شرط آن كه مانع از انجام حج نيابى درسال ب
 قرض گرفتن براى انجام حج واجب نيست، اگر چه به آسانى بتواند آن را پرداخت كند، ولى اگر ـ 30 مسأله

مبلغى را قرض كند كه كافى براى مصارف حج باشد و بتواند آن را بعد بدون سختى پرداخت نمايد، حج بر او واجب 
 .شود مى

كافى براى مخارج حج است و قرض هم بر عهده دارد، و صرف آن مال در حج  اگر مالى دارد كه ـ 31 مسأله
 .منافى با پرداخت قرض نباشد، واجب است حج را به جا آورد، و اگر منافى باشد حج واجب نيست

و در آنچه ذكر شد، فرقى نيست بين آن كه وقت پرداخت قرض رسيده باشد يا نه، و همچنين بين آن كه قبل از 
 .ت آوردن آن مال، قرض گرفته باشد يا بعد از آنبه دس

 اگر خمس يا زكاتى بر او واجب باشد، و مقدارى مال داشته باشد كه اگر خمس يا زكات واجب را ـ 32 مسأله
از آن پرداخت كند باقى مانده كافى براى حج نباشد، بايد خمس يا زكات را پرداخت كند، و حج بر او واجب نيست، 

 .كات در عين مالش باشد يا در ذمه اوچه خمس يا ز
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 اگر حج بر شخصى واجب شود و خمس يا زكات يا غير آن دو از حقوق مالى واجب نيز بر او باشد، ـ 33 مسأله
بايد حقوق مالى را پرداخت كند، و جايز نيست آن را به خاطر سفر حج به تأخير اندازد، و اگر پوشش عورتش در 

اش  اش از مالى باشد كه به آن حق مالى تعلق گرفته است، طواف و نماز و قربانى  قربانىطواف يا نماز آن يا قيمت
 .كند، و احتياط واجب آن است كه لباس طوافش متعلق حق غير نباشد كفايت نمى
كند يا نه، احتياط واجب آن است كه تفحص  داند كفايت براى هزينه حج مى  اگر مالى دارد و نمىـ 34 مسأله

 .كند يا نه  معلوم شود كفايت مىكند تا
 چنانچه مالى دور از دسترس داشته باشد كه به تنهايى يا به اضافه مالى كه در دسترسش ـ 35 مسأله

ـ تصرف  اگرچه به وكيل كردن شخصى براى فروش آن باشد كفايت هزينه حج را بكند، و بتواند در آن مال ـ مى
 . تصرف كند واجب نيستكند، حج بر او واجب است، و اگر نتواند

 اگر به قدر هزينه حج مال داشته باشد و بقيه شرايط وجوب حج را دارا باشد، بايد آن را به جا ـ 36 مسأله
تواند در مال تصرّفى كند كه استطاعتش  تواند عازم مكّه براى حج شود، نمى آورد، و چنانچه بداند در وقت حج مى

اند آن را جبران و استطاعتش را برگرداند، و اگر در آن، به فروش يا هبه يا غير آن، را از بين ببرد، به طورى كه نتو
 .تصرف نمود، آن تصرف صحيح و نافذ است، هرچند به علت از بين بردن استطاعتش گناهكار است

و چنانچه احتمال تمكّن رفتن به حج را بدهد، احتياط واجب آن است كه تصرّفى كه استطاعتش را از بين 
 .شود توانسته عازم شود، حج بر او مستقر مى برد نكند، و اگر تصرف كرد و بعد معلوم شد كه مى مى

 در توشه و وسيله سوارى، مالك بودن آن دو معتبر نيست، پس اگر مالى نزدش باشد كه تصرّف در ـ 37 مسأله
 .شود يز دارا باشد، حج بر او واجب مىآن براى او جايز باشد، و وافى به هزينه حج باشد، و ساير شرايط حج را ن

 داشتن توشه راه و وسيله سوارى تا آخر سفر حج و بازگشت به مقصد، در وجوب حج معتبر است، ـ 38 مسأله
شود كه  بنابراين اگر آنها را در ابتدا داشته باشد و در اثناى سفر به حج و بازگشت از آن تلف شود، كشف مى

مثل اين كه مال كسى  چنين است اگر پس از شروع در سفر بدهى قهرى به عهده او آيد ـمستطيع نبوده است، و هم
 .ـ و نتواند بدهى را از غير مالى كه براى هزينه حج در نظر گرفته پرداخت نمايد را به خطا تلف كند

 مال حج پرداخت كند، ولى اگر عمداً مال خود را تلف كند، يا مال ديگرى را تلف نمايد و نتواند بدل آن را از غير
 .ـ به جا آورد اگرچه به سختى و گدايى حج بر او مستقر شده، و بايد آن را به هر نحو  كه شده ـ

اش در نظر گرفته تلف شود، يا  و اگر پس از انجام تمام مناسك يا در اثناى انجام آنها مالى كه براى مخارج عائله
نمايد از بين برود، ضررى به حجش   تأمين مخارج زندگى مىآنچه كه در وطنش به وسيله آن امرار معاش و

 .كند الاسلام مى زند، و كفايت از حجة نمى
 چنانچه مالى داشته باشد كه وافى به هزينه حج باشد، و جاهل به داشتن آن يا به وجوب حج يا ـ 39 مسأله

ـ حج  يعنى در جهل يا غفلتش معذور باشد باشد، و جهل يا غفلت از روى قصور باشد ـ غافل  از داشتن يا از وجوب
بر او واجب نيست، و اگر جهل يا غفلتش به وجوب حج از روى تقصير باشد و پس از تلف شدن مال، عالم يا ملتفت 
به آن شود و نتواند به حج رود، در صورتى كه در وقت داشتن مال بقيه شرايط وجوب حج را نيز داشته، حج بر او 

مثل كسى كه احتمال داشتن مال را بدهد   اگر جهل يا غفلتش به داشتن مال از روى تقصير باشد ـمستقر است، و
 .ـ بنابر احتياط واجب حج بر او مستقر است ولى تحقيق و تفحص نكند
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شود، به  ـ محققّ مى آنچه براى سفر حج لازم است  همچنان كه استطاعت به داشتن مؤونه حج ــ 40 مسأله
ـ را بذل نمايد يا  توشه و مركب شود، و فرقى نيست كه خود زاد و راحله ـ ن مؤونه به انسان نيز محققّ مىبذل و داد

در صورتى كه اباحه لازمه باشد يا  قيمت آنها را، و همچنين فرقى نيست بين اين كه بذل به اباحه تصرف باشد ـ
ـ  و يا به تمليك باشد  گردد ه از اباحه خود بر نمىشخصى كه به او اباحه شده، اطمينان داشته باشد كه اباحه كنند

ـ و فرقى نيست بين اين كه بذل كننده يك نفر  در صورتى كه ملكيت لازمه باشد يا اطمينان به فسخ نكردن باشد ـ
 .ـ واجب باشد يا نباشد به نذر يا قسم يا شرط باشد يا چند نفر، و همچنين فرقى نيست كه بذل بر بذل كننده ـ

در صورتى كه بخواهد برگردد، آن طور كه در  عتبر است آنچه بذل شده كفاف مصارف رفت و برگشت او ـو م
اش را بنمايد، مگر اين كه خودش به مقدار مصارف آنها تا  ـ و همچنين كفاف مصارف عائله گذشت) 19(مسأله 

 .ـ نباشد داگرچه به حج نرو بازگشتش از حج داشته باشد، و يا متمكّن از تهيه آن ـ
 هرگاه شخصى براى ديگرى به مالى وصيت كند كه با آن به حج برود، بعد از فوت وصيت كننده ـ 41 مسأله

آن طور كه در مسأله قبل  اش ـ شود، در صورتى كه آن مال به اندازه مصارف حج و مخارج عائله حج بر او واجب مى
 وقف يا نذر يا وصيت كرده باشد، و متولّى وقف يا نذر ـ باشد، و همچنين اگر شخصى مالى را براى حج گذشت

 .شود كننده يا وصى، آن مال را به انسان بذل كند، حج بر او واجب مى
ـ در استطاعت بذلى شرط نيست، مگر اين  آن طور كه در شرط چهارم گذشت  رجوع به كفايت ــ 42 مسأله

نكند، و شخصى كمبود آن را به او بذل نمايد، كه در اين صورت كه انسان مالى داشته باشد كه كفاف مصارف حج را 
هاى حج باشد، به طورى كه اگر  رجوع به كفايت معتبر است، و همچنين كسى كه كسب و درآمد او در خصوص ماه

 .افتد، رجوع به كفايت در استطاعت بذلى او معتبر است به حج مسافرت نمايد، از جهت امرار معاش خود به حرج مى
 اگر شخصى به انسان مالى ببخشد كه با آن حج نمايد، واجب است قبول كند و به حج برود، و اگر ـ 43 مسأله

ـ او را مخير كند كه با آن مال حج كند يا نه، احتياط واجب آن است كه قبول كند و حج نمايد،  بخشنده واهب ـ
 ـ نبرد، قبولش بر او واجب نيست ن و يا به صورت تخييربه صورت تعيي ولى اگر مالى به او ببخشد و نامى از حج. 

 بدهكارى مانع از استطاعت بذلى نيست، مگر در صورتى كه وقت پرداخت بدهى سر رسيده باشد و ـ 44 مسأله
ـ باشد، كه در اين صورت حج بر او  اگر به حج نرود طلبكار هم مطالبه كند، و بدهكار متمكنّ از پرداخت بدهى ـ

داند كه اگر حج نمايد، متمكّن  يست، و همچنين است اگر زمان پرداخت بدهى نرسيده باشد، ولى بدهكار مىواجب ن
 .از پرداخت بدهى هنگام سررسيد و مطالبه بدهكار نيست

 هرگاه مالى براى جماعتى بذل شود كه يكى از آنها حج برود، چنانچه يكى سبقت و پيشدستى ـ 45 مسأله
شود، و اگر هيچ كدام برنداشتند، با اين كه هر يك از آنها  ض نمايد، تكليف از بقيه ساقط مىنموده و مال را قب

 .شود ـ مى ثابت متمكّن از قبض مال بوده، بنابر احتياط واجب حج بر همه آنها مستقرّ ـ
س شود، پ ـ است، واجب نمى گيرنده  با بذل جز  حجى كه در صورت استطاعت وظيفه شخص ــ 46 مسأله

ـ وظيفه او حج تمتعّ باشد، و به او حج قران يا افراد بذل شود، قبولش لازم نيست، و همچنين بر كسى كه  مثلا اگر ـ
 .حجة الاسلام را به جا آورده، قبول بذل حج واجب نيست

ـ   د به سختىهرچن الاسلام بر او مستقر شده، و حج نرفته تا نادار شده، و متمكّن از حج ـ و اما كسى كه حجة
 .نيست، بايد بذل را براى به جا آوردن آنچه بر او مستقر شده، قبول نمايد
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باشد، بنابراين اگر مقدار بذل شده به اندازه انجام  و در اين بذل آنچه در بذل براى حج معتبر است، معتبر نمى
، كسرى و كمبود مال خودش را ـ باشد، قبول بر او واجب است، و يا اگر مقدار بذل شده هرچند به سختى حج ـ

 .كند، رجوع به كفايت نسبت به او معتبر نيست براى انجام حج تكميل مى

و كسى كه حج به سبب نذر يا شبه آن بر او واجب شده و متمكّن از آن نباشد، چنانچه به مقدارى كه بدون 
 .حرج بتواند حج نمايد به او بذل شود، واجب است قبول نمايد

شود   هرگاه به كسى مالى بذل شود كه با آن حج نمايد، و آن مال در بين راه تلف شود، كشف مىـ 47 مسأله
كه حج بر او واجب نبوده است، بلى، اگر متمكّن از ادامه سفر با مال خود باشد، حج بر او واجب است، و اين حج از 

 .باشد رجوع به كفايت مىكند، ولى وجوب حج در اين صورت، مشروط به  حجة الاسلام كفايت مى
كه بعد   اگر شخصى ديگرى را وكيل كند كه براى او پولى قرض كند، و با آن به حج برود، ــ 48 مسأله

ـ و وكيل پول را قرض نمايد، واجب است كه به حج برود، ولى قرض گرفتن بر او واجب  خودش قرض را بپردازد
 .نيست

يز بر بذل كننده است، پس اگر مصارف حج را داد و پول قربانى را  در حج بذلى، قيمت قربانى نـ 49 مسأله
شود، مگر اين كه گيرنده متمكّن از خريد قربانى از مال خود، بدون حرج، باشد، كه در اين  نداد، حج واجب نمى

يرنده ـ بر گ چه عمدى و چه خطئى صورت استطاعت او مركب از استطاعت مالى و بذلى خواهد بود، ولى كفّارات ـ
 .است، نه بر بذل كننده

ـ كفايت از  يعنى حجى كه انسان با دادن ديگرى مصارف حج را به او انجام داده است  حج بذلى ــ 50 مسأله
شود، اگرچه آوردن آن مستحب  كند، و اگر بعد از آن مستطيع شد، دو مرتبه حج بر او واجب نمى حجة الاسلام مى

 كه در اين صورت حج دوم را به قصد تقربّ به خداوند متعال، چه بر او واجب باشد است، و احتياط مستحب آن است
 .يا مستحب، به جا آورد

 جايز است بذل كننده قبل از اين كه گيرنده داخل در احرام شود، از بذل خود برگردد، و اما بعد از ـ 51 مسأله
ل در احرام از بذل خود برگشت، بر گيرنده، چنانچه ـ جايز نيست، و چنانچه بعد از دخو بنابر احتياط واجب آن ـ

فعلا مستطيع باشد، واجب است حج را تمام نمايد، و بذل كننده ضامن آنچه او براى تمام كردن حج صرف نموده 
 .باشد مى

و چنانچه فعلا مستطيع نباشد، احتياط واجب آن است كه اگر بر او حرجى نيست، حج را تمام نمايد، و در اين 
 .ورت احتياط واجب آن است كه با بذل كننده، نسبت به آنچه براى حج صرف نموده، صلح نمايدص

ـ واجب است هزينه بازگشت گيرنده را  چه قبل از احرام يا بعد از آن و هرگاه بذل كننده از بذل خود برگردد ـ
 .بدهد

 صرف نمايد، و در آن مصلحت  هر گاه به كسى از سهم سبيل اللّه زكات داده شود كه در حجـ 52 مسأله
شود، و با نبود مصلحت عمومى، در جواز دادن زكات از سهم سبيل اللّه، و  عمومى باشد، حج بر او واجب مى

همچنين در وجوب حج اشكال است، ولى اگر از سهم سادات به كسى داده شود، يا از سهم فقرا زكات داده شود، و بر 
بر او واجب نمىاو شرط شود كه آن را در راه حج شود  صرف نمايد، اين شرط صحيح نيست، پس حج. 
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 چنانچه به انسان مالى بذل شود و با آن حج نمايد و سپس معلوم شود كه آن مال غصبى بوده ـ 53 مسأله
و » حج كن و خرج آن به عهده من«: كند، و همچنين است اگر بگويد الاسلام نمى است، اين حج كفايت از حجة

 .مالى به او بذل كند كه غصبى باشدبعد 

تواند به بذل كننده و به گيرنده رجوع نمايد، ولى اگر به گيرنده رجوع كند، چنانچه او غصب  و مالك آن مى
 .دانسته، حق رجوع به او را ندارد تواند به بذل كننده رجوع نمايد، و اگر مى دانسته، مى بودن مال را نمى

ى خود حج مستحب يا واجب به نذر يا مانند آن انجام دهد، و يا از طرف  هر گاه شخصى براـ 54 مسأله
 .كند الاسلام نمى ـ و يا به اجاره يا نذر يا مانند آن حج به جا آورد، كفايت از حجة بدون اجرت ديگرى تبرّعاً ـ

قصد امتثال امر  چنانچه كسى به اعتقاد اين كه مستطيع نيست، به عنوان استحباب به حج رفت و ـ 55 مسأله
ـ و سپس برايش معلوم شد كه مستطيع  اگرچه در تطبيق آن مأموربه فعلى بر اين عمل اشتباه كرده فعلى را نمود ـ

 .كند الاسلام مى بوده است، حجى كه به جا آورده كفايت از حجة
ر جايز نيست كه  در صورتى كه زن مستطيع باشد، اذن شوهر در حج او شرط نيست، و براى شوهـ 56 مسأله

زن خود را از حج واجب بر او منع نمايد، بلى، در صورتى كه وقت وسعت دارد، جايز است او را از رفتن در اول وقت 
 .و زنى كه به طلاق رجعى طلاق داده شده و عده او تمام نشده است، مانند زن شوهردار است. منع نمايد
 مأمون بر نفس خود باشد، وجود محرمى شرط نيست، و در  در وجوب حج بر زن، در صورتى كهـ 57 مسأله

ـ كه با وجود او بر نفس خود  هرچند كه به اجرت باشد غير اين صورت لازم است كسى به همراه خود داشته باشد ـ
ـ همراه ببرد، و چنانچه متمكّن از  اگر موجود باشد مأمون باشد، و احتياط واجب آن است كه محرم خود را ـ

 .ت اجرت نباشد، حج بر او واجب نخواهد بودپرداخ
را در كربلا ) عليه السلام(ـ هر ساله روز عرفه، حضرت امام حسين مثلا  هرگاه نذر كرده باشد ــ 58 مسأله

گردد و همچنين است هر  شود، و نذرش منحلّ مى زيارت نمايد، و بعد از اين نذر مستطيع شود، حج بر او واجب مى
 .ا حج باشدنذرى كه مزاحم ب

 بر مستطيع، در صورتى كه متمكنّ از انجام حج باشد، واجب است حج را خودش به جا آورد، و ـ 59 مسأله
 .ـ مجزى نيست به تبرعّ يا به اجاره انجام آن توسط ديگرى ـ

جام  كسى كه حج بر او مستقر شده، و خودش به علت بيمارى يا پيرى يا محصور شدن متمكّن از انـ 60 مسأله
آن نيست، يا انجام آن بر او حرجى است، و اميد تمكّن از آن را بدون حرج ندارد، واجب است فوراً نايب بگيرد، ولى 
 بر او مستقر نشده و دارا و ثروتمند است، و متمكنّ از مباشرت به اعمال حج وجوب نايب گرفتن بر كسى كه حج

ياط واجب آن است كه نايب بگيرد، و احتياط مستحب آن است نيست يا بر او حرجى است، محلّ اشكال است، و احت
 .ـ باشد كسى كه اولين سفر حج اوست كه اگر منوب عنه مرد است، نايب از او صروره ـ

 هرگاه نايب از طرف كسى كه خودش متمكنّ از انجام حج نبوده، حج نمود، و منوب عنه در حالى ـ 61 مسأله
 .كند، اگرچه حج بر منوب عنه مستقر بوده باشد حج نايب كفايت مىكه عذرش باقى بود، فوت كرد، 

ـ برطرف شد، احتياط واجب آن است كه در صورت تمكّن، خودش حج  اتفاقاً و چنانچه پيش از فوت عذر او ـ
نمايد، و اگر بعد از محرم شدن نايب، عذرش برطرف شد، بر منوب عنه واجب است خودش حج نمايد، و بر نايب 

 .جب نيست حج را تمام نمايدوا
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ـ متمكّن از نايب گرفتن نباشد، يا بر او حرجى  از مباشرت در انجام حج  هرگاه شخص معذور ــ 62 مسأله
باشد، وجوب حج از او ساقط است، ولى اگر حج بر او مستقر بوده، واجب است بعد از فوتش قضا شود، وگرنه واجب 

 .نيست

مكن بوده و نايب نگرفته تا فوت كرده است، چنانچه حج بر او مستقر بوده، بدون واگر نايب گرفتن براى او م
اشكال قضا از طرف او واجب است، و اگر مستقر نبوده، وجوب قضا محلّ اشكال است، و احتياط واجب آن است كه 

 .قضا شود
ـ از طرف او حج نمود،  تبدون اجر  اگر نايب گرفتن واجب شد و نايب نگرفت، ولى شخصى تبرّعاً ــ 63 مسأله
 .كند، و بر او واجب است نايب بگيرد كفايت نمى
 .كند از ميقات نايب گرفته شود، و نايب گرفتن از بلد واجب نيست  در نايب گرفتن كفايت مىـ 64 مسأله

كند،  ىالاسلام م  كسى كه حج بر او مستقر بوده، اگر بعد از احرام در حرم بميرد، كفايت از حجةـ 65 مسأله
چه حجش حج تمتّع باشد، و چه حج قران يا افراد، و اگر فوتش در اثناى عمره تمتّع باشد، كفايت از حجش نيز 

نمايد، و قضا از طرف او واجب نيست، و اگر قبل از آن بميرد، قضا واجب است، هرچند فوتش بعد از احرام و قبل  مى
 .رام باشداز دخول حرم، يا بعد از دخول در حرم بدون اح

فاسد  الاسلام دارد، پس اگر در  حجى كه به نذر يا افساد ـ و ظاهر اين است كه اين حكم اختصاص به حجة
شود شود، پس در هيچ يك از اينها حكم به كفايت نمى ـ واجب شده، جارى نمى كردن حج. 

د از دخول در حرم باشد، اشكالى در و كسى كه حج بر او مستقر نبوده، اگر بعد از احرام بميرد، چنانچه فوتش بع
الاسلام نيست، و چنانچه قبل از آن باشد، اگر چه براى عدم وجوب وجهى است، ولى اظهر وجوب  كفايت آن از حجة

 .قضا از طرف او است
شود، ولى چنانچه پس از زوال استطاعت   هرگاه كافرِ مستطيع مسلمان شود، حج بر او واجب مىـ 66 مسأله
 .ود، حج بر او واجب نيستمسلمان ش
شود، ولى چنانچه در حال ارتداد حج نمايد، حجش صحيح نخواهد بود، و   حج بر مرتد واجب مىـ 67 مسأله

 .اگر توبه كند و حج نمايد، حجش صحيح خواهد بود، اگر چه مرتد فطرى باشد
 بعد شيعه شود، در صورتى كه حج را ـ حج نمايد، و اگر چه ناصبى باشد  اگر مسلمان غير شيعه ــ 68 مسأله

ـ و يا بر مذهب ما صحيح  اگرچه بر طبق مذهب ما صحيح نباشد بر طبق مذهب خود صحيح به جا آورده باشد ـ
ـ اعاده حج بر او واجب نيست،  اگرچه در مذهب خودش صحيح نباشد و قصد قربت از او حاصل شده باشد باشد ـ

 .ر صورت دوم اعاده نمايداگرچه احتياط مستحب آن است كه د
ـ و در به جا آوردنش اهمال  به اين كه شرايط وجوب حج كامل شد  اگر حج بر كسى مستقر شد ــ 69 مسأله

اگر  و تأخير كرد تا استطاعتش از بين رفت، بر او دينى خواهد بود، و واجب است به هر ترتيبى كه متمكّن است ـ
 آورد، واگر بميرد واجب است از تركه او قضا نمايند، و چنانچه كسى تبرّعاً ـ حج را به جا چه به سختى و گدايى

 .ـ بعد از فوتش از طرف او حج نمايد صحيح است بدون اجرت ـ
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ت به حجوصي 

 
ماند و خودش  الاسلام است، در صورتى كه اطمينان نداشته باشد كه زنده مى  كسى كه بر او حجةـ 70 مسأله

از اجير گرفتن براى انجام حج از طرف او، يا  هد، واجب است وصيت كند و به هر وسيله ممكن ـد آن را انجام مى
ـ كارى نمايد كه ذمه او فارغ شود، پس اگر مرد، مخارج حجش از اصل مال او داده  تبرّع نمودن به انجام آن

 .شود، اگر چه وصيت به آن نكرده باشد مى

الاسلام وصيت كرده، ولى مقيد نكرده  ـ اگر به حجة شود اصل مال داده مىيعنى مخارج از  و همچنين است ـ
باشد كه مخارج آن را از ثلث بردارند، و در صورتى كه مقيد به ثلث كرده باشد، چنانچه ثلث به مقدار مخارج 

وصيت نموده، مقدم ـ باشد، واجب است از ثلث داده شود، و بر ساير چيزهايى كه  و يا بيشتر از آن الاسلام ـ حجة
 .است، و چنانچه ثلث به آن مقدار نباشد، لازم است كمبود آن را از اصل مال بردارند

ـ داشته باشد، و آن  امانتى اى ـ الاسلام باشد، و نزد شخصى وديعه  اگر كسى بميرد و بر او حجةـ 71 مسأله
ج را به جا نخواهند آورد، بر او واجب است با آن شخص احتمال بدهد كه چنانچه آن مال را به ورثه برگرداند، آنها ح

مال از طرف ميت حج نمايد، و احتياط واجب آن است كه در صورت تمكّن از حاكم شرع اذن بگيرد، و اگر مال 
شود، زيادى را به ورثه برگرداند، و فرقى نيست كه آن شخص خودش از  زيادتر از مقدارى باشد كه در حج صرف مى

 .ج نمايد، يا ديگرى را اجير كندطرف ميت ح

 .و ملحق به وديعه است هر مالى كه براى ميت نزد ديگرى به عاريه يا اجاره يا غصب يا قرض يا غير آنها باشد
الاسلام و دين و خمس و زكات باشد، و تركه او به مقدار همه آنها   كسى كه بميرد و بر او حجةـ 72 مسأله

 و زكات به آن تعلقّ گرفته موجود باشد، بايد پرداخت خمس و زكات را مقدم بدارد، و نباشد، چنانچه مالى كه خمس
چنانچه خمس و زكات بر ذمه او باشد، حج بر آن دو مقدم است، و چنانچه بر او دينى هم باشد، تقديم حج بر دين 

 .در غير مورد نص محلّ اشكال است

ر حج اوست در راه قبل از بستن احرام بميرد، مركب و زاد و توشه اگر كسى كه اولين سف: و مورد نص اين است(
 .)شود، هرچند بر او دينى هم باشد الاسلام قرار داده مى و نفقه و آنچه با اوست، براى حجة

الاسلام باشد، جايز  الاسلام باشد، چنانچه تركه او برابر مخارج حجة  كسى كه بميرد و بر او حجةـ 73 مسأله
 او قبل از فارغ كردن ذمه ميت از حج به اجير گرفتن يا تبرّع، در تركه او تصرف نمايند، و چنانچه زيادتر نيست ورثه

 .از مخارج حج باشد، مانعى از تصرّف در مقدار زايد نيست
الاسلام باشد و تركه او به مقدار هزينه حج نباشد، در صورتى كه   كسى كه بميرد و بر او حجةـ 74 مسأله

ى يا خمس يا زكات بر ذمه او باشد، بايد در همانها صرف شود، و در غير اين صورت، ملك ورثه است، و بر آنها بده
 .واجب نيست كمبود هزينه اجير گرفتن براى حج را از مال خود تكميل نمايند

ير بگيرند، بلكه كند كه براى او از ميقات اج الاسلام باشد، كفايت مى  كسى كه بميرد و بر او حجةـ 75 مسأله
كند، و احتياط مستحب آن است كه در صورت گنجايش مال،  گرفتن اجير از نزديكترين ميقاتها به مكّه كفايت مى

ـ از ورثه  به عقل و بلوغ از بلد ميت اجير بگيرند، ولى زيادى بر اجرت حج از ميقات نبايد از سهم غير كامل ـ
 .برداشت شود
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الاسلام باشد، واجب است فوراً در همان سال فوتش براى حج او اجير   و بر او حجة كسى كه بميردـ 76 مسأله
بگيرند، و اگر اجير گرفتن از ميقات در همان سال ممكن نباشد، احتياط واجب آن است كه از غير ميقات اجير 

 .شود بگيرند، ولى زيادى بر اجرت حج از ميقات از سهم غير كامل از ورثه برداشت نمى
 كسى كه بميرد و بر او حجة الاسلام باشد، و اجيرى براى حج از طرف او پيدا نشود مگر به بيشتر ـ 77 ألهمس

شود، و تأخير تا  از مقدار متعارف، واجب است به مقدار بيشتر اجير بگيرند، و هزينه آن از اصل مال ميت خارج مى
 .ر بين آنان غير كامل هم باشدجويى بر ورثه جايز نيست، اگر چه د سال بعد به جهت صرفه

الاسلام بوده و ساير ورثه منكر آن   اگر كسى بميرد و بعضى از ورثه اقرار كند كه بر ميت حجةـ 78 مسأله
ـ تعلق  بعد از تقسيم ميراث بر ورثه باشند، بر اقرار كننده واجب نيست مگر پرداخت آن مقدار كه به سهم او ـ

 مخارج حج كافى نباشد، اگرچه به تكميل اجرت توسط متبرعّى يا به نحو ديگرى، بر گيرد، و اگر آن مقدار براى مى
 .اقرار كننده واجب نيست كمبود را از سهم خودش تكميل نمايد

ـ از طرف ميت حج  بدون اجرت الاسلام باشد، و شخصى تبرّعاً ـ  اگر كسى بميرد و بر او حجةـ 79 مسأله
الاسلام از ثلث خود نموده باشد و شخصى  كند، ولى اگر وصيت به حجة رثه بازگشت مىنمايد، مقدار هزينه حج به و

گردد، بلكه در امور خيرى كه به نظر ميت نزديكتر است صرف  تبرّعاً از طرف او حج نمايد، هزينه حج به ورثه برنمى
 .شود شود، و اگر نظر او معلوم نباشد، از طرف او صدقه داده مى مى

الاسلام بوده، وصيت كرده باشد از بلد او براى حج اجير بگيرند، واجب   اگر كسى كه بر او حجةـ 80 مسأله
شود، و اگر به حج وصيت كرده  است به وصيت او عمل شود، ولى مقدار زايد بر اجرت حج از ميقات از ثلث خارج مى

اى باشد بر اين كه مرادش   صورتى كه قرينهشود، مگر در و چيزى تعيين نكند، به اجير گرفتن از ميقات اكتفا مى
 .اجير گرفتن از بلد اوست، مثل اين كه مقدارى را كه براى حج معين نموده مناسب حج بلدى باشد

 هر گاه وصيت به حج بلدى كرده باشد، ولى وصى ميت يا وارث او از ميقات اجير بگيرد، در صورتى ـ 81 مسأله
شود، و وصى يا وارث بايد اجرة  د، اجاره باطل است، ولى ذمه ميت به عمل اجير فارغ مىكه اجاره از مال ميت باش

المثل بيشتر از اجرت قرار داده شده باشد، احتياط  ـ را به اجير بدهد، و در صورتى كه اجرة اجرت متعارف المثل ـ
 .واجب آن است كه در مقدار زايد صلح كنند

دى از غير بلد خود نموده باشد، واجب است به وصيت عمل شود، و مقدار زايد  اگر وصيت به حج بلـ 82 مسأله
 .شود بر اجرت حج ميقاتى از ثلث برداشت مى

الاسلام اجير بگيرند و اجرت را معين نموده باشد، لازم است به   هرگاه وصيت كند كه براى حجةـ 83 مسأله
شود،  ـ نباشد، از اصل مال خارج مى اجرت متعارف  اجرة المثل ـوصيت عمل شود، و اجرت معين شده اگر زيادتر از
 .شود و اگر زيادتر باشد، مقدار زيادى از ثلث برداشت مى

 هرگاه وصيت كند از مال معينى براى او حج داده شود، و وصى بداند كه در آن مال خمس يا ـ 84 مسأله
ده، و سپس باقى مانده را در راه حج صرف نمايد، و چنانچه زكات است، واجب است اول خمس يا زكات آن مال را دا

الاسلام باشد، لازم است كمبود از اصل تركه برداشته  براى مصارف حج كافى نباشد، در صورتى كهوصيت شده، حجة
وم شود، و در غير اين صورت باقى مانده در امور خيرى كه به نظر ميت نزديكتر است صرف شود، و اگر نظر او معل

 .نباشد، از طرف او صدقه داده شود
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 هرگاه اجير گرفتن براى حج از طرف ميت، به وصيت يا غير آن واجب شده باشد، و كسى كه بر او ـ 85 مسأله
واجب بود اجير بگيرد، سهل انگارى و اهمال نموده، و مالى كه براى حج در نظر گرفته شده بود، تلف شود، اين 

 . واجب است از مال خود اجير بگيردشخص ضامن است، و بر او
 هرگاه استقرار حج بر ميت معلوم و به جا آوردن آن مشكوك باشد، واجب است حج از طرف او به ـ 86 مسأله

 .شود اش از اصل مال برداشت مى جا آورده شود، و هزينه
 اجير به جهت عذر يا شود، پس اگر دانسته شود كه  به مجرد اجير گرفتن ذمه ميت برىء نمىـ 87 مسأله

شود، و  بدون آن حج را به جا نياورده، واجب است دو مرتبه اجير گرفته شود، و هزينه آن از اصل مال برداشت مى
 .در صورتى كه اجرت اول از مال ميت بوده و پس گرفتنش ممكن باشد، لازم است پس گرفته شود

عدد باشد، اقوى آن است كه كسى را اجير نمايند كه اجرت  اگر اجاره به مال ميت باشد، و اجير متـ 88 مسأله
او كمتر از ديگران است، در صورتى كه صحت عمل او احراز شود، و ورثه به اجرت بيشتر راضى نباشند، يا در بين 

جير ولى اگر اجير گرفتن به آن اجرت هتك ميت باشد، بايد به اجرتى ا. ـ باشد غيركامل به عقل يا بلوغ آنان قاصر ـ
 .بگيرند كه هتك ميت نباشد

 وجوب اجير گرفتن از بلد يا ميقات تابع تقليد يا اجتهاد وارث است نه اجتهاد يا تقليد خود ميت، ـ 89 مسأله
پس چنانچه عقيده ميت وجوب حج بلدى و عقيده وارث جواز اجير گرفتن از ميقات باشد، بر وارث اجير گرفتن از 

 .بلد لازم نيست
اى نداشته باشد، بر وارث واجب نيست براى او اجير  الاسلام باشد و تركه  هرگاه بر ميت حجةـ 90 مسأله

 .بگيرد، بلى، اجير گرفتن براى او از هر كس و به خصوص ولى او مستحب است
الاسلام است، هزينه آن از   هر گاه وصيت به حج نمايد، چنانچه دانسته شود، حج وصيت شده حجةـ 91 مسأله

شود، مگر در صورتى كه وصيت كرده باشد كه از ثلث او برداشت شود، و چنانچه دانسته  اصل مال ميت برداشت مى
 .شود الاسلام است، يا شك در آن حاصل شود، هزينه حج از ثلث برداشت مى شود حج وصيت شده غير از حجة

ى به جا آوردن آن معين كند، عمل به الاسلام نموده، و شخصى را برا  هر گاه وصيت به حجةـ 92 مسأله
وصيت لازم است، پس اگر آن شخص قبول نكرد مگر به اجرتى زيادتر از اجرت متعارف، مقدار زيادى از ثلث برداشت 

 .شود، و چنانچه آن هم ممكن نباشد، ديگرى را به همان مقدار اجرت متعارف اجير نمايند مى
 و اجرتى را تعيين كند كه هيچ كس رغبت به آن نداشته باشد،  هرگاه وصيت به حج نموده،ـ 93 مسأله

الاسلام باشد، لازم است كمبود اجرت از اصل تركه برداشت شود، و چنانچه  چنانچه حجى كه وصيت نموده حجة
الاسلام باشد، وصيت باطل بوده، و اجرتى كه براى حج تعيين شده، در امور خيرى كه به نظر ميت  غير از حجة

 .شود شود، و اگر نظر او معلوم نباشد، از طرف او صدقه داده مى زديكتر است صرف مىن
ـ به مبلغى بفروشد، و بر خريدار شرط كند كه آن مبلغ را پس  مثلا  هرگاه شخصى منزل خود را ــ 94 مسأله

 از طرف او صرف نمايد، قيمت منزل جزء تركه خواهد بود، پس اگر آن حج ردنش در حجالاسلام باشد،  حجةاز م
شرط لازم بوده و واجب است آن مبلغ در صورتى كه زيادتر از اجرت متعارف نباشد صرف اجرت حج شود، و در 

الاسلام باشد، شرط نيز لازم بوده، و  شود، و اگر آن حج غير حجة صورتى كه زيادتر باشد، زيادى از ثلث برداشت مى
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انچه آن مبلغ زيادتر از ثلث باشد، شرط مذكور در مقدار زايد بر ثلث لازم شود، و چن تمام مبلغ از ثلث برداشت مى
 .نخواهد بود
ـ به ديگرى مصالحه كند، به شرط اين كه بعد از مردنش از  مثلا  هرگاه شخصى منزل خود را ــ 95 مسأله

شود، و  ـ خارج مى صلح كننده طرف او حج به جا آورد، چنين شرطى صحيح و لازم است و منزل از ملك مصالح ـ
 .شود، هرچند آن حج مستحبى باشد، و حكم وصيت شامل آن منزل نخواهد شد از تركه حساب نمى

و همچنين است اگر منزل خود را به ديگرى تمليك كند، به شرط اين كه بعد از مردنش آن را بفروشد و 
 .قيمتش را صرف در حج از طرف او نمايد

است، هرچند آنچه شرط شده عمل مستحبى باشد، و ورثه در آن منزل حقّى پس تمام اينها صحيح و لازم 
 .ندارند

و اگر طرف مقابل از عمل به شرط تخلفّ نمود و اجبار او به عمل به شرط ممكن نبود، خيار به هم زدن معامله 
ار فقط براى ولى ميت توانند اين خيار را كه حقّ ميت است، اسقاط كنند، و اين خي شود، و نمى به ورثه منتقل نمى

 .باشد باشد و اگر ولى نباشد، براى حاكم شرع ثابت مى ـ ثابت مى مثل وصى او در مطلق آنچه متعلق به اوست ـ

و احتياط واجب آن است كه وارث با اذن حاكم شرع فسخ نمايد، و پس از فسخ، مال در آنچه كه بر طرف مقابل 
شود، و   زياد آمد، در امور خيرى كه به نظر ميت نزديكتر است صرف مىشود، و اگر چيزى شرط شده بود، صرف مى

 .شود اگر نظر او معلوم نباشد، از طرف او صدقه داده مى
ـ قبل از مردنش اجير  وصيت كننده  هرگاه وصى بميرد و دانسته نشود كه براى حجِ موصى ــ 96 مسأله

الاسلام باشد، و از ثلث در صورتى كه غير  صيت شده، حجةگرفته يا نه، واجب است از تركه در صورتى كه حج و
الاسلام باشد، اجير گرفته شود، و هرگاه وصى مالى را كه براى حج در نظر بوده، قبض كرده و موجود باشد، از  حجة

ه شود، اگرچه احتمال داده شود كه وصى از مال خود اجير گرفته و سپس آن مال را به جاى آنچ او گرفته مى
 .پرداخت كرده، تملكّ كرده باشد، و اگر مال موجود نباشد، ضمانى بر وصى نيست

انگارى در نگهدارى آن در دست   هر گاه مالى كه براى حج در نظر گرفته شده بدون تفريط و سهلـ 97 مسأله
الاسلام   حجةوصى تلف شود، وصى ضامن نيست، و واجب است از بقيه تركه در صورتى كه حجى كه وصيت شده

 .الاسلام باشد، اجير گرفته شود باشد، و از بقيه ثلث، در صورتى كه غير حجة

شود، و همچنين  و چنانچه بقيه بين ورثه تقسيم شده باشد، از هر يك به نسبت براى اجرت اجير پس گرفته مى
ه باشد و يا داشته ولى گرفتن از آن اى نداشت است اگر كسى كه براى حج اجير شده قبل از انجام آن بميرد، و تركه

 .ممكن نباشد
 هر گاه قبل از اجير گرفتن، مال در دست وصى تلف شود و دانسته نشود كه تلف در اثر تفريط ـ 98 مسأله

 .ـ بوده، جايز نيست غرامت آن از وصى گرفته شود انگارى سهل ـ
وصيت نمايد، واحتمال برود آن مقدار بيشتر از الاسلام   هرگاه به مقدارى از مال براى غير حجةـ 99 مسأله

 .ثلث باشد، صرف تمام آن جايز نيست
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 احكام نيابت

 
 : در نايب امورى شرط استـ 100 مسأله

ـ در  دهد  بلوغ، پس نيابت بچه نابالغ صحيح نيست، ولى نيابت بچه مميز ـ كه خوب و بد را تشخيص مى:اول
اعمال حج مورد وثوق باشد، در حج واجب بنابر احتياط صحيح نيست، و در صورتى كه از جهت درست انجام دادن 

 .حج مستحب با اذن ولى صحيح است
 عقل، پس نيابت ديوانه از ديگرى صحيح نيست، چه ديوانگى او هميشگى باشد و يا ادوارى ـ يعنى گاه به :دوم

 .گرفتن سفيه مانعى نداردگاه ـ در صورتى كه انجام عمل در زمان ديوانگى باشد، ولى نايب 
 ايمان، يعنى نايب بايد شيعه دوازده امامى باشد، بنابراين نيابت غير مؤمن ـ اگرچه عمل را برطبق مذهب :سوم

 .ما به جا آورده و قصد قربت هم از او حاصل شود ـ صحيح نيست
ت شخص جاهل به وجوب حج  آن كه بر نايب، در سال نيابت، حج واجب فعلى و منجز نباشد، بلكه نياب:چهارم

باشد محلّ اشكال است، و اين شرط ـ شرط چهارم ـ شرط  اش به جهل قصورى كه در جهلش معذور مى بر ذمه
صحت اجاره است، نه شرط صحت حج نايب، پس اگر چنين كسى كه حج بر او واجب منجز شده، به نيابت از 

المثل ـ اجرت متعارف عمل ـ  ود، و نايب مستحق اجرةش عنه ساقط مى ديگرى حج نمايد، وجوب حج از منوب
المثل بيشتر از اجرت قرار داده شده باشد، احتياط  است نه اجرتى كه قرار داده شده است، ولى در صورتى كه اجرة

 .واجب آن است كه در مقدار زايد صلح كنند
ل را به طور صحيح انجام دهد، شود كه نايب اعما عنه ساقط مى  در صورتى وجوب حج از منوبـ 101 مسأله

پس لازم است نايب اعمال و احكام حج را بداند، اگرچه به راهنمايى ديگرى در هنگام انجام هر عملى باشد، و بايد 
 ولى اگر  ـ اعمال را به طور صحيح انجام داده است، از جهت اطمينان و وثوقى كه به او هست احراز شود كه نايب ـ

 .ده شده شك شود بنابر صحت آن بگذاردجا آور درصحت عمل به
 . نيابت بنده از حرّ ـ شخص آزاد ـ با اجازه مولايش مانعى نداردـ 102 مسأله

 نيابت از بچه مميز مانعى ندارد، ولى نيابت از مجنون محلّ اشكال است مگر به قصد رجاء باشد، ـ 103 مسأله
د و بعد در حال ديوانگى فوت كرده باشد، واجب است از ولى اگر حج در حال عاقل بودنش بر او مستقر شده باش

 .طرف او كسى را براى حج اجير نمايند
 همجنس بودن نايب و منوب عنه ـ كسى كه از او نيابت شده ـ شرط نيست، بنابراين نيابت مرد از ـ 104 مسأله

 .زن، و نيابت زن از مرد صحيح است، ولى احوط و اولى اين است كه همجنس باشند
ـ را از طرف صروره و غير صروره  يعنى كسى كه اصلاً به حج نرفته  نايب گرفتن شخص صروره ــ 105 مسأله

مانعى ندارد ـ چه نايب يا منوب عنه مرد باشد يا زن ـ ولى در صورتى كه منوب عنه مرد و زنده باشد و متمكّن 
 .است كه نايب مرد صروره باشدالاسلام واجب خود را به جا آورد، احتياط مستحب اين  نباشد حجة
 منوب عنه بايد مسلمان باشد، بنابراين نيابت از كافر صحيح نيست، پس اگر كافر مستطيعى بميرد ـ 106 مسأله

و وارث او مسلمان باشد نايب گرفتن از او صحيح نيست، و همچنين نايب گرفتن از طرف ناصبى ـ يعنى كسى كه 
نمايد ـ صحيح نيست، ولى فرزند مؤمن  السلام و صديقه طاهره عليهاالسلام مى اظهار دشمنى با ائمه طاهرين عليهم
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جا آورد و  تواند حج به شود مى تواند از طرف او نايب شود، و همچنين كسى كه ناصبى از اهل او شمرده مى او مى
 .شود ثوابش را به او هديه كند، كه موجب تخفيف عذاب از او مى

 زنده در حج مستحبى مانعى ندارد ـ چه نيابت تبرعّى و مجانى باشد و يا به اجاره  نيابت از شخصـ 107 مسأله
 گذشت ـ نتواند  )60 ( عنه ـ به تفصيلى كه در مسأله ـ و همچنين در حج واجب، ولى به شرط اين كه خود منوب

 .اعمال را به جا آورد، و نيابت از شخص زنده در غير اين دو مورد صحيح نيست
جا آورده  كند مگر اين كه عمل از طرف ديگرى به  نيابت امرى قصدى است كه تحققّ پيدا نمىـ 108 مسأله

عنه به نحوى معتبر است، ولى ذكر نام او شرط صحت نيست، اگرچه ذكر آن  شود، و در صحت نيابت تعيين منوب
 .به هنگام انجام اعمال و در تمام مواقف مستحب است

يابت به صورت تبرعّى ـ بدون عوض ـ و به صورت اجاره صحيح است، به صورت  همچنان كه نـ 109 مسأله
 .جعاله و شرط در ضمن عقد و مانند اينها صحيح است

 نيابت استيجارى شخصى كه در به جا نياوردن بعض اعمال يا در به جا نياوردن بعض اعمال به ـ 110 مسأله
ـ به نيابت ديگرى حج  بدون عوض صى به صورت تبرّع ـطور كامل معذور است، جايز نيست، بلكه اگر چنين شخ

 .نمايد، اكتفا به عمل او مشكل است

ولى اگر از شهر منوب عنه يا ميقات، در وسعت وقت كسى را كه متمكّن از انجام تمام اعمال و به طور كامل 
ـ پيش   تنگى وقت يا غير آنبه جهت باشد، نايب بگيرند، و بعد عجز از بعض اعمال يا انجام آن به طور كامل ـ مى

شود، به شرط آن كه عجز او از عملى نباشد كه مبطل  آيد، نيابت او صحيح است، و حج از ذمه منوب عنه ساقط مى
ـ نايب گرفتن عاجز از وقوف واجب در  مثلا حج عاجز نيز باشد، مثل عجز از وقوف در عرفات و مشعر، بنابراين ـ

آفتاب از روز قربانى جايز نيست، ولى اگر بعد از نيابت عجز از آن وقوف پيدا شود، مشعر بين طلوع فجر تا طلوع 
مانعى ندارد، و نيابت شخصى كه به واسطه عذر يا بدون عذر مرتكب محرّمات احرام ـ مانند زير سايه رفتن ـ 

ش از طلوع فجر و رمى در شود، مانعى ندارد، و همچنين نيابت زن و مانند او از كسانى كه كوچ كردن از مشعر پي مى
 .شب براى آنها جايز است، مانعى ندارد، چه از طرف مرد نايب باشند يا از طرف زن

شود، پس واجب است دو مرتبه  عنه برىء نمى  اگر نايب پيش از احرام بستن بميرد، ذمه منوبـ 111 مسأله
 از احرام بميرد، چنانچه نايب اجير باشد نايب گرفتن از او در آنچه كه نايب گرفتن در آن واجب است، و اگر پس

شود اگرچه مردنش قبل از دخول حرم باشد، و چنانچه نيابت او تبرعّى و بدون اجرت  وجوب حج از او ساقط مى
الاسلام و غير آن  شود، و در آنچه گذشت فرقى بين حجة عنه ساقط نمى  بنابر احتياط واجب، وجوب از منوب باشد،
 .نيست

عنه از حج اجير شده باشد،   هرگاه اجير بعد از احرام بميرد، چنانچه بر فارع نمودن ذمه منوبـ 112 مسأله
 و چنانچه بر انجام اعمال اجير شده باشد، به نسبت آنچه انجام داده است، از اجرت  شود، مستحق تمام اجرت مى

د، و اگر پيش از احرام و پس از انجام استحقاق دارد در صورتى كه اجرت بر اعمال، به نحو توزيع ملاحظه شده باش
بعضى از مقدمات حج بميرد، و انجام مقدمات نيز داخل در مورد اجاره باشد، و اجرت به نحو توزيع بر مقدمات و 
اعمال ملاحظه شده باشد، به نسبت آنچه انجام داده استحقاق دارد، و اگر به نحو توزيع ملاحظه نشده باشد، بلكه 

 .مجموع اعمال باشد مستحق چيزى از اجرت نيستاجرت برانجام 
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عنه اجاره كنند و راه را معين نكنند، اجير مخير است هر   هرگاه شخصى را براى حج از بلد منوبـ 113 مسأله
جا  راهى را كه بخواهد انتخاب كند، و اگر معين كنند بايد از همان راه برود، و چنانچه از راه ديگرى برود و حج را به

آورد، اگر رفتن از راه معين شده به عنوان شرط اجاره باشد نه يكى از اجزاء عمل مورد اجاره، اجير مستحق تمام 
اجرت است، و مستأجر ـ يعنى كسى كه او را اجاره كرده ـ حق فسخ اجاره را دارد، و چنانچه فسخ نمايد، بنابر 

شود، ولى احتياط واجب اين   اجرت متعارف ـ عمل مىالمثل ـ اجير مستحق اجرة)اعلى اللّه مقامهم(مشهور فقها
 . المثل بر اجرت تعيين شده با يكديگر مصالحه كنند است كه در زيادى اجرة

و اگر رفتن از آن راه به عنوان يكى از اجزاء عمل مورد اجاره باشد، باز هم مستأجر حقّ فسخ دارد، و چنانچه 
اهد بود، و نيز هيچ اجرتى را بابت راهى كه طى كرده مستحق فسخ نمايد اجير مستحق اجرت تعيين شده نخو

طور كه گذشت ـ بنابر احتياط واجب با يكديگر  جا آورده است ـ همان شود، ولى نسبت به بقيه اعمالى كه به نمى
مصالحه كنند، و چنانچه فسخ ننمايد، به مقدار آنچه انجام داده است از اجرت تعيين شده استحقاق دارد، و به 

 .باشد مقدارى كه مخالفت كرده، از اجرت مذكور ساقط مى
 هرگاه شخصى خود را اجير نمايد كه حج كسى را خودش در سال معينى به جا آورد، اجاره دادن ـ 114 مسأله

خودش را در همان سال براى حج شخص ديگرى صحيح نيست، ولى چنانچه از طرف دو نفر براى انجام حج در دو 
 .، و يا يكى از دو اجاره يا هردو مقيد به مباشرت اجير نباشد، هردو اجاره صحيح استسال اجير شود

 هرگاه شخصى خود را براى حج در سال معينى اجير نمايد، جايز نيست آن را قبل يا بعد از آن ـ 115 مسأله
به نذر و مانند  عنه بوده ـ  منوبسال به جا آورد، ولى اگر قبل يا بعد از سال معين انجام داد، چنانچه آنچه در ذمه

عنه ساقط شده است، و اجير مستحق اجرتى نخواهد بود در  ـ مقيد به همان سال نباشد، حج از ذمه منوب آن
صورتى كه مورد اجاره يك چيز و آن حج در سال معين بوده باشد، و در صورتى كه مورد اجاره حج باشد، ولى آوردن 

 .باشد مى) 113(و شرط باشد، حكم استحقاق اجرت بر طبق مسأله آن در سال معين به نح
 هر گاه اجير مصدود يا محصور شود كه متمكنّ از انجام اعمال نباشد، حكمش حكم كسى است ـ 116 مسأله

 .تعالى شاءاللّه دهد و مصدود يا محصور شده است، و حكم آن خواهد آمد، ان كه حج خودش را انجام مى

خورد، و   چنانچه مورد عقد اجاره حج مقيد به همان سال باشد اجاره خود به خود به هم مىو در اين صورت،
خورد، و در  جا آورد، اجاره به هم نمى چنانچه مورد اجاره حج باشد و مستأجر شرط كرده باشد كه در آن سال به

 .نتيجه حج بر ذمه اجير باقى است، ولى مستأجر حق فسخ اجاره را دارد
 هرگاه نايب كارى كند كه موجب كفّاره است بايد كفّاره را از مال خود بدهد، چه نيابت به صورت ـ 117 مسأله

 .اجاره باشد و چه تبرعّى
 هرگاه شخصى ديگرى را به اجرت معينى براى انجام حج اجير كند و آن اجرت كفاف مخارج حج ـ 118 مسأله

مخارج او را بپردازد، همچنان كه در صورت زياد آمدن اجرت اجير را ننمايد، بر مستأجر لازم نيست كسرى 
 .تواند زيادى را پس بگيرد نمى

 هرگاه شخصى را براى حج واجب يا مستحب اجير كنند، و اجير حج خود را به جماع قبل از ـ 119 مسأله
 خود جماع كند ـ واجب مشعر فاسد نمايد ـ يعنى اين كه پس از بستن احرام حج و قبل از وقوف در مشعر با همسر

شود، ولى بايد اجير در سال بعد دوباره حج  عنه ساقط مى است حج را تمام كند، و با اتمام آن، وجوب حج از منوب
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جا آورد و يك شتر نيز كفّاره بدهد، و اگر نتواند، يك گوسفند بدهد، و مستحق تمام اجرت است، اگرچه در سال  به
 .  حج ننمايدبعد ـ با عذر يا بدون عذر ـ

 .و تمام احكام ذكر شده، در نيابت تبرعّى نيز جارى است، بجز اين كه نايب مستحق اجرتى نيست
شود، ولى پرداخت آن واجب نيست مگر بعد از   اجير هرچند با تحقق عقد اجاره مالك اجرت مىـ 120 مسأله

تواند  و در حج ظاهر اين است كه اجير مىانجام عمل، البته در صورتى كه شرط پرداخت پيش از عمل نشده باشد، 
اجرت را پيش از انجام حج مطالبه نمايد، و اين به جهت اين است كه در مورد حج قرينه بر چنين شرطى وجود دارد 

تواند به حج برود و اعمال را  ـ اگرچه صريحاً شرط نشده باشد ـ زيرا كه غالباً اجير براى حج تا اجرت را نگيرد نمى
 .ام دهدانج

جا آورد ـ چه تصريح شود به مباشرت اجير و يا   هرگاه كسى اجير شود كه خودش حج را بهـ 121 مسأله
تواند شخص ديگرى را بر انجام آن اجير نمايد،  اطلاق عقد و عدم تصريح به خلاف آن مفيد مباشرت باشد ـ نمى

 .مگر با اجازه مستأجر
ت براى انجام حج تمتّع اجير نمايد، و اتفاقاً وقت براى انجام آن  هرگاه شخصى را در وسعت وقـ 122 مسأله

تنگ شود، و اجير از عمره تمتعّ به حج افراد عدول نمايد و بعد از آن عمره مفرده را انجام دهد، ذمه منوب عنه از 
نيست، و چنانچه شود، ولى چنانچه اجير براى انجام اعمال حج تمتّع اجير شده باشد مستحق اجرت  حج برىء مى

 .عنه باشد، مستحق اجرت است اجاره بر فارغ كردن ذمه منوب
 نيابت يك نفر از چند نفر در حج مستحبى مانعى ندارد، ولى در حج واجب نيابت يك نفر از دو ـ 123 مسأله

مانند اين كه طور مشترك بر دو نفر يا بيشتر واجب شده باشد،  نفر و بيشتر صحيح نيست، مگر اين كه يك حج به
توانند يك نفر را  طورمشترك شخصى را براى حج اجير كنند، كه در اين صورت مى دو نفر يا بيشتر نذر كنند كه به

 .اجير نمايند كه به جاى آنها حج نمايد
 نيابت چند نفر در يك سال از يك نفر ـ چه مرده باشد يا زنده، و چه نيابت با اجرت باشد يا بدون ـ 124 مسأله

اجرت ـ براى حج مستحبى مانعى ندارد، و همچنين است در حج واجب اگر متعدد باشد، مانند اين كه شخصى ـ 
الاسلام و ديگرى حج  ـ بر او واجب شده باشد، و يا يكى حجة مثلا زنده و يا مرده ـ دو حج يا بيشتر به واسطه نذر ـ

 . براى يك حج و ديگرى را براى حج ديگر اجير نمودتوان يك نفر را واجب به نذر باشد، كه در اين صورت مى

جا آورد و ديگرى  و همچنين جايز است دو نفر را از طرف يك نفر اجير نمود، كه يكى حج واجب را از طرف او به
الاسلام ـ از باب  حج مستحبى را، بلكه جايز است دو نفر را از طرف يك نفر براى انجام يك حج واجب ـ مانند حجة

 .حتياط به جهت احتمال ناقص بودن حج يكى از آن دو، اجير نمودا
اى كه در مكّه   طواف از جمله مستحبات است، بنابراين نيابت در آن از طرف شخص مرده، يا زندهـ 125 مسأله

 .نباشد، يا در مكهّ باشد و خودش متمكّن از طواف نباشد، مانعى ندارد
جا آورد، و  اغت از اعمال حج نيابى، عمره مفرده براى خود يا ديگرى بهتواند پس از فر  نايب مىـ 126 مسأله

 .تواند براى خود يا ديگرى طواف نمايد همچنين مى
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 حج مستحبى

 
جا آورد، اگرچه مستطيع نباشد يا قبلا  تواند حج نمايد آن را به  مستحب است كسى كه مىـ 127 مسأله

 .جا آوردن آن در هر سال براى كسى كه متمكّن باشد مستحب است بهجا آورده باشد، و  الاسلام را به حجة
جا آورد، و نيت  جا آورده مستحب است نيت كند كه آن را در سالهاى بعد به  كسى كه حج را بهـ 128 مسأله

ز هركسى كه ا: السلام روايت شده كه فرموده است جا نياوردن دوباره آن مكروه است، و از حضرت صادق عليه به
 .مكّه خارج شود در حاليكه اراده نداشته باشد كه دوباره به آن جا برگردد هرآينه مرگ او و عذابش نزديك شده است

 مستحب است انسان كسى را كه توانايى رفتن به حج ندارد به حج بفرستد، همچنان كه مستحب ـ 129 مسأله
تواند آن را بعد ادا كند و بسيار خرج كردن  د كه مىاست براى رفتن به حج قرض نمايد در صورتى كه اطمينان دار

 .در حج مستحب است
 .جا آوردن آن جايز است  دادن زكات به كسى كه توانايى رفتن به حج را ندارد براى بهـ 130 مسأله

 در حج مستحبى زن، اذن شوهر شرط است، و همچنين است حكم زنى كه در عده طلاق رجعى ـ 131 مسأله
 .ى اگر در عده طلاق باين باشد اذن معتبر نيستباشد، ول
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 اقسام عمره

 
:  عمره مانند حج است، پس گاهى واجب است و گاهى مستحب، و عمره واجب بر دو قسم استـ 132 مسأله

اى است كه به خودى خود واجب نيست ولى به واسطه نذر و  يكى واجب به حسب اصل شرع است و ديگرى عمره
 .شود ف واجب مىمانند آن بر مكل

 .و عمره گاهى مفرده است ـ مربوط به حج نيست ـ و گاهى مربوط به حج است، مانند عمره تمتّع
بنابر   عمره مانند حج بر هر مستطيع داراى شرايط واجب است، و وجوب انجام آن مانند حج ــ 133 مسأله

 را پيدا كند اگرچه استطاعت حج را نداشته ـ فورى است، بنابراين هركسى كه استطاعت انجام آن احتياط واجب
 .جا آورد باشد، بايد آن را به

اش حج تمتّع است و استطاعت انجام آن را ندارد، ولى استطاعت انجام  بلى، ظاهر اين است كه كسى كه وظيفه
ابى واجب نيست عمره را دارد، عمره بر او واجب نيست، بنابراين كسى كه براى حج اجير شده پس از انجام حج ني

 .جا آوردن آن است جا آورد اگرچه استطاعت آن را داشته باشد، ولى احوط به عمره مفرده را به

 .جا آورده عمره مفرده بر او واجب نيست جزماً و اما كسى كه حج تمتّع را به
ن يك عمره در جا آوردن عمره مفرده در هر ماه مستحب است، و اشكالى در جواز به جا آورد  بهـ 134 مسأله

 .يك ماه ـ اگرچه در آخر آن ـ و عمره ديگرى در ماه بعد ـ اگرچه در اول آن ـ نيست

جا آوردن دو عمره در يك ماه در صورتى كه هر دو از طرف خود يا شخص ديگرى باشد، بنابر احتياط  ولى به
 .ى نداردجا آوردن عمره دوم ـ در صورت مذكور ـ به قصد رجاء مانع جايز نيست، ولى به

جا آوردن يكى را از طرف خود و ديگرى را از طرف شخص ديگرى، و يا يكى را براى شخصى و  و همچنين به
 .ديگرى را براى شخص ديگرى، اشكالى ندارد

در صورتى كه يكى عمره مفرده باشد و  جا آوردن هردو را از طرف خود يا از طرف شخص واحد ـ و همچنين به
تواند پس از آن ـ  جا آورد مى كالى ندارد، بنابراين اگر كسى عمره مفرده را از طرف خود بهـ اش ديگرى عمره تمتّع

جا آورد  جا آورد، و همچنين اگر كسى حج تمتّع را از طرف خود به اگرچه همان ماه ـ عمره تمتّع براى خود به
 .جا آورد تواند پس از آن در همان ماه عمره مفرده براى خود به مى

 .آوردن عمره مفرده بين عمره تمتّع و حج آن جايز نيستجا  و به
اى را كه  شود، به فاسد نمودن شخص عمره  همچنان كه عمره مفرده به استطاعت واجب مىـ 135 مسأله

مشغول انجام آن است، و همچنين به عنوان ثانوى ـ مثل اجير شدن براى شخصى جهت انجام آن، و به شرط كردن 
 .شود د، و به نذر و مانند آن ـ نيز واجب مىانجام آن در ضمن عق

 اعمال عمره مفرده مانند اعمال عمره تمتّع است ـ و بيان آنها خواهد آمد ـ ولى در چند چيز با ـ 136 مسأله
 :يكديگر فرق دارند

 .در عمره مفرده طواف نساء واجب است، ولى در عمره تمتّع واجب نيست) 1(



 مناسك حج

 

25

الحجه ـ و انجام آن در غير آنها صحيح  القعده و ذى  است ـ يعنى شوال و ذىهاى حج وقت عمره تمتّع ماه) 2(
جا آورد، و افضل آنها ماه رجب است، و پس از آن ماه  هاى سال به توان در تمام ماه نيست، ولى عمره مفرده را مى

 .رمضان

 .ه به حلق يا تقصير استبيرون آمدن از احرام در عمره تمتّع تنها با تقصير است، ولى در عمره مفرد) 3(

چنان كه بيان آن خواهد آمد ـ ولى در  جا آورده شود ـ واجب است عمره تمتّع و حج آن در يك سال به) 4(
عمره مفرده چنين نيست، بنابر اين اگر كسى حج افراد و عمره مفرده بر او واجب شد جايز است حج را در يك سال 

 . آوردجا و عمره مفرده را در سال ديگرى به

كند و  جماع پيش از فارغ شدن از سعى، در صورتى كه از روى علم و عمد باشد عمره مفرده را باطل مى) 5(
شود، به اين كه در مكّه تا ماه بعد باقى بماند و سپس آن را اعاده نمايد، و در فاسد شدن  اعاده آن بر او واجب مى

 .خواهد آمد) 217(عمره تمتّع به جماع، تفصيلى است كه در مسأله 
 ميقاتهاى بستن احرام عمره مفرده ـ براى كسى كه منزلش پيش از ميقات عمره تمتّع است ـ ـ 137 مسأله

الحلّ ـ يعنى  تواند به ادنى همان ميقاتهاى عمره تمتّع است كه بيان آنها خواهد آمد، ولى كسى كه در مكّه است مى
رام ببندد، و واجب نيست به يكى از ميقاتهاى پنجگانه برود، و سزاوارتر اولين نقطه خارج از حرم ـ برود و از آن جا اح

 .اين است كه از حديبيه يا جعرانه يا تنعيم احرام ببندد

 .خواهد آمد) 220(اش را با جماع پيش از سعى فاسد كرده حكمش در مسأله  و اما كسى كه عمره
 مفرده واجب است و وارد شدن در آن جا بدون احرام  بر هر كسى كه بخواهد وارد مكّه شود عمرهـ 138 مسأله

 :شود جايز نيست، و از اين حكم دو مورد استثنا مى

كش و گردآورنده علف و مانند  شود، مثل هيزم كسى كه به علت نياز و شغلى كه دارد مرتباً وارد و خارج مى) 1(
 .آنها

جا آورده دوباره وارد مكّه  ه مفرده را در آن بهكسى كه بخواهد پيش از گذشتن ماهى كه اعمال حج يا عمر) 2(
 .شود

خواهد وارد آن جا  و اما كسى كه بعد از اعمال عمره تمتّع و پيش از اعمال حج از مكّه خارج شده و دوباره مى
 .شود، حكمش خواهد آمد

جا آورد و در   بهـ الحجه القعده و ذى شوال و ذى هاى حج  ـ  كسى كه عمره مفرده را در ماهـ 139 مسأله
تواند قصد كند كه عمره انجام شده عمره تمتّع باشد و سپس مناسك حج را  بماند، مى مكّه تا هنگام انجام مناسك

 .جا آورد، و فرقى در اين حكم بين حج واجب و مستحب نيست به



 مناسك حج

 

26

اقسام حج 

 
 : حج بر سه قسم استـ 140 مسأله

 .حج تمتّع) 1(

 .حج قران) 2(

)3 (افرادحج . 

و حج تمتّع وظيفه كسى است كه فاصله اهلش تا مكهّ شانزده فرسخ يا بيشتر باشد، و حج قران و افراد وظيفه 
 .اهل مكّه و كسانى است كه فاصله اهلشان تا مكّه كمتر از شانزده فرسخ باشد

 مستحب باشد و چه الاسلام ـ چه حج تواند در غير حجة اش حج تمتّع است مى  كسى كه وظيفهـ 141 مسأله
جا آورد، و همچنين حاضر ـ كسى كه فاصله اهلش از مكّه كمتر از شانزده فرسخ است ـ  واجب ـ حج قران يا افراد به

جا آورد، ولى حج تمتّع در هر  الاسلام ـ چه حج مستحب باشد و چه واجب ـ حج تمتّع به تواند در غير حجة مى
 .حال افضل از افراد و قران است

تواند حج افراد يا  اش حج تمتّع است نمى الاسلام حكم مذكور جارى نيست، بنابراين كسى كه وظيفه  در حجةو
 .جا آورد تواند حج تمتّع به اش حج افراد يا قران است نمى جا آورد، و همچنين كسى كه وظيفه قران به

شود به حج افراد، چنان كه در  د منقلب مىجا آور بلى، در بعضى از حالات، وظيفه شخصى كه بايد حج تمتّع به
 .خواهد آمد) 152(مسأله 

 كسى كه منزلش شانزده فرسخ و يا بيشتر از مكّه دور بوده و فعلا در مكّه اقامت نموده، چنانچه ـ 142 مسأله
 مكّه اش حج تمتّع است، و اگر پس از اقامت در اقامتش بعد از استطاعت و واجب شدن حج بر او بوده، وظيفه

جا آورد،  مستطيع شود و استطاعتش بعد از ورود در سال سوم اقامتش حاصل شود، واجب است حج افراد يا قران به
 .چه اقامتش به قصد وطن قرار دادن مكّه باشد يا بدون اين قصد و به منظور مجاورت باشد

تا مكّه كمتر از شانزده فرسخ و همچنين است حكم هر كسى كه در غير مكّه از ساير جاهايى كه فاصله آنها 
 .است، اقامت كند

باشد   اگر كسى پس از حصول استطاعت در بلد خود ـ كه شانزده فرسخ يا بيشتر از مكّه دور مىـ 143 مسأله
ـ در مكّه اقامت نمايد، و يا اگرچه استطاعت او در مكّه حاصل شده، ولى قبل از ورود در سال سوم اقامت خود 

 احتياط واجب آن است كه براى عمره تمتّع به ميقات اهل بلد خود برود و از آن جا براى عمره مستطيع شده باشد،
 .تمتّع محرم شود

 

 
 حج تمتّع

 :شود  حج تمتّع از دو عبادت تشكيل مىـ 144 مسأله

 . عمره:اول

 . حج:دوم
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ت عمره آن پيش از حج شود، و در حج تمتّع واجب اس ولى گاهى حج تمتّع به خصوص عبادت دوم گفته مى
 .جا آورده شود به

 : پنج چيز در عمره تمتّع واجب استـ 145 مسأله

 . احرام از يكى از ميقاتها:اول

 . طواف دور خانه خدا:دوم

 . نماز طواف:سوم

 . سعى ـ رفت و آمد ـ بين صفا و مروه:چهارم

 . تقصير:پنجم

 .و تفصيل اين پنج چيز خواهد آمد
 .ف واجب است خود را براى انجام مناسك حج آماده سازد بر مكلـ 146 مسأله

 :و واجبات حج يازده چيز است كه اجمال آنها در ذيل و تفصيل آنها به تدريج خواهد آمد
 . احرام بستن از مكّه:اول

 .وقوف در عرفات: دوم

 ).مشعرالحرام( وقوف در مزدلفه :سوم

 . رمى جمره عقبه:چهارم

 . قربانى:پنجم

 . يا تقصير حلق:ششم

 . طواف خانه خدا پس از بازگشت به مكّه:هفتم

 . نماز طواف:هشتم

 . سعى ـ رفت و آمد ـ بين صفا و مروه:نهم

الحجه، و در بعضى از حالات، بودن در شب سيزدهم نيز واجب   بيتوته در منى شب يازدهم و دوازدهم ذى:دهم
 .است كه بيانش خواهد آمد

و وسطى و عقبه در روزهاى يازدهم و دوازدهم، بلكه ـ بنابر احتياط ـ رمى آنها در هاى اولى   رمى جمره:يازدهم
 .روز سيزدهم نيز واجب است در صورتى كه شب سيزدهم را در منى مانده باشد

 .گانه حج بود، و براى حلال شدن زن، طواف نساء و نماز آن نيز واجب است اين واجبات يازده
 :د چيز شرط است در حج تمتّع چنـ 147 مسأله

آورد، پس اگر نيت حج   نيت، يعنى اين كه قصد كند حج تمتّع را براى تقربّ به خداوند متعال به جا مى:اول
ديگرى نمايد يا در نيت ترديد داشته باشد، و يا به جهتى غير از تقربّ به خداوند متعال به جا آورد، حجش صحيح 

 .نخواهد بود
جا آورده  الحجه ـ به القعده و ذى شوال و ذى هاى حج ـ  و حج آن، هر دو، در ماه آن كه عمره تمتّع:دوم

 .جا آورده شود آن عمره صحيح نخواهد بود شوند، پس اگر جزئى از عمره تمتّع پيش از ماه شوال به
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د و حج را تا جا آور جا آورده شوند، بنابراين اگر عمره را به  آن كه عمره تمتّع و حج آن در يك سال به:سوم
سال بعد به تأخير اندازد حج تمتّع صحيح نخواهد بود، چه تا سال بعد در مكّه بماند و چه به اهلش برگردد و در 

 .سال بعد دوباره به مكّه بيايد، و چه از احرام عمره با تقصير نمودن خارج شود و چه در احرام تا سال بعد بماند
عليه ((حال اختيار، از خود مكّه باشد، و بهترين موضع، مقام حضرت ابراهيم آن كه احرام حج تمتّع، در :چهارم

است، و چنانچه نتواند از خود مكّه احرام ببندد، از هرجا كه )) عليه السلام((يا داخل حجر حضرت اسماعيل)) السلام
 .بتواند بايد محرم شود

ف يك شخص به جا آورد، بنابراين اگر دو  آن كه تمامى اعمال عمره تمتّع و حج آن را يك شخص از طر:پنجم
جا آورد،  نفر براى انجام حج تمتّع ـ از مرده يا زنده ـ اجير شوند كه يكى از آنها عمره آن را و ديگرى حجش را به

جا آورد ولى عمره آن را از طرف يك شخص و حج آن را  صحيح نخواهد بود، و همچنين اگر يك نفر حج تمتّع را به
 .خص ديگرى قرار دهد، صحيح نخواهد بوداز طرف ش
جا آورد، واجب است پس از آن اعمال حج تمتّع را   هنگامى كه شخص اعمال عمره تمتّع را بهـ 148 مسأله

جا آورد، و جايز نيست از مكّه براى غير انجام مناسك حج خارج شود، مگر در صورتى كه بيرون رفتنش به جهت  به
نرسيدن به اعمال حج را نداشته باشد، و در اين صورت واجب است احرام حج را از مكّه حاجتى باشد و ترس فوت و 

 .اش به مكّه ـ پيش از عرفات ـ لازم نيست اگرچه احوط است ببندد و بيرون رود، و بنابر اقوى بازگشت دوباره

 حج مستحبى باشد، بلى، اختيار ترك كند اگرچه جا آورد جايز نيست حج را به و هركسى كه عمره تمتّع را به
شده را عمره مفرده قرار دهد و طواف  جا آورد، احتياط واجب آن است كه عمره انجام اگر متمكنّ نباشد حج را به

 .آورد جا نساء و نماز آن را به
  همچنان كه بيرون رفتن از مكّه پس از انجام عمره تمتّع جايز نيست، بيرون رفتن در اثناى انجامـ 149 مسأله

آن نيز جايز نيست، بنابراين اگر مكلفّ پيش از وارد شدنش به مكّه بداند كه پس از وارد شدن به مكّه نياز به خارج 
تواند نخست با احرام عمره مفرده وارد مكّه شود و اعمال آن  ـ مى دارهاى حج مانند كاروان شدن از آن جا را دارد ـ

ت انجام كارها از مكهّ خارج شود و كارهايش را انجام دهد، و پس از آن، جا آورد، و پس از خروج از احرام، جه را به
اى كه قبل  جا آورد، و گذشتن يك ماه از عمره مفرده احرام عمره تمتعّ را ببندد و وارد مكّه شود و اعمال آن را به

 .گذشت) 134(طور كه در مسأله  جا آورده در صحت عمره تمتّع معتبر نيست همان به
 مقصود از حرمت بيرون رفتن از مكّه پس از انجام عمره تمتّع يا در اثناى انجام آن، رفتن به جايى ـ 150 مسأله

هاى  هاى مكّه شمرده نشود، بنابراين رفتن به جايى كه جزء آنها شمرده شود ـ اگرچه از محلّه است كه جزء محلّه
هاى جديدى كه خارج از حرم باشد جايز  به محلهّجديد باشد و جزء مكّه قديم نباشد ـ اشكالى ندارد، بلى، رفتن 

 .نيست
جا آوردن عمره بدون احرام، از مكّه بيرون رفت، بازگشت او به مكّه دو   اگر شخص پس از بهـ 151 مسأله
 :صورت دارد

 آن كه بازگشتش پيش از گذشتن ماهى باشد كه عمره را در آن انجام داده است كه در اين صورت همان :اول
كند، و لازم است بدون احرام وارد مكهّ شود، و از آن جا براى حج احرام ببندد و به  سابق براى او كفايت مىعمره 

 .طرف عرفات حركت كند
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جا آورده، كه در اين صورت لازم است   آن كه بازگشتش پس از تمام شدن ماهى باشد كه عمره را در آن به:دوم
 .جا آورد عمره را دوباره به

اش حج تمتّع است جايز نيست به حج افراد يا قران عدول نمايد، مگر در صورتى   كسى كه وظيفهـ 152 مسأله
اى تنگ شود كه نتواند عمره را تمام نموده و خود را به حج برساند،  كه پس از شروع به عمره تمتّع، وقتش به اندازه

ه و عمره را ترك كند و به حج برود و پس از حج كه در اين صورت بايد نيت خود را به نيت حج افراد تبديل نمود
 .عمره مفرده به جا آورد

كند، بيم از دست رفتن مقدار ركن از وقوف اختيارى عرفات  و ميزان در تنگى وقت كه اين عدول را جايز مى
 .است

جايش اش حج تمتّع است، چنانچه پيش از شروع به عمره بداند كه وقتش گن  كسى كه وظيفهـ 153 مسأله
اعمال عمره و رسيدن به حج را ندارد، جايز نيست از ابتدا به حج افراد يا قران عدول نمايد، بلكه واجب است حج را 

 .تا سال آينده تأخير بيندازد
 هرگاه در وسعت وقت براى عمره تمتّع احرام ببندد و عمداً طواف و سعى را آن قدر تأخير اندازد ـ 154 مسأله

يعنى رسيدن به مقدار ركن از وقوف اختيارى عرفات ـ نماند،  اى انجام آنها و رسيدن به حج ـكه وقت كافى بر
كند، ولى احوط و اولى اين است كه آن عمره را به  شود و عدول به حج افراد براى او كفايت نمى اش باطل مى عمره

 .صورت عمره مفرده به اتمام برساند

 

 

 
 حج افراد

مكّه و كسانى است كه فاصله منزلشان تا مكّه كمتر از شانزده فرسخ است، و هرگاه كسى حج افراد وظيفه اهل 
جا آورد، بنابراين اگر  طور مستقلّ به جا آورد، بايد آن را به اش حج افراد است بتواند عمره مفرده را به كه وظيفه

جا آورد و  تواند به ورد، بايد همان را كه مىجا آ بتواند تنها يكى از اين دو ـ يعنى حج افراد و عمره مفرده ـ را به
جا آورد، بايد در هر زمان آنچه را  ديگرى واجب نيست، و اگر بتواند يكى را در زمانى و ديگرى را در زمانى ديگر به

 است جا آورد، و احتياط واجب آن جا آورد بايد هر دو را به جا آورد، و اگر هردو را بتواند در يك زمان به تواند به مى
 .كه نخست حج و سپس عمره مفرده را به جا آورد

 : اعمال حج افراد مانند أعمال حج تمتّع است، ولى در چند چيز با يكديگر فرق دارندـ 155 مسأله

 در حج تمتّع ارتباط عمره به حج و انجام هردو در يك سال معتبر است ـ چنان كه گذشت ـ و اين در حج :اول
ت، مگر به سبب عارضى، مثل اين كه نذر كند آن دو را در يك سال انجام دهد، و يا بر انجام آن دو افراد معتبر نيس

 .در يك سال اجير شده باشد، و يا استطاعت انجام هردو را در يك سال داشته باشد
دن طور كه گذشت ـ ولى در حج افراد قربانى كر  آن كه در حج تمتّع قربانى كردن واجب است ـ همان:دوم

 .معتبر نيست
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 آن كه در حج تمتّع، در حال اختيار، تقديم طواف و سعى بر وقوف در عرفات و مزدلفه جايز نيست، ولى :سوم
 .در حج افراد جايز است

 آن كه احرام حج تمتّع بايد از مكّه باشد، ولى احرام حج افراد براى كسى كه اهل مكّه است از مكّه، و :چهارم
 .باشد ش در حد فاصل بين ميقات و مكّه قرار گرفته از منزلش، و براى غير آنها از ميقات مىبراى كسى كه منزل

جا آورده شود، ولى در حج افراد معتبر نيست،   آن كه در حج تمتّع واجب است عمره آن پيش از حج به:پنجم
 .جا آورده شود بلكه احتياط واجب اين است كه حج افراد پيش از عمره مفرده به

 . آن كه انجام طواف مستحبى پس از بستن احرام حج تمتّع  جايز نيست، ولى در حج افراد جايز است:ششم

تواند از آن به عمره تمتّع عدول نمايد، مگر آن   هرگاه كسى احرام حج افراد مستحبى ببندد مىـ 156 مسأله
 .ندتواند عدول ك كه پس از سعى تلبيه گفته باشد كه در اين صورت نمى

جا آورد، ولى  تواند طواف مستحبى به  هرگاه كسى احرام حج افراد ببندد و وارد مكّه شود مىـ 157 مسأله
احتياط واجب اين است كه پس از خواندن نماز آن طواف دوباره تلبيه را بگويد، و اگر طواف واجبى ـ غير از طواف 

 . نماز طواف دوباره تلبيه را بگويدجا آورد بنابر اظهر واجب است پس از خود حج افراد ـ به

 
 حج قران

 حج قران با حج افراد در جميع جهات متحّد است، بجز اين كه در حج قران هنگام بستن احرام ـ 158 مسأله
 .شود بايد مكلفّ قربانى خود را همراه داشته باشد، و با اين عمل، قربانى كردن آنچه به همراه دارد بر او واجب مى

شود، و  شود، با اشعار يا تقليد نيز محققّ مى طور كه با تلبيه گفتن محققّ مى  در اين قسم از حج، همانو احرام
 .هرگاه براى حج قران احرام ببندد، جايز نيست به حج تمتّع عدول نمايد
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 ميقاتهاى احرام

 
گويند، و آنها ده مكان  جاهايى را كه شارع مقدس جهت بستن احرام از آنها معين فرموده است، ميقات مى

 :باشد مى
، و آن نام جايى است در نزديكى شهر مدينه منوره، و آن ميقات اهل مدينه و هر كسى است كه ذوالحليفة: اول

بخواهد از راه مدينه به حج برود، و احوط افضل اين است كه احرام از مسجد آن جا كه معروف به مسجد شجره 
 .است، بسته شود

 در راه متعارف مدينه به مكّه، پس از ذوالحليفه، ميقات ديگرى است به نام جحفه، و تأخير ـ 159 مسأله
انداختن احرام از ذوالحليفه به جحفه جايز نيست مگر در موارد ضرورت مانند بيمارى يا ضعف يا غير اين دو از 

 .ضرورتها
 جا عبور كند هرچند اهل عراق و نجد ، و آن ميقات اهل عراق و نجد و هركسى است كه از آنوادى عتيق :دوم

 :نباشد، و آن ميقات داراى سه جزء است

 ـ مسلخ، كه نام اول آن است ـ نسبت به كسى كه به طرف مكهّ در حركت است ـ و احتياط واجب اين است 1
 .كه پيش از آن احرام بسته نشود

 . ـ غمرة، كه نام وسط آن است2

احتياط واجب اين است كه بستن احرام را از غمره در صورتى كه مانعى  ـ ذات عرق، كه نام آخر آن است و 3
 .مانند تقيه و بيمارى نداشته باشد، تأخير نيندازد

 در حال تقيه جايز است پيش از رسيدن به غمره، مخفيانه، بدون اين كه لباس خود را بكند، ـ 160 مسأله
 ذات عرق لباس خود را بكند و دو لباس احرام را بپوشد، و محرم شود، و تلبيه را آهسته بگويد، و پس از رسيدن به
 .بنابر احتياط واجب كفّاره پوشيدن لباس دوخته را بدهد

، و آن ميقات اهل شام و مصر و مغرب و هركسى است كه از آن جا عبور كند هرچند اهل شام و جحفه: سوم
 .مصر و مغرب نباشد

 است كه از آن جا عبور كند هرچند اهل يمن نباشد، و يلملم ، و آن ميقات اهل يمن و هركسىيلملم: چهارم
 .نام كوهى است

 .، و آن ميقات اهل طائف و هركسى است كه از آن جا عبور كندالمنازل قرن: پنجم

 .خواهد آمد) 358(طورى كه در مسأله  ، و آن ميقات حج تمتّع است بهمكّه: ششم

 ميقات كسى است كه منزلش به مكّه نزديكتر از ميقات  و آنمنزلى كه مكلفّ در آن ساكن است،: هفتم
 .باشد، كه چنين شخصى جايز است از منزلش احرام ببندد و لازم نيست به يكى از ميقاتها برگردد

، و آن ميقات حج قران و افراد است براى كسى كه اهل مكّه نباشد ولى وارد سال سوم اقامتش جعرانه: هشتم
گذشت، و همچنين ـ بنابر ) 143(ا كسى كه هنوز وارد سال سوم نشده حكمش در مسأله در آن جا شده باشد، و ام

 .احتياط واجب ـ جعرانه ميقات اهل مكّه براى حج قران و افراد است
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 ـ و مقصود از محاذى جايى است كه هرگاه شخصى در آن رو به روى كعبه معظمّه محاذى مسجد شجره: نهم
ت يا چپ او قرار گيرد ـ و آن ميقات كسى است كه تقريباً يك ماه يا بيشتر در بايستد مسجد شجره در طرف راس

مدينه به قصد رفتن به حج بماند، و سپس به طرف مكّه از غير راه متعارف اهل مدينه حركت كند، كه چنين كسى 
 .م ببنددهرگاه به طرف مكّه حركت كند و به جايى برسد كه محاذى مسجد شجره باشد بايد از آن جا احرا

و جواز احرام بستن از محاذى بقيه ميقاتها محلّ اشكال است، بلكه جواز احرام بستن از محاذى مسجد شجره، در 
 .غير صورتى كه مورد نص است، نيز محلّ اشكال است

شود، بلكه ميقات  اى است كه بعد از حج قران يا افراد آورده مى ، و آن ميقات عمره مفردهالحلّ ادنى: دهم
جا آورد، مگر كسى كه عمره مفرده خود را به جماع پيش از  ركسى است كه در مكّه باشد و بخواهد عمره مفرده بهه

سعى فاسد نموده باشد كه بايد تا ماه بعد در مكّه بماند و سپس به يكى از ميقاتها برود و از آن جا احرام ببندد و 
 .عمره مفرده ديگرى به جا آورد

 .الحل است اين است كه از حديبيه يا جعرانه يا تنعيم احرام ببندد  ميقاتش ادنىو افضل براى هركس كه

 
 احكام ميقاتها

كند، بلكه   احرام بستن پيش از ميقات جايز نيست، و عبور كردن از ميقات با احرام كفايت نمىـ 161 مسأله
 :شود بايد از خود ميقات احرام بسته شود، و از اين حكم دو مورد استثنا مى

 آن كه نذر نمايد از جاى معينى پيش از ميقات احرام ببندد، كه در اين صورت احرام بستن از آن جا صحيح :اول
تواند از راهى به مكّه رود كه از هيچ يك  است و نيازى به تجديد آن در ميقات يا گذشتن از ميقات نيست، بلكه مى

 واجب و مستحب و عمره مفرده نيستاز ميقاتها نگذرد، و در آنچه ذكر شد فرقى بين حج. 

ـ  الحجه القعده و ذى شوال، ذى هاى حج ـ بلى، از اين جهت فرق است كه احرام حج و عمره تمتّع بايد در ماه
 .)ولى در احرام عمره مفرده اين شرط نيست. (باشد

 را تا ميقات به تأخير اندازد  هر گاه كه قصد عمره مفرده ماه رجب بكند، و بيم آن داشته باشد كه اگر احرام:دوم
شود كه آن  موفق به درك عمره ماه رجب نشود، جايز است احرام را پيش از ميقات ببندد، و همين كار موجب مى

جا آورد، و در اين حكم فرقى بين عمره  عمره عمره رجب شمرده شود، اگرچه بقيه اعمال آن را در ماه شعبان به
 .واجب و مستحب نيست

 .ست حكم كسى كه اگر احرام را تا ميقات به تأخير اندازد به عمره مستحب آن ماه نرسدو همچنين ا
 بر مكلفّ واجب است يقين به رسيدن به ميقات پيدا كند يا اطمينان يا حجت شرعيه بر رسيدن ـ 162 مسأله

 .جايز نيستبه ميقات داشته باشد و احرام ببندد، و با شك در رسيدن به ميقات، احرام بستن براى او 
 اگر كسى نذر كند كه قبل از ميقات احرام ببندد و به نذر خود عمل نكند و از ميقات احرام ـ 163 مسأله

 .ببندد، احرام او باطل نيست، ولى در صورتى كه مخالفت با نذر از روى عمد باشد بايد كفّاره مخالفت با نذر را بدهد
 جايز نيست تأخير آن از ميقات نيز جايز نيست، بنابراين طور كه احرام پيش از ميقات  همانـ 164 مسأله

كسى كه قصد حج يا عمره يا وارد شدن به مكهّ را دارد جايز نيست در حال اختيار بدون احرام از ميقات بگذرد 
 .هرچند ميقات ديگرى در جلو داشته باشد، و اگر بگذرد بايد در صورت امكان برگردد
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خواهد وارد حرم شود، محلّ اشكال است، و  د ورود به مكّه را ندارد، ولى مى و وجوب احرام بر كسى كه قص
احتياط واجب آن است كه احرام ببندد، ولى براى مسافرى كه قصد حج يا عمره يا ورود به مكّه را نداشته و هنگام 

قطه بيرون حرم احرام رسيدن به حدود حرم اراده كرده است كه عمره مفرده را به جا آورد، جايز است از اولين ن
 .ببندد

 هرگاه مكلّفى كه قصد انجام مناسك حج يا عمره را دارد، عمداً و با علم، بدون احرام از ميقات ـ 165 مسأله
 :بگذرد، در مسأله دو صورت است

ندد،  آن كه متمكّن از برگشتن به ميقات باشد، كه در اين صورت بايد به ميقات برگردد و از آن جا احرام بب:اول
 .چه در حرم باشد و يا بيرون آن

 آن كه متمكّن از برگشتن ـ چه به علت تنگى وقت و يا عذر ديگرى ـ  نباشد، و در مسير او ميقات ديگرى :دوم
 .جا آورد، وگرنه واجب نيست نيز نباشد، كه در اين صورت چنانچه مستطيع بوده بايد حج را در سال بعد به

فراموشى يا بيهوشى يا مانند آن، و يا از روى ندانستن حكم يا جاى ميقات، بدون  هرگاه از روى ـ 166 مسأله
 :بستن احرام از ميقات بگذرد، چهار صورت دارد

 . آن كه متمكّن از برگشتن به ميقات باشد، كه در اين صورت بايد برگردد و از آن جا احرام ببندد:اول

ى او ممكن نباشد ولى برگشتن به بيرون حرم برايش ممكن  آن كه در حرم باشد و برگشتن به ميقات برا:دوم
باشد، كه در اين صورت بايد تا بيرون حرم برگردد و از آن جا احرام ببندد، و احتياط واجب آن است كه به هر اندازه 

 .تواند از حرم دور شود و سپس احرام ببندد كه مى
ممكن نباشد، كه در اين صورت بايد از همان جايى  آن كه در حرم باشد و برگشتن تا بيرون آن براى او :سوم

 .كه هست ـ اگرچه مكّه باشد ـ احرام ببندد
 آن كه در بيرون حرم باشد و برگشتن به ميقات براى او ممكن نباشد، كه در اين صورت اگر در مسير او :چهارم

تياط واجب از همان جايى كه هست احرام تا مكّه ميقات ديگرى باشد بايد از آن جا احرام ببندد، و اگر نباشد بنابر اح
 .ببندد و آن را تا آخرين جاى خارج حرم به تأخير نيندازد

 .و در چهار صورت ذكر شده، چنانچه مكلف به وظايفى كه ذكر شد عمل نمايد احرام او صحيح خواهد بود
م شود، و نتواند به ميقات  هرگاه زن حائض از روى جهل به حكم، از ميقات احرام نبندد و وارد حرـ 167 مسأله

شود از حرم دور شود و از آن  تواند و موجب فوت حج نمى برگردد، بايد تا بيرون حرم برگردد و به هر اندازه كه مى
 .جا احرام ببندد

 .)گذشت) 166(و در مسأله . (و اگر نتواند تكليفى را كه ذكر شد انجام دهد حكم او با ديگران يكسان است
جا آورد، و چنانچه دوباره  رگاه عمره تمتعّ فاسد شود، در صورتى كه بتواند بايد دوباره آن را به هـ 168 مسأله

 .جا آورد اگرچه به جهت تنگى وقت ـ حجش فاسد است و بايد آن را دوباره به آن را به جا نياورد ـ
جا آورد، بنابر  دون احرام به هرگاه مكلفّ عمره تمتّع يا مفرده را ـ از روى فراموشى يا جهل ـ بـ 169 مسأله

 .احتياط واجب دوباره آن را انجام دهد
 در مسائل گذشته بيان شد كه كسى كه فاصله منزلش تا مكّه شانزده فرسخ يا بيشتر است، بايد ـ 170 مسأله

ات ـ طبق آنچه براى عمره از يكى از پنج ميقات اول، احرام ببندد، بنابراين اگر راهش از آن ميقاتها بگذرد كه از ميق
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شوند، كه از مواقيت  بندد، و اگر راهش از آنها نگذرد ـ مثل حجاجى كه ابتدا وارد جده مى گذشت ـ احرام مى
كند، حتى اگر جده محاذى يكى از ميقاتها باشد، با اين كه محاذى  نيست، و در نتيجه احرام از آن جا كفايت نمى

 صورت امكان به يكى از ميقاتها برود و در آن جا احرام ببندد، و يا اين كه بودن آن با ميقاتها ثابت نيست ـ بايد در
نذر كند كه از بلد خود و يا از بين راه، قبل از رسيدن به جده ـ به مقدارى كه بداند قبل از ميقات است ـ احرام 

 .بندد ببندد، كه در اين صورت از محلّ نذر احرام مى

رايش ممكن نشد و به نذر احرام قبل از ميقات ـ از روى جهل يا فراموشى و مانند و اگر رفتن به يكى از ميقاتها ب
اين دو از عذرهاى ديگر ـ احرام نبست، بايد نذر كند كه در جده احرام ببندد، و بر طبق نذر عمل نموده و سپس در 

 .آخرين نقطه خارج حرم احرام بستن را تجديد نمايد
ن شد كه احرام حج تمتعّ بايد از مكّه بسته شود، بنابراين اگر از غير آن جا ـ  در مسائل گذشته بياـ 171 مسأله

با علم و از روى عمد ـ احرام ببندد صحيح نخواهد بود، اگر چه پس از بستن احرام وارد مكّه شود، بلكه بايد ـ در 
 .صورت امكان ـ در مكّه احرام ببندد، وگرنه حجش باطل خواهد بود

جا آورد، بستن احرام از مكّه را فراموش كند، بايد ـ در  خواهد حج تمتّع به  كسى كه مى اگرـ 172 مسأله
صورت امكان ـ به آن جا برگردد و احرام ببندد، و در صورت عدم امكان، از جاى خود اگرچه عرفات باشد، محرم 

له از مكّه محرم نشده و همچنين است حكم كسى كه از روى ندانستن حكم مسأ. شود، و حجش صحيح خواهد بود
 .است

 اگر احرام حج را فراموش كند و تا پايان اعمال يادش نيايد حجش صحيح است، و همچنين است ـ 173 مسأله
 .اگر از روى ندانستن باشد
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 كيفيت احرام

 
 :واجبات احرام سه چيز است

اى تقربّ به خداوند متعال، و در جا آوردن آنچه بر او در حج يا عمره واجب است بر  يعنى قصد بهنيت،: اول
طور اجمال بنمايد، و در اين  طور تفصيل نداند، بايد قصد به جا آوردن آنها را به صورتى كه واجبات حج يا عمره را به

شود، از مناسك و يا از شخصى كه مورد وثوق و اطمينان او است  صورت بايد آنچه را كه به تدريج بر او واجب مى
 . انجام دهدبياموزد، و سپس

 :و در نيت چند چيز معتبر است
 . آن كه عمل را خالص براى خدا انجام دهد)الف

 . آن كه نيت همزمان با شروع در عمل باشد)ب

 آن كه در نيت تعيين نمايد كه احرام براى عمره است يا حج، و اگر براى عمره است عمره تمتّع است يا )ج
 .متّع است يا قران يا افرادمفرده، و اگر براى حج است، حج ت

آورد يا به نيابت از ديگرى، و  جا مى جا آورد براى خود به خواهد به و همچنين تعيين نمايد مناسكى را كه مى
الاسلام است يا حجى كه به نذر ـ و مانند آن ـ واجب شده، يا حجى كه به علت فاسد نمودن حج سابق  اين كه حجة

 .استواجب شده، يا حج مستحبى 

 .طور اجمال ـ نيت احرام كند احرام او باطل است بنابراين اگر بدون تعيينِ آنچه گذشت ـ هرچند به
 در صحت نيت، به زبان آوردن و يا اخطار آن به ذهن معتبر نيست، بلكه همين قدر كه عمل را به ـ 174 مسأله

ر كه در غير احرام از ساير عبادات نيز چنين كند، همان طو انگيزه تقربّ به خداوند متعال انجام دهد كفايت مى
 .است

 عزم بر ترك محرمات احرام در صحت احرام معتبر نيست، چه در ابتداى احرام بستن و چه پس ـ 175 مسأله
از آن تا پايان احرام، بنابراين اگرچه عزم بر انجام محرمات آن را داشته باشد احرام او صحيح است، مگر اين كه از 

كند ـ مثل جماع قبل از فارغ شدن از سعى در  رام عزم بر انجام عملى داشته باشد كه احرام را باطل مىابتداى اح
 .عمره مفرده ـ و يا در انجام آن ترديد داشته باشد كه در اين صورت احرام او باطل است

يكى با عيال خود قبل و همچنين است بنابر احتياط واجب اگر در ابتداى احرام حج عزم و يا ترديد نسبت به نزد
 .داشته باشد) مشعرالحرام(از وقوف در مزدلفه 

و اگر از ابتداى احرام عزم بر ترك داشته، ولى عزم او استمرار نداشته، به اين كه بعد از تحققّ احرام قصد انجام 
 .شود عمل مبطل احرام را نموده باشد، احرام او باطل نمى

 و مستحب است اين چند جمله » الَلهّم لبَيك، لَبيك لا شَريِك لَك لَبيكلَبيك «:، يعنى گفتنتلبيه، : دوم
 » انَّ الْحمد والنِّعمةَ لَك والْملْك، لا شَريك لَك لَبيك، لَبيك ذاالْمعارِجِ لبَيك«: به آنها اضافه شود

ها ـ به صورتى كه در روايت است ـ اضافه شود، كه در مستحب هاى ديگرى نيز به آن بلكه مستحب است جمله
 .دهم از مستحبات احرام خواهد آمد
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طور صحيح تلفظ كند،  خواهد محرم بشود بايد الفاظ تلبيه را ياد بگيرد و به  مكلّفى كه مىـ 176 مسأله
ند او بگويد ـ و در صورتى هرچند با تلقين ديگرى باشد ـ يعنى ديگرى كه خوب بلد است بگويد، و اين شخص مان

كه آنها را ياد نگيرد و تلقين نيز براى او ميسر نشود، بايد آنها را طورى تلفظ كند كه به آن تلبيه گفته شود اگرچه 
طورى كه گفته شد،  تلفظ آنها صحيح نباشد، و احتياط مستحب در اين صورت آن است كه گذشته بر تلفظ آنها به

 .ان آورد و نايبى بگيرد كه از طرف او آنها را بگويدترجمه آنها را نيز به زب
 كسى كه لال است، بنابر احتياط واجب جمع كند بين اشاره به تلبيه با انگشت خود و حركت ـ 177 مسأله

 .دادن زبانش به صورت گفتن تلبيه و گرفتن نايب كه از طرف او تلبيه بگويد
 . او تلبيه را بگويد بچه غير مميز، ديگرى بايد به جاىـ 178 مسأله

 احرام حج تمتّع و احرام عمره آن و احرام حج افراد و احرام عمره مفرده، بدون تلبيه منعقد ـ 179 مسأله
شود، و اشعار  شود به اشعار يا تقليد نيز بسته مى شود، ولى حج قران همچنان كه احرامش به تلبيه بسته مى نمى

مشترك بين شتر و قربانيهاى ديگر است ـ مانند گاو و گوسفند ـ و احتياط مختص به شتر قربانى است، ولى تقليد 
واجب اين است كه در شتر قربانى هم اشعار انجام گيرد و هم تقليد، و احوط و اولى در حج قران اين است كه تلبيه 

 .نيز گفته شود، اگرچه احرامش را به اشعار يا تقليد بسته باشد

دن طرف راست كوهان شتر است، و احتياط مستحب اين است كه شخصى كه و مقصود از اشعار، پاره كر
آلود كند، و چنانچه  خواهد محرم شود در طرف چپ قربانى بايستد و طرف راست كوهان آن را پاره و خون مى

گيرد  تواند ميان هر دو تاى از آنها كه قرار مى شترهاى قربانى زياد باشند و بخواهد همه آنها را اشعار كند، مى
 .كوهان يكى را در طرف راست و ديگرى را در طرف چپ پاره كند

 .باشد اى كه در آن نماز خوانده است به گردن قربانى مى و مقصود از تقليد آويزان كردن نعل كهنه
 در صحت احرام، طهارت از حدث اصغر و اكبر شرط نيست، بنابراين احرام بستن شخص بىوضو ـ 180 مسأله

 .ر حال حيض يا نفاس و مانند اينها صحيح استيا جنب يا زن د
خواهد حج قران به جا آورد محققّ   احرام جز با تلبيه و يا اشعار يا تقليد، نسبت به شخصى كه مىـ 181 مسأله

شود، پس اگر نيت احرام كند و دو لباس احرام را بپوشد و قبل از تحققّ احرام ـ به تلبيه ـ عملى از محرمات  نمى
 .اى بر او نيست ا انجام دهد، گناهى نكرده و كفّارهاحرام ر

بندد، افضل آن است كه تلبيه را تا اول   براى كسى كه احرام عمره تمتّع را از مسجد شجره مىـ 182 مسأله
بندد افضل آن است كه تلبيه را تا پس از قدرى راه  بيداء تأخير اندازد، و براى كسى كه از ساير مواقيت احرام مى

 . تأخير اندازدرفتن

بندد، افضل آن است كه تلبيه را تا رقطاء تأخير اندازد، ولى احتياط اين  و براى كسى كه احرام حج را از مكّه مى
بندد فوراً تلبيه را آهسته بگويد، و بلند گفتن آن را مرد تا جاهايى كه ذكر شد تأخير  است كه در جايى كه احرام مى

 .اندازد

نام زمينى است كه بين مكهّ و مدينه » بيداء«شود،  استفاده مى) اعلى اللّه مقامهم(ت فقها و آنچنان كه از كلما
قرار گرفته » ردم«نام جايى است كه پيش از » رقْطاء«الحليفه به طرف مكّه قرار گرفته، و  در فاصله يك ميل از ذى

 .است
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هاى شهر قديم  ـ هنگامى كه جاى خانه وىبنابر اق  كسى كه براى عمره تمتّع محرم شده است ــ 183 مسأله
فرموده )) رحمه االله((بيند، گفتن تلبيه را قطع كند، و حدود شهر قديم ـ بنا بر آنچه كه مرحوم شهيد مكّه را مى

است، و براى كسى كه از پايين شهر » عقبه مدنيين«است ـ براى كسى كه از بالاى شهر و از راه مدينه وارد شود 
 . است»  ذى طوىعقبه«وارد شود 

ـ هنگام  بنابر احتياط واجب و كسى كه براى عمره مفرده محرم شده است و از خارج حرم قصد مكّه را دارد ـ
بنابر  ورود به حرم گفتن تلبيه را قطع كند، و اما كسى كه از مكهّ براى بستن احرام عمره مفرده خارج شده است ـ

 . كعبه معظمّه گفتن آن را قطع كندـ واجب است هنگام ديدن مسجدالحرام يا اقوى

و همچنين، بنابر اقوى، كسى كه براى حج، به هر نوعى از انواع حج محرم شده است بايد هنگام زوال آفتاب 
 .ـ روز عرفه گفتن آن را قطع كند يعنى ظهر شرعى ـ

لبيه را گفته است  اگر پس از پوشيدن دو لباس احرام و پيش از گذشتن از ميقات شك كند كه تـ 184 مسأله
يا نه، بنا بر نگفتن گذاشته و تلبيه را بگويد، و اگر پس از گفتن آن شك كند كه آن را درست تلفظ كرده يا نه، بنا بر 

 . درست گفتن بگذارد، و لازم نيست آن را دوباره بگويد
 حرام است، و يكى پس از كندن لباسهايى كه پوشيدنش بر محرم) ازار و رداء (پوشيدن دو جامه احرام: سوم

 .اندازد ـ را بر دوش مى رداء ـ را به صورت لنگ پوشيده و ديگرى ـ ازار ـ

در صورتى » فخّ«باشند، و جايز است تأخير كندن لباسهاى آنها تا رسيدن به  ها مستثنى مى و از اين حكم، بچه
 .كه از آن راه به حج برده شوند

جب تعبدى مستقل است، و شرط در تحقق احرام نيست، و  پوشيدن دو جامه احرام، يك واـ 185 مسأله
 .احتياط واجب اين است كه پوشيدن آنها به نحو متعارف باشد

 بنابر احتياط واجب ازار بايد از ناف تا زانوى بدن را بپوشاند، و در رداء معتبر است دو شانه و ـ 186 مسأله
شيدن دو جامه پيش از نيت كردن احرام و تلبيه گفتن قدرى از كمر را بپوشاند، و احتياط واجب آن است كه پو

 .باشد
ـ موقعى كه پيراهن پوشيده، به نيت كردن و تلبيه احرام  از روى نادانى يا فراموشى  هرگاه ــ 187 مسأله

ببندد بايد آن را بكند و احرامش صحيح است، بلكه اظهر اين است كه حتى در صورتى كه از روى علم و عمد در 
ن يا جامه عادى احرام ببندد، احرامش صحيح است، و چنانچه پس از بستن احرام آن را بپوشد، بدون اشكال پيراه

 .احرامش صحيح است، ولى بايد آن را پاره كند و از طرف پا بيرون آورد
يا  پوشيدن بيش از دو جامه، در ابتداى بستن احرام يا پس از آن، براى حفاظت از سرما يا گرما ـ 188 مسأله

 .منظور ديگرى مانعى ندارد
 آنچه وجود يا عدم آن در لباس نماز گزار معتبر است در دو جامه احرام نيز معتبر است، بنابر اين ـ 189 مسأله

لازم است كه پاك باشد، و از حرير خالص و اجزاى حيوان حرام گوشت و طلا نباشد، بلى، نجس شدن آنها به 
 .مانعى نداردنجاستى كه در نماز مورد عفو است 

ـ بايد  بنا بر احتياط واجب پوشاند بايد بدن نما نباشد، بلكه ـ  ازار، به مقدارى كه عورت را مىـ 190 مسأله
 .پوشاند بدن نما نباشد، و احتياط مستحب اين است كه رداء نيز بدن نما نباشد تمام مقدارى كه از ناف تا زانو را مى
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 .ـ بايد از جنس بافتنى باشد، و از پوست و نمد نباشد ر احتياط واجببنا ب  دو جامه احرام ــ 191 مسأله

 وجوب پوشيدن دو جامه احرام، مخصوص مردان است، و بر زنان واجب نيست، بنابراين احرام ـ 192 مسأله
 باشد) 189(بستن زنان در لباسهاى معمولى جايز است، به شرط آن كه داراى شرايط ذكر شده در مسأله 

بنا بر احتياط  ـ ساخته شده جايز نيست، بلكه ـ ابريشم  احرام بستن زنها در لباسى كه از حرير ــ 193 مسأله
 .ـ پوشيدن حرير خالص براى آنها در تمام حالات احرام جايز نيست، مگر براى حفاظت از گرما يا سرما واجب

ـ بايد فوراً تبديل يا  بنا بر اقوى  هر گاه پس از بستن احرام، يك يا هر دو جامه او نجس شود ــ 194 مسأله
 .تطهير نمايد
هاى احرام به طور دايم و مستمر واجب نيست، بنابراين برداشتن رداء از روى   پوشيدن جامهـ 195 مسأله

دوش ـ براى ضرورت يا غير آن ـ مانعى ندارد، و همچنين تعويض جامه احرام با جامه ديگرى كه داراى شرايط لباس 
 .نعى ندارداحرام باشد ما
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 تروك احرام

 
گيرد، و بدون آنها  در مسائل گذشته بيان شد كه بستن احرام تنها با تلبيه گفتن يا اشعار يا تقليد صورت مى

 .شود، اگر چه نيت احرام حاصل شود منعقد نمى

 :شود، كه در ذيل آورده شده است و هرگاه مكلفّ احرام ببندد، بيست و شش چيز بر او حرام مى

 .شكار حيوان صحرايى ـ 1

 . ـ نزديكى با زنان2

 . ـ بوسيدن زنان3

 . ـ مس زنان4

 . ـ نگاه كردن به زن، و ملاعبه كردن با او5

 . ـ استمناء6

 . ـ عقد ازدواج7

 . ـ استعمال بوى خوش8

 . ـ پوشيدن دوخته شده براى مردان9

 . ـ سرمه كشيدن10

 . ـ نگاه كردن در آينه11

 .وراب براى مردان ـ پوشيدن چكمه و ج12

 ).گفتن، و دشنام دادن، و فخرفروشى كردن دروغ( ـ فسوق 13

 ).قسم خوردن( ـ مجادله كردن 14

 . ـ كشتن جانوران بدن15

 . ـ زينت كردن16

 .مالى بدن  ـ روغن17

 . ـ جداكردن مو از بدن18

 . ـ پوشاندن سر براى مردان19

 . ـ فرو رفتن در آب20

 .زنها ـ پوشاندن صورت براى 21

 . ـ زير سايه رفتن براى مردان22

 ).اعلى اللّه مقامهم( ـ بيرون آوردن خون از بدن بنا بر مشهور نزد فقها 23

 . ـ ناخن گرفتن24

 . ـ دندان كندن بنابر قولى25

 . ـ برداشتن سلاح26
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  ـ شكار حيوان صحرايى1

كشتن آن ـ چه حرام  و ا خارج حرم ـ شكار حيوان صحرايى بر محرم ـ چه محرم در حرم باشد يـ 196 مسأله
گوشت باشد يا حلال گوشت ـ حرام است، و همچنين كشتن حيوان صحرايى اگرچه بعد از صيد اهلى شده باشد، بر 

 .محرم حرام است، و شكار حيوانات حرم بر محرم و غيرمحرم حرام است
دن به ديگرى در شكار نيز بر  همچنان كه شكار حيوان صحرايى بر محرم حرام است، كمك كرـ 197 مسأله

محرم حرام است، هرچند كمك به اشاره كردن به صيد باشد، و در حرمت كمك كردن، فرقى بين اين كه شكارچى 
 .محرم باشد يا نباشد نيست

داشتن شكار صحرايى در حرم بر محرم حرام است، اگرچه شكار آن قبل از احرام و حتى از   نگهـ 198 مسأله
داشتن آن در خارج حرم در صورتى كه به مرگ و يا شكارش توسط غير او  د، و همچنين است نگهغير خود او باش

داشتن آن در خارج حرم، اگرچه منتهى به مرگ و شكارش توسط غير خود محرم نشود، بنابر  منتهى بشود، بلكه نگه
 .احتياط جايز نيست

چى آن محرم نباشد، و آنچه را شخص غير و خوردن گوشت شكار صحرايى بر محرم حرام است، حتى اگر شكار
محرم از حيوانات وحشى و پرندگان در حرم كشته باشد، خوردنش بر محرم و غير محرم حرام است، و بنابر احتياط 

 .خوردن شكارى را كه محرم كشته باشد، بر غير محرم حرام است

 . و خوردن آن حرام استداشتن و ملخ ملحق به حيوان صحرايى است، بنابراين شكار و كشتن و نگه
 شكار حيوان دريايى براى محرم جايز است، و مقصود از آن، حيوانى است كه فقط در دريا زندگى ـ 199 مسأله

كند حكم حيوان صحرايى را دارد، و شكار  كند، بنا بر اين حيوانى كه هم در دريا و هم در خشكى زندگى مى مى
مانند مرغ خانگى  ه مانعى ندارد، و همچنين كشتن حيوانات اهلى ـحيوانى كه مشكوك است كه صحرايى است يا ن

ـ اگر چه وحشى شده باشند، و كشتن حيوانى كه مشكوك است اهلى است يا  و مرغ حبشى و گوسفند و گاو و شتر
 .نه مانعى ندارد

بنا بر   ـ تمام احكامى كه براى شكار صحرايى بيان شد، براى جوجه آن نيز ثابت است، بلكهـ 200 مسأله
 .ـ براى تخم آن نيز ثابت است احتياط واجب

 .و تمام احكامى كه براى شكار دريايى و حيوان اهلى بيان شد، براى جوجه و تخم آنها نيز ثابت است
ـ بر محرم حرام است، مگر از آنها  از درندگان و غير آنها  كشتن تمام حيواناتى كه شكار نيستند ــ 201 مسأله

 . يا كبوترهاى حرم را اذيت نمايند، كه در اين دو صورت كشتن آنها مانعى نداردبر خود بترسد،

و در كشتن درندگان كفّاره نيست، مگر شير، كه احتياط مستحب اين است كه براى كشتن آن در حرم يك 
 .گوسفند نر كفّاره داده شود، حتى اگر كشنده محرم نباشد

اى در كشتن  ر سياه حيله گر، براى محرم جايز است، و كفّاره كشتن عقرب و موش و افعى و ماـ 202 مسأله
 .آنها نيست، و اما مار، پس اگر قصد جان تو را كرد آن را بكش، و اگر قصد تو را ندارد به آن كار نداشته باش

ورد ـ براى محرم مانعى ندارد، و چنانچه به آنها بخ نوعى باز  تير و سنگ اندازى به كلاغ و زغن ــ 203 مسأله
 .و كشته شوند كفّاره ندارد
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 در كشتن شتر مرغ يك شتر، و در كشتن گاو وحشى يك گاو، و در كشتن خر وحشى يك شتر يا ـ 204 مسأله
 .گاو، كفّاره است، ولى احتياط مستحب در كشتن خر وحشى اين است كه گاو كفّاره داده شود

 .ن روباه، يك گوسفند كفّاره استـ در كشت و بنا بر احتياط واجب و در كشتن آهو و خرگوش ـ
 كسى كه شكارى كرد، چنانچه كفّاره آن يك شتر باشد و نتواند تهيه كند، اگر چه به علت ـ 205 مسأله

 بدهد، و )  گرم750حدود (نداشتن قيمت آن باشد، بايد شصت مسكين را اطعام كند، و به هر مسكينى يك مد
 .ز روزه بگيردچنانچه اين را هم نتواند بايد هيجده رو

و چنانچه كفّاره حيوانى كه شكار كرده يك گاو باشد و نتواند آن را تهيه كند، بايد سى مسكين را اطعام كند، و 
 .اگر نتواند بايد نهُ روز روزه بگيرد

 سه و اگر كفّاره آن يك گوسفند باشد و نتواند آن را تهيه كند، بايد ده مسكين را اطعام كند، و اگر نتواند بايد
 .روز روزه بگيرد

 اگر محرم كبوترى را در خارج حرم بكشد، بايد يك گوسفند كفّاره بدهد، و كفّاره كشتن جوجه ـ 206 مسأله
يك برّه است، و اگر چه براى تخيير بين برّه و بچه بز نر ) اعلى اللّه مقامهم(آن در خارج حرم، بنابر مشهور بين فقها 

ـ  بنا بر احتياط واجب دن برّه است، و كفّاره شكستن تخم كبوتر در خارج حرم ـوجهى هست، ولى احتياط واجب دا
 .يك درهم است

و اگر غير محرم كبوترى را در حرم بكشد يك درهم، و اگر جوجه آن را بكشد نصف درهم، و اگر تخم آن را 
 .بشكند ربع درهم بايد كفّاره بدهد

ند بين كفّاره كشتن محرم در خارج حرم و كفاّره كشتن غير و اگر محرم كبوترى را در حرم بكشد بايد جمع ك
ـ در كشتن محرم جوجه را در حرم و در  لزوم جمع بين دو كفّاره ذكر شده محرم در حرم، و همچنين است حكم ـ

 .شكستن او تخم كبوتر را در حرم، و تخمى كه جوجه در آن به حركت در آمده حكم جوجه را دارد
اى است كه از شير  و كبك و دراج و مانند اينها، برهّ) اسفرود(كشتن پرنده سنگخواره  كفّاره ـ 207 مسأله

 .گرفته شده و علفخوار شده باشد

 گرم از 750يعنى تقريباً  ـ يك مد از طعام ـ بنا بر احتياط واجب و براى كشتن گنجشك و چكاوك و سنگانه ـ
 . شير گرفته شده كفاّره داده شودـ و يك برّه از گندم يا جو يا برنج و مانند اينها

و در كشتن يك ملخ يك دانه خرما، و در كشتن مقدار زيادى از آن يك گوسفند كفّاره است، و در كشتن كمتر 
 .از مقدار زياد، يك كف از طعام كفّاره است

بز كفّاره  در كشتن موش صحرايى و خار پشت و سوسمار و آنچه مانند اينها است، يك بچه نرينه ـ 208 مسأله
 .يك كف از طعام كفّاره است) عظايه(است، و در كشتن نوعى مارمولك 

 در كشتن عمدى زنبور، مقدارى طعام كفّاره است، و اگر كشتن خطََئى يا براى دفع اذيتش باشد، ـ 209 مسأله
 .كفّاره ندارد
ز آن جاده منحرف شود كه آنها كند ملخ باشد، بايد ا اى كه محرم از آن عبور مى  هر گاه در جادهـ 210 مسأله

 .را نكشد، ولى اگر نتواند منحرف شود كشتن آنها مانعى ندارد
 . اگر جماعتى در كشتن يك شكار شركت كنند، بر هر كدام از آنان كفّاره مستقلّى استـ 211 مسأله
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پس اگر . د كردن استـ كفّاره صي بنا بر احتياط واجب  خوردن از صيد كفّاره دارد، و كفّاره آن ــ 212 مسأله
 .شود محرمى صيدى بكند و سپس از آن بخورد، دو كفّاره بر او واجب مى

 كسى كه شكارى همراه دارد، بايد هنگام ورود به حرم آن را آزاد كند، وگرنه در صورتى كه بميرد ـ 213 مسأله
 .است اگر چه داخل حرم نشده باشدـ بعد از احرام نيز حكمش همين  بنا بر احتياط واجب بايد كفّاره بدهد، بلكه ـ

 در وجوب كفّاره براى كشتن و خوردن شكار، فرقى نيست بين اين كه كشتن يا خوردن از روى ـ 214 مسأله
 .عمد يا اشتباه يا جهل باشد

ـ و  چه شكار از روى جهل باشد يا فراموشى يا خطا شود ـ  در شكار مكررّ كفّاره نيز مكررّ مىـ 215 مسأله
است در صورت عمد، اگر شكار در حرم بوده و شكار كننده محرم نباشد، و يا شكار كننده محرم در بيش از همچنين 

 .شود يك احرام تكرار نمايد، ولى اگر شكار عمداً از محرم در يك احرام تكرار شود، كفّاره مكررّ نمى

 
  ـ نزديكى با زنان2

 اثناى عمره مفرده و اثناى حج و بعد از عمره مفرده و بعد  نزديكى با زنان در اثناى عمره تمتّع وـ 216 مسأله
 .از حج تا وقتى نماز طواف نساء را به جا نياورده است، حرام است

ـ  از جلو يا عقب  هرگاه در عمره تمتّع، از روى عمد و علم به حرمت و به يادداشتن احرام ــ 217 مسأله
اش صحيح است، ولى بايد كفّاره دهد، و كفّاره آن، يك   باشد، عمرهنزديكى نمايد، چنانچه پس از فارغ شدن از سعى

شتر يا گاو يا گوسفند است، و احتياط مستحب آن است كه شخصى كه وضع مالى او خوب است شتر، و شخصى كه 
 .وضع مالى او متوسط است، گاو، كفّاره دهد

ت، و بنا بر احتياط واجب عمره او فاسد اش همان است كه گذش و اگر پيش از فارغ شدن از سعى باشد، كفّاره
ـ آن را به اتمام برساند، و دوباره آن را پيش از حج به جا  در صورت امكان شود، و احتياط واجب آن است كه ـ مى

 .آورد، و در صورت عدم امكان، در سال بعد حج را اعاده نمايد
مزدلفه، از روى عمد و علم به حرمت، و به  هرگاه كسى كه احرام حج بسته، پيش از وقوف در ـ 218 مسأله

يادداشتن احرام با زن خود، دايمى يا موقت، از جلو يا عقب نزديكى نمايد، واجب است حجش را تمام كند و آن را در 
كند، و در  سال بعد دوباره به جا آورد و يك شتر كفّاره دهد، و چنانچه متمكّن از شتر نباشد يك گوسفند كفايت مى

 .كر شد فرقى بين حج واجب و مستحب نيستآنچه ذ

و همچنين است حكم زن در صورتى كه در حال احرام و با علم به حكم و به يادداشتن احرام و با رضايت تمكين 
 .كرده باشد، ولى اگر شوهرش او را اكراه كرده باشد، چيزى بر او واجب نيست، و بر شوهرش دو كفّاره لازم است

ـ تا پايان اعمال حج از يكديگر جدا شوند، و  در صورتى كه كسى با آنها نباشد  شوهر ـو لازم است اين زن و
همچنين در حج سال بعد، از شروع اعمال تا رسيدن به جايى كه در سال قبل نزديكى در آن واقع شده است، چه 

 است كه تا پايان اعمال از نزديكى پيش از رسيدن به عرفات صورت گرفته باشد و چه بعد از آن، و احتياط واجب آن
 .يكديگر جدا باشند
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 هرگاه كسى كه احرام حج بسته، بعد از وقوف در مزدلفه و پيش از انجام طواف نساء، از روى عمد ـ 219 مسأله
ـ از جلو يا عقب نزديكى نمايد، بايد به همان  دايمى يا موقت و علم به حرمت و به يادداشتن احرام، با زن خود ـ

 . در مسأله قبل گذشت كفّاره دهد، ولى واجب نيست دوباره حج را در سال بعد به جا آوردصورتى كه

ـ اگر نزديكى پس از تمام شدن شوط سوم و پيش از تمام شدن شوط  بنا بر احتياط واجب و همچنين است ـ
 چيزى بر او واجب پنجم طواف نساء صورت گرفته باشد، و اما اگر پس از تمام شدن شوط پنجم صورت گرفته باشد

 .نيست
 كسى كه در عمره مفرده پس از انجام سعى، از روى عمد و علم به حكم و به يادداشتن احرام با ـ 220 مسأله

 .زن خود نزديكى نمايد، چنانچه نزديكى بعد از سعى باشد، عمره او صحيح است و بايد يك شتر كفّاره دهد

شود، و واجب است تا ماه بعد در مكّه بماند، سپس به  نيز باطل مىو چنانچه نزديكى قبل از سعى باشد، عمره او 
ذوالحليفه، وادى عقيق، جحفه، يلملم و قرن  يكى از ميقاتها و بنا بر احتياط واجب يكى از ميقاتهاى پنجگانه ـ

اقوى اين است كه تمام ـ برود و از آن جا براى انجام دوباره عمره احرام ببندد، و عمره را دوباره به جا آورد، و  المنازل
 .نمودن عمره فاسد شده واجب نيست، هر چند كه احوط است

 چنانچه مرد از احرام خارج شود، و با زن خود در حال احرامش نزديكى نمايد، بايد زن يك شتر ـ 221 مسأله
 .كفّاره دهد، و غرامت آن بر عهده شوهر است

ر حال احرامش نزديكى نمايد، چنانچه زن با رضايت خود تمكين و اگر مرد از ابتدا غير محرم بوده و با زن خود د
نموده باشد، بايد كفّاره دهد و شوهرش ضامن قيمت آن نيست، و اگر شوهرش او را اكراه كرده باشد، چيزى بر زن 

 .واجب نيست
ت و  هرگاه محرم از روى جهل يا فراموشى با زن خود نزديكى نمايد، عمره و حجش صحيح اسـ 222 مسأله

ـ از روى  كه موجب كفّاره است اى بر او واجب نيست، و همچنين است اگر چيز ديگرى از محرمات احرام را ـ كفّاره
 .شاءاللّه تعالى جهل يا فراموشى مرتكب شود، مگر بعضى از موارد كه بيان آنها در موارد مناسب خواهد آمد، ان

 
  ـ بوسيدن زنان3

منى از او   را از روى شهوت حرام است، و چنانچه اين كار را انجام دهد ـ بوسيدن محرم زن خودـ 223 مسأله
ـ بايد كفّاره دهد، و كفّاره آن يك شتر است، و اگر متمكنّ از آن نبود بايد يك گوسفند كفّاره  خارج شود يا نشود

 .دهد

 .و اگر بوسيدن بدون شهوت باشد، بايد يك گوسفند كفّاره دهد
د پس از انجام طواف نساء، زن در حال احرام خود را ببوسد، احتياط مستحب اين  چنانچه مرـ 224 مسأله

 .است كه با ريختن خونى كفّاره دهد

 
  ـ مس زنان4

 بر محرم حرام است كه دست يا بدن خود را از روى شهوت به بدن زن خود بمالد، و چنانچه اين ـ 225 مسأله
 .ـ بايد يك گوسفند كفّاره دهد يا نشودچه منى از او خارج شود  كار را انجام دهد ـ
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اى بر او واجب نيست، اگر چه منى از او خارج شود، ولى كسى  و اگر اين كار را بدون شهوت انجام دهد، كفّاره
 .كه عادت به خروج منى هنگام تماس بدون شهوت دارد، احتياط اين است كه از اين كار اجتناب كند

 
 ا او ـ نگاه كردن به زن و ملاعبه ب5

 ملاعبه محرم با زن خود حرام است، و چنانچه اين كار را بكند و منى از او خارج شود بايد كفّاره ـ 226 مسأله
نزديكى با زن را بدهد يعنى يك شتر براى متمكّن و يك گوسفند براى كسى كه متمكّن از دادن شتر نباشد، و اگر 

چنانچه وضع مالى او خوب باشد بايد يك شتر، و در صورتى كه محرم به زن اجنبى نگاه كند و منى از او خارج شود، 
اى  متوسط باشد يك گاو، و در صورتى كه فقير باشد يك گوسفند كفّاره بدهد، ولى اگر منى از او خارج نشود كفّاره

 .بر او واجب نيست، ولى بايد از خدا بترسد و از نگاه دوباره اجتناب كند
 زن خود از روى شهوت حرام است، و در صورتى كه از روى شهوت نگاه كند  نگاه كردن محرم بهـ 227 مسأله

 .ـ بايد يك شتر، و چنانچه نتواند يك گوسفند كفّاره بدهد بنا بر احتياط واجب و منى از او خارج شود ـ

ب نيست و اى بر او واج ولى اگر منى از او خارج نشود، يا از روى شهوت به او نگاه نكند و منى خارج شود، كفّاره
 .بايد استغفار و طلب آمرزش كند

 لذت بردن محرم از زن خود، در غير آنچه كه ذكر شد جايز است، و احوط ترك هر گونه لذت ـ 228 مسأله
 .بردن از او است

 
  ـ استمناء6

ـ حرام است و چنانچه با آلت تناسلى خود بازى كند  اگرچه با زن خودش كردن محرم ـ  استمناءـ 229 مسأله
و موجب خروج منى گردد، حكم آن حكم نزديكى كردن در حال احرام است، بنا بر اين اگر اين عمل در احرام حج و 
قبل از وقوف در مشعر صورت گيرد، بايد حج را تمام كند، و آن را در سال آينده دوباره به جا آورد، و يك شتر نيز 

 .د، بايد يك گوسفند كفّاره دهدكفّاره دهد، و در صورتى كه متمكّن از دادن شتر نباش

و اگر در عمره مفرده و پيش از فارغ شدن از سعى صورت گيرد، بايد كفّاره نزديكى را كه گذشت بدهد، و 
 .احتياط واجب اين است كه عمره را تمام كند و دوباره آن را در ماه آينده به جا آورد

بازى كردن با آلت خود باشد، مثل نگاه كردن و تخيل و ـ به غير از  در احرام حج يا عمره و چنانچه استمناء ـ
اى كه بيان شد بدهد، ولى دوباره به جا آوردن حج و يا  مانند اين دو، و موجب خروج منى گردد، بايد همان كفّاره

 .عمره واجب نيست

او خارج شود، ـ به نزديكى كردن شخصى با همسر خود گوش دهد، و منى از  در احرام حج يا عمره و چنانچه ـ
 .اى بر او نيست كفّاره

 
  ـ عقد ازدواج7

چه او محرم باشد يا  ـ بر محرم براى خود و يا ديگرى ـ چه دائم و چه موقّت  عقد ازدواج ــ 230 مسأله
 .ـ حرام و فاسد است نباشد
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نى را عقد ـ عقد ازدواج بست، يا غير محرمى براى محرم ز براى خود يا ديگرى  اگر محرمى ــ 231 مسأله
ـ كه علم به احرام و  عقد كننده و مرد و زن نمود و در هر صورت محرم با آن زن نزديكى كرد، بر هر يك از آنان ـ

احرام و  حرمت عقد در حال احرام داشته باشد، واجب است يك شتر كفّاره بدهد، و بر هر كدام از آنان كه به هر دو ـ
 . چيزى نيستـ يا يكى از آن دو جاهل باشد حرمت عقد
 احتياط واجب آن است كه محرم در مجلس عقد حاضر نشود، و بر اجراى عقد شاهد نشود، و ـ 232 مسأله

 .ظاهر جواز گواهى دادن بر عقدى است كه در قبل واقع شده است
مـانعى ندارد، همچنان كه خريدن كنيزان   رجوع محرم به زنى كه او را طلاق رجعى داده استـ 233 مسأله

 .ى او مانعى نـداردبرا

تواند تحليل ديگرى را براى او قبول  تواند كنيز خود را براى ديگرى تحليل نمايد، و نيز مى و همچنين محرم مى
 .نمايد، و احتياط مستحب اين است كه خواستگارى ننمايد

 
  ـ استعمال بوى خوش8

اليدن، خوردن و پوشيدن لباسى كه  بر محرم هرگونه استعمال اقسام بوى خوش ـ به بوييدن، مـ 234 مسأله
 .بر آن اثرى از بوى خوش باقى است، و غير آن از استعمالات ـ حرام است

هاى خوشبو، مانند سيب و بِه براى محرم مانعى ندارد، ولى احتياط مستحب اين   خوردن ميوهـ 235 مسأله
 .است كه از بوييدن آنها هنگام خوردن خوددارى نمايد

محرم واجب نيست هنگام سعى بين صفا و مروه در صورتى كه عطر فروشى آن جا باشد، بينى  بر ـ 236 مسأله
خود را از بوى خوش ببندد، ولى در غير حال سعى واجب است بينى خود را از بوى خوش ببندد، بجز بوييدن خلوق 

 .كردند ـ كه مانعى ندارد كعبه ـ عطر خاصى كه كعبه را با آن معطرّ مى
هرگاه محرم چيزى را كه در آن بوى خوش است بخورد يا بپوشد و عالم به حكم شرعى و  ـ 237 مسأله

موضوع آن ـ يعنى خوشبو بودن چيز خورده يا پوشيده شده ـ باشد، بايد يك گوسفند كفّاره دهد، و اگر از روى جهل 
 .اى بر او نيست يا فراموشى انجام دهد كفّاره

 .ه غير خوردن و پوشيدن كفّاره ندارد، اگرچه احوط دادن كفّاره استولى استعمال چيزى كه بوى خوش دارد ب
 گرفتن محرم بينى خود را از بوهاى بد حرام است، ولى تند رفتن براى خلاصى از بوى بد مانعى ـ 238 مسأله

 .ندارد

 
  ـ پوشيدن دوخته شده براى مردان 9

ست، بلكه ـ بنابر احتياط واجب ـ از پوشيدن  پوشيدن هرگونه لباس دوخته بر مرد محرم حرام اـ 239 مسأله
بافندـ  هايى كه به صورت لباده مى پوشند، يا بافتنى هر لباسى كه شبيه آن است ـ مانند نمدهائى كه چوپانان مى

 .نيز اجتناب نمايد
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ر بافته بافته شده و غي و همچنين پوشيدن زير شلوارى، و جامه دكمه دار با بستن دكمه آن و هرچه مانند زره ـ
ـ بر محرم حرام است، ولى پوشيدن كمربند و هميان و فتق بند  اگرچه دوخته نباشد شدهـ و يا پيراهن يا قبا باشد ـ

 .ـ مانعى ندارد اگرچه  دوخته شده باشد ـ

ـ در حال دراز كشيدن  باشد هرچند دوخته شده ـ با لحاف و مانند آن ـ بجز سر و پوشاندن محرم بدن خود را ـ
 .ـ جايز است جهت خوابيدن و غير آن به  ـ

 .خواهد آمد) 259(و اما حكم پوشاندن سر در مسأله 
ـ خود را به گردن گره نزند، و  يعنى لنگ ـ محرم إزار ـ اگر أقوى نباشد  بنابر احتياط واجب ــ 240 مسأله

گره نزند، ولى سوراخ كردن آن به ـ را نيز  شود اى كه روى دوش انداخته مى يعنى پارچه بنابر احتياط واجب ردِاء ـ
 .وسيله سوزن و مانند آن مانعى ندارد

ـ براى زن محرِمه جايز است، مگر  هر طور كه باشد و به هر مقدار  پوشيدن لباس دوخته شده ــ 241 مسأله
 . دستكش كه پوشيدن آن جايز نيست

ـ با علم به  به تفصيلى كه گذشت ست ـ هرگاه محرم لباس دوخته شده را و يا آنچه در حكم اوـ 242 مسأله
اگرچه يك لباس  حكم و از روى عمد بپوشد، بايد يك گوسفند كفاّره دهد، و در صورتى كه پوشيدن تكرار شود ـ

شود  ـ بپوشد، كفّاره نيز متعدد مى اگرچه به يك مرتبه شود، و اگر چند نوع لباس را ـ ـ كفّاره نيز متعدد مى باشد
ـ البته تا زمانى كه احتياجش به حد اضطرار نرسد، و در  ه پوشيدن آن چند نوع لباس داشته باشداگرچه احتياج ب ـ

 .ثبوت كفّاره بر مضطر اشكال است، ولى در سقوط كفّاره از جاهل و فراموشكار اشكالى نيست

 
  ـ سرمه كشيدن10

، و بنابر اقوى كفّاره ندارد، و كشيدن به سرمه سياه براى زينت كردن بر محرم حرام است  سرمهـ 243 مسأله
كشيدن به سرمه سياه نه براى زينت، و از سرمه غير سياه براى زينت، اجتناب  احتياط واجب آن است كه از سرمه

 .نمايد، و سرمه كشيدن به سرمه غير سياه نه براى زينت مانعى ندارد

 

 
 كردن در آينه  ـ نگاه11

زينت بر محرم حرام است، ولى كفّاره ندارد، اگر چه مستحب است كردن در آينه به جهت   نگاهـ 244 مسأله
كردن به جهت زينت نباشد، مانعى ندارد، و پوشيدن عينك اگر براى زينت نباشد و همچنين  تلبيه بگويد، و اگر نگاه

 .نگاه كردن به اجسام صيقلى مانعى ندارد

 
  ـ پوشيدن چكمه و جوراب براى مردان12

بنابر احتياط  ـ بر مرد محرم حرام است، و همچنين ـ در حال اختيار چكمه و جوراب ـ پوشيدن ـ 245 مسأله
 .ـ پوشيدن هرچيزى كه تمام روى پا را بپوشاند، مانند شمشك و مثل آن، بر او حرام است واجب
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كردن روى آن واجب نيست،  و هرگاه مضطرّ به پوشيدن چكمه و جوراب شود، پوشيدن آن جايز است، و پاره
 .رچه احوط استاگ

و در پوشيدن چكمه كفّاره نيست، ولى در پوشيدن جوراب و شمشك و مانند آن دو، با علم به حكم و به 
 .يادداشتن احرام، بنابر احتياط واجب يك گوسفند كفّاره بدهد

نمودن پوشاند، براى زنها مانعى ندارد، و همچنين پنهان  و پوشيدن چكمه و جوراب و آنچه تمام پشت قدم را مى
 .تمام پشت پا، براى مردان، در صورتى كه پوشيدن بر آن صدق نكند مانعى ندارد

 
  ـ دروغ گفتن و دشنام دادن و فخر كردن13

 : فسوق بر محرم حرام است، و آن سه چيز استـ 246 مسأله

 . دروغ گفتن:اول

 . دشنام دادن:دوم

 .ؤمنى گردداى كه موجب اهانت م  فخر كردن حرام، يعنى فخرفروشى:سوم

 .ـ محرم بايد از هرگونه فخرفروشى اجتناب نمايد اگر أقوى نباشد بلكه بنابر احتياط واجب ـ

اش ـ بنابر احوط و اولى ـ اين است كه چيزى به فقير صدقه دهد، و بايد  و هرگاه محرم فسوق نمايد كفّاره
 .استغفار نموده و تلبيه بگويد

 

 
  ـ مجادله كردن14

ـ اگرچه خصومت و دشمنى در » بلى و اللّه«و » لا و اللّه«ل نمودن ـ قسم خوردن به كلمه  جداـ 247 مسأله
بين نباشد، بر محرم حرام است، بلكه ـ بنابر احتياط واجب ـ هرگونه قسم خوردن به اسماء و صفات الهى حرام است 

 .اگر چه با آن دو جمله نباشد

شود، و حرمت مجادله با آن دو جمله يا   ذكر شده محققّ مىو ظاهر اين است كه مجادله با هريك از دو جمله
كند قسم بخورد، ولى اگر به منظور ديگرى باشد، مانند  يكى از آن دو تنها در صورتى است كه بر آنچه اخبار مى

حرام » دهم نه واللّه اين كار را نكن، خودم آن را انجام مى«: احترام كردن به طرف مقابل، مثل اين كه محرم بگويد
 .نخواهد بود، و قسم خوردن به غير ذات اقدس الهى جايز است

 .ـ جايز است  مجادله كردن از روى ضرورت ـ مانند اين كه براى اثبات حقى يا دفع باطلى باشدـ 248 مسأله

 : قسم خوردن در مجادله دو صورت داردـ 249 مسأله

بار يا بيشتر پشت سر هم قسم بخورد، بايد يك   اين كه قسم راست باشد، و در اين صورت اگر محرم سه:اول
بار يا بيشتر پشت سر هم قسم بخورد، بايد كفّاره ديگرى  گوسفند كفّاره دهد، و اگر بعد از دادن كفّاره دوباره سه

 .دهد

 .بار، ولى نه پشت سرهم، قسم بخورد كفّاره واجب نيست بار، يا سه و اگر كمتر از سه
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بار قسم بخورد يك گوسفند، و اگر دوبار قسم بخورد دو  د، و در اين صورت اگر يك اين كه قسم دروغ باش:دوم
 .بار يا بيشتر قسم بخورد يك گاو بايد كفّاره دهد گوسفند، و اگر سه

و اگر بعد از هر قسم خوردن، كفاّره آن را بدهد و دوباره قسم دروغ بخورد، حكم كفاّره آن به همان تفصيلى است 
 .كه گذشت

 
 كشتن جانوران بدن ـ 15

اى در كشتن آن نيست، و همچنين بر   كشتن شپش از روى عمد بر محرم حرام است، ولى كفّارهـ 250 مسأله
) 202(محرم واجب است از كشتن تمام جانوران بجز آنها كه استثنا شده ـ مانند عقرب و افعى و موش كه در مسأله 

 .گذشت ـ اجتناب نمايد

نوران را از بدن خود بيندازد، بجز شپش كه افكندن آن از لباس و بدن عمداً جايز و براى محرم جايز است جا
نيست، و كفّاره انداختن آن يك كف دست از طعام ـ گندم، جو، برنج و مانند آن ـ است كه به فقير بدهد، ولى جابه 

 .جا كردن آن مانعى ندارد، و كشتن كك و پشه، در صورتى كه اذيت كنند جايز است

 
 ـ زينت كردن 16

 زينت كردن و پوشيدن انگشتر به جهت زينت بر محرم حرام است، ولى پوشيدن انگشتر به جهت ـ 251 مسأله
ـ جايز است، و بنابر اقوى، در پوشيدن آن  غير زينت ـ به جهت استحباب شرعى، يا به جهت حفظ آن از گم شدن

 .اى نيست براى زينت كفّاره
ا بر محرم حرام است، و استعمال آن براى غير زينت ـ مثل معالجه و مانند آن  زينت كردن به حنـ 252 مسأله
 .ـ جايز است
 پوشيدن زيورى كه ظاهر است و پنهان نيست به جهت زينت، بر زن در حال احرام حرام است، ـ 253 مسأله

 .بلكه احتياط واجب اين است كه از آن اجتناب نمايد اگر چه پنهان باشد

پوشيده است، واجب نيست، و احرام در  يورى كه پيش از احرام بر تن داشته و آن را در خانه مىو بيرون آوردن ز
 .ـ نشان ندهد ـ اگرچه از محارم او باشند آن مانعى ندارد، ولى بايد آن را به مردان

 

 
 مالى بدن  ـ روغن17

ى ماليدن روغن پيش از  ماليدن روغن به بدن بر محرم حرام است، هرچند خوشبو نباشد، ولـ 254 مسأله
 .غسل احرام، و با آن، و پس از آن، قبل از بستن احرام، مانعى ندارد

 .ماند كراهت دارد و روغن مالى با روغنى كه اثر آن تا بعد از محرم شدن باقى مى

 .مالى در صورت اضطرار به آن ـ به جهت معالجه يا غير آن ـ حرام نيست و روغن
اليدن روغن كفّاره ندارد، ولى احوط و اولى آن است كه اگر عمداً و با علم روغن  بنابر اقوى مـ 255 مسأله

 .ماليد، يك گوسفند كفّاره بدهد، و اگر از روى جهل بوده است فقيرى را اطعام كند
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  ـ جداكردن مو از بدن18

چه جدا كردن ـ حرام است،  اگرچه محرم نباشد  بر محرم جدا كردن موى بدن خود يا ديگرى ــ 256 مسأله
 .به تراشيدن باشد يا به كندن يا به چيدن، و چه مو كم باشد يا زياد، مگر در صورت ضرورت و يا حرج كه جايز است

 .و چنانچه در وضو يا غسل مويى از بدن محرم بدون قصد جدا شود، مانعى ندارد
 : جدا كردن محرم موى بدن خود يا ديگرى را چند صورت داردـ 257 مسأله

 اين كه محرم سر خود را بتراشد، كه در اين صورت اگر بدون ضرورت باشد، بايد يك گوسفند كفّاره دهد، و :اول
كند، و اگر از روى ضرورت باشد،  بنابر احتياط واجب روزه گرفتن و اطعام نمودن فقير به جاى گوسفند كفايت نمى

 .باشد هر كدام دو مد از طعام مىكفّاره آن يك گوسفند يا سه روز روزه يا اطعام شش مسكين، به 

 .و چنانچه محرم قسمتى از سر خود را بتراشد، وجوب كفّاره در آن محلّ اشكال است
چه به تراشيدن يا كندن يا غير   اين كه محرم از روى عمد موهاى زير يك يا هر دو بغل خود را جدا كند ـ:دوم

 .ـ كه در اين صورت نيز بايد يك گوسفند كفّاره دهد آن

 .و اگر جدا كردن از روى نادانى يا فراموشى باشد، كفّاره واجب نيست

 .و چنانچه محرم قسمتى از موى زير بغل خود را جدا كند، ثبوت كفّاره در آن محلّ اشكال است
 اين كه مقدارى از موى ريش خود يا غير آن را جدا كند، و كفّاره آن اطعام يك مسكين به مقدار يك كف :سوم
 . استاز طعام

اى بر او نيست، چه آن ديگرى محرم باشد يا   اين كه سر ديگرى را بتراشد، و در اين صورت كفّاره:چهارم
 .نباشد

 خاراندن محرم سر يا بدن خود را در صورتى كه موجب ريزش مو نباشد، مانعى ندارد، و چنانچه ـ 258 مسأله
مالد و موجب ريزش يك يا دو مو گردد، احوط و اولى بدون هيچ غرض عقلايى دست بر سر يا ريش خود بگذارد يا ب

اين است كه به مقدار يك كف طعام صدقه دهد، ولى اگر اين ريزش بر اثر وضو گرفتن باشد، بدون اشكال هيچ 
 .اى بر او نيست كفّاره

 
  ـ پوشاندن سر براى مرد19

ـ و حمل چيزى بر سر بر  ل و دواحتى مانند گ  پوشاندن سر يا قسمتى از آن به هرچه باشد ــ 259 مسأله
مرد محرم حرام است، بلى، گذاشتن بند مشك آب بر سر، و بستن سر با دستمال به علت سردرد، مانعى ندارد، و 

 .پوشاندن دو گوش نيز حرام است

 .و جواز پوشاندن در وقت خواب محلّ اشكال است، و بنابر احتياط واجب از آن نيز اجتناب نمايد

محرم سر خود را از روى فراموشى بپوشاند، بايد فوراً پوشش را بردارد، و احوط و اولى اين است كه و هرگاه مرد 
 .تلبيه نيز بگويد

 پوشاندن سر به وسيله بعضى ديگر از اعضاى بدن، مانند دست، مانعى ندارد، اگرچه احتياط ـ 260 مسأله
 .مستحب در ترك آن است
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را بپوشاند، كفّاره آن ـ بنابر احتياط واجب ـ يك گوسفند است، و در  هرگاه مرد محرم سر خود ـ 261 مسأله
 .اى نيست ـ كفّاره موارد جواز پوشاندن ـ مثل پوشاندن سر با دستمال به جهت سردرد يا پوشاندن به جهت اضطرار

 
  ـ فرو رفتن در آب20

ب شود، و همچنين است ـ  بر محرم حرام است كه در آب و مانند آن فرو رود كه سرش زير آـ 262 مسأله
 .بنابر احتياط واجب ـ فرو رفتن در گلاب

و اما فرو رفتن در غير آب و گلاب مانعى ندارد، اگرچه احتياط مستحب در ترك آن است، و در آنچه ذكر شد 
 .فرقى بين مرد و زن نيست

 
  ـ پوشاندن صورت بر زنها21

نى ـ به هرچه كه باشد ـ بر زن محرِمه حرام است، و  پوشاندن صورت از چانه تا قسمت پايين بيـ 263 مسأله
شود، پوشاندن  بنابر احتياط واجب از پوشاندن باقى صورت نيز اجتناب نمايد، و از اين حكم دو مورد استثنا مى

طور كامل پوشانده است، و  مقدارى از صورت كه متصل به سر است در حال نماز، به قدرى كه مطمئن شود سر را به
 .دن صورت هنگام خوابپوشان

 .و جايز است براى زن كه گوشه لباس خود را بر صورتش به طرف بينى ـ به قدرى كه بتواند ببيند ـ رها كند
تواند از مرد نامحرم رو بگيرد، به اين كه گوشه عبا يا چادر و مانند آن را   زن در حال احرام مىـ 264 مسأله

آمده را به وسيله دست يا   ولى احتياط واجب اين است كه قسمت پايينكه بر سر دارد تا گردن خود پايين بكشد،
 .دارد غير آن از صورت خود دور نـگه

اى نيست، اگرچه احتياط مستحب آن است كه يك   بنابر اقوى در پوشاندن صورت كفّارهـ 265 مسأله
 .گوسفند كفّاره بدهد

 

 
  ـ تظليل ـ سايه قراردادن ـ براى مردان22

 زير سايه رفتن مرد محرم در حال حركت به آنچه كه متحرك است ـ مانند سقف محمل و ـ 266 مسأله
مثل كوهها و ديوارها و  ماشين و هواپيما و همچنين چتر ـ جايز نيست، ولى راه رفتن زير سايه ابر يا اجسام ثابت ـ

 .ـ مانعى ندارد درختها

 . و پياده نيستو در جايز نبودن سايه قراردادن فرقى بين شخص سواره

و بنابر اقوى رفتن زير سايه چيزى كه بالاى سر محرم قرار ندارد نيز جايز نيست، ولى راه رفتن زير سايه محمل 
 .و پوشاندن صورت با دست از آفتاب جايز است

ل  اشكالى در جايز نبودن زير سايه رفتن در روز نيست، و اما جايز نبودن آن در شب مورد اشكاـ 267 مسأله
 .است، و احتياط واجب ترك آن است
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 جايز نبودن زير سايه رفتن اختصاص دارد به اين كه در راه باشد، بنابراين اگر در محلّى منزل ـ 268 مسأله
كرد، زير سايه رفتن حتى در حال سير و حركت ـ به رفت و آمد ـ و اگرچه سايه متحرك يا ساكن باشد مانعى ندارد، 

 .دار بعد از رسيدن به مكّه مانعى ندارد از ماشينهاى سقفو به اين جهت استفاده 
ها زير سايه رفتن جايز است، و همچنين براى مردان در حال ضرورت ـ مانند   براى زنان و بچهـ 269 مسأله

 .مرض و طاقت نداشتن گرماى آفتاب يا سرما ـ نيز جايز است
اختيار انجام داده باشد يا به اضطرار ـ يك گوسفند  كفّاره زير سايه رفتن در حال سير ـ چه به ـ 270 مسأله

كند، مگر اين كه سبب سايه  است، و اگر زير سايه رفتن در يك احرام تكرار شود، دادن يك كفّاره كفايت مى
گرفتن از آفتاب و از باران ـ كه در اين صورت احتياط واجب آن  قراردادن به حسب جنس مختلف باشد ـ مثل سايه

 . هر سبب يك كفّاره بدهداست كه براى

 
  ـ بيرون آوردن خون از بدن23

بر محرم حرام است، ) اعلى اللّه مقامهم(بيرون آوردن خون از بدن ـ به حجامت و يا غير آن ـ به نظر مشهور فقها 
ولى حرمت مورد اشكال است، و احتياط واجب در اجتناب است، خصوصاً در غير حجامت، و اشكالى در جواز آن در 

اى در اين عمل نيست، اگرچه احتياط  ورت ضرورت يا از بين بردن اذيتى از بدن نيست، و بنابر اقوى كفّارهص
 .مستحب كفّاره دادن به يك گوسفند است

  ـ ناخن گرفتن24

بر محرم حرام است كه ناخن خود ـ اگرچه بعض آن ـ را بگيرد، مگر اين كه از باقى ماندن ناخن به اذيت باشد، 
 .اين صورت قطع آن جايز استكه در 

 كفّاره گرفتن هر ناخن يك مد از طعام ـ گندم، جو، برنج و مانند آن ـ است، و كفاّره گرفتن آن ـ 271 مسأله
در صورت اذيت شدن به بقاى آن، يك مشت از طعام است، و ثبوت كفّاره براى گرفتن بعض يك ناخن محلّ اشكال 

 .است

دست و دو پا در يك مجلس، يك گوسفند، و كفّاره گرفتن ناخنهاى دست در يك و كفّاره گرفتن ناخنهاى دو 
 .مجلس و ناخنهاى پا در مجلس ديگر دو گوسفند است

و ثبوت كفّاره در موارد ذكر شده، در صورتى است كه گرفتن ناخن با علم و عمد باشد، ولى در صورت جهل و يا 
 .اى بر شخص نيست فراموشى و يا اشتباه كفّاره

 اگر محرم به استناد فتواى كسى كه فتوا به جواز ناخن گرفتن داده است، ناخن خود را بگيرد و ـ 272 مسأله
بر فتوا دهنده واجب است يك گوسفند كفاّره ) اعلى اللّه مقامهم(موجب خون آمدن گردد، بنابر مشهور بين فقها 

 .دهد، و احتياط واجب آن است كه به نظر مشهور عمل شود

 
 دندان كندن ـ 25

ـ دندان بر محرم حرام نيست و كفّاره ندارد، اگرچه به حرمت و ثبوت  كشيدن  بنابر اقوى كندن ــ 273 مسأله
 .كفّاره فتوا داده شده است
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  ـ برداشتن سلاح26

شود، مانند شمشير و نيزه و تفنگ و غير   حمل ـ برداشتن ـ آنچه به نظر عرف سلاح شمرده مىـ 274 مسأله
 .بر محرم حرام است، ولى برداشتن تجهيزات دفاعى ـ مانند زره و سپر و مانند آن دو ـ بنابر اقوى جايز استآنها، 

 بودن سلاح در نزد محرم، در صورتى كه آن را با خود نداشته باشد ـ حملش نكند ـ مثل اين كه ـ 275 مسأله
 .در اثاث و متاع خود گذاشته باشد، مانعى ندارد

 .اشتن سلاح در اوقات اضطرارى ـ مانند ترس از دشمن يا دزد ـ جايز است بردـ 276 مسأله

 برداشتن سلاح حتى در غير ضرورت، بنابر اقوى كفّاره ندارد، ولى احتياط مستحب اين است كه ـ 277 مسأله
 .يك گوسفند كفاّره براى آن داده شود

 .تا اين جا تمام محرمات احرام بيان شد

اى است، مانند حكم برداشتن چيز گمشده از آن جا، و حكم كسى كه در آن جا  و براى حرم احكام خاصه
 :جنايتى مرتكب شود و غير آنها، ولى آنچه در اين جا بيانش مهم است، دو حكم است

 .شكار در حرم، كه بر محرم و غيرمحرم حرام است) 1(

، ولى بريده شدن به علّت راه رفتن بريدن و كندن درختان و گياهان حرم بر محرم و غير محرم حرام است) 2(
 .معمولى مانعى ندارد، و همچنين رها كردن حيوانات براى چريدن از گياهان حرم مانعى ندارد

 :شود و از حرمت بريدن و كندن چند چيز استثنا مى

 .كه گياه معروفى است) گور گياه(الف ـ اذخر 

 .ب ـ درخت خرما و درخت ميوه

 .شود، ولى احتياط واجب اين است كه كنده نشود آورى مى ه شتر جمعج ـ علفهايى كه براى علوف

د ـ درخت و گياهى كه در خانه ملكى و يا منزلش برويد، و همچنين درختى كه انسان آن را بكارد يا گياهى كه 
وده است بروياند اگرچه در ملك او نباشد، ولى درخت و گياهى كه قبل از تملكّ خانه و يا سكونت در منزل، آن جا ب

 .مستثنى نيست، و بريدن و كندن آن حرام است
 درختى كه اصل و ريشه آن در حرم و شاخه و برگ آن در خارج حرم باشد بريدن و كندن شاخه ـ 278 مسأله

اش ـ حرام است، و اگر اصل آن در خارج حرم و شاخه و برگ آن در حرم باشد، بريدن  و برگ ـ به جهت جاى ريشه
 . به جهت جاى شاخه و برگش ـ حرام استو كندن اصل آن ـ

 كفّاره كندن درخت اراك كه در حرم است، صدقه دادن قيمت آن است، و كفّاره بريدن از آن، ـ 279 مسأله
صدقه دادن قيمت مقدار بريده شده است، و چنانچه درخت ديگرى را بكند احتياط واجب اين است كه براى 

 .ا به مساكين صدقه دهداش گاوى را بكشد و گوشت آن ر كفّاره

 .ولى كندن و بريدن درخت خرما و درختهاى ميوه كفّاره ندارد، و همچنين كندن و بريدن گياهان كفّاره ندارد
اى به جهت صيد در احرام عمره واجب شود، جاى كشتن آن مكّه مكرّمه   هرگاه بر محرم كفّارهـ 280 مسأله

 .شود جاى كشتن آن منى استاست، و اگر به جهت صيد در احرام حج واجب 
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شود ـ چه شتر باشد يا غير   اقوى اين است كه نسبت به كفّاره غير صيد كه بر محرم واجب مىـ 281 مسأله
آن ـ جايز است كشتن آن را تا بازگشت به اهلش تأخير اندازد، و احتياط مستحب آن است كه اگر در احرام عمره 

 حج واجب شده است در منى انجام دهد، و نسبت به كفّاره احرام عمره واجب شده است در مكّه، و اگر در احرام
 .مفرده تا ممكن است اين احتياط ترك نشود

و مصرف كفّاره فقرا هستند، و خودش از آن نخورد مگر اندكى، و اگر بخورد، در صورتى كه كم باشد ـ بنابر اقوى 
ب ضمان آن است، و در غير اين صورت ضامن قيمت ـ ضامن قيمت مقدار خورده شده نيست، اگرچه احتياط مستح

 .آن خواهد بود
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 طـواف

 
شود ـ چه علم به حكم و  دومين واجب عمره تمتّع طواف است، و به ترك عمدى آن عمره و حج فاسد مى

دازد شود كه آن را تا زمانى تأخير ان موضوع داشته يا جاهل به حكم يا موضوع باشد ـ و ترك طواف به اين محققّ مى
 . كه نتواند اعمال عمره را تمام نموده و خود را به مقدار ركن از وقوف عرفات برساند

جا آورد، و  شود، و بايد حج را در سال بعد به و هرگاه عمره فاسد شود احرامى كه براى آن بسته نيز باطل مى
 .جا آورد احوط و اولى آن است كه با همان احرام اعمال عمره مفرده را به

 :در طواف بعد از قصد كردن خود عمل كه محققّ عنوان طواف است، امورى شرط استو 
 . نيت به اين كه طواف را براى تقربّ به خداوند متعال انجام دهد:اول

 طهارت از حدث اصغر و اكبر، و چنانچه بدون طهارت انجام دهد ـ از روى عمد باشد، يا از روى جهل يا :دوم
 . استفراموشى ـ طوافش باطل

 : هرگاه حدثى از محرم در حال طواف سر زند، مسأله چند صورت داردـ 282 مسأله

 آن كه حدث پيش از رسيدن به نصف طواف باشد، كه در اين صورت طواف باطل است و بايد دوباره آن را )الف
 .جا آورد ـ پس از تحصيل طهارت ـ به

باشد، كه در اين صورت بايد طواف را قطع كند، و پس  آن كه حدث پس از اتمام شوط چهارم و بدون اختيار )ب
 .جا كه قطع نموده به آخر برساند از تحصيل طهارت، طواف را از همان

 آن كه حدث پس از رسيدن به نصف طواف و پيش از اتمام شوط چهارم و بدون اختيار باشد، كه در اين )ج
 از تحصيل طهارت، طواف را از جايى كه قطع كرده  بايد طواف را قطع كند، و پس- بنابر احتياط واجب -صورت 

 .جا آورد تمام نمايد و دوباره طواف را از نو به

تواند به جاى احتياط ذكر شده، پس از قطع و تحصيل طهارت، يك طواف كامل بجا آورد به قصد اعم از  و مى
باشد، پس چنانچه  اش مى بر ذمهتمام كردن طواف قبلى و يك طواف كامل، يعنى قصد كند انجام آنچه را واقعاً 

تتمه طواف قبل بر ذمه اوست، زايد بر آن از اين طواف جديد لغو باشد، و چنانچه طواف كامل بر ذمه اوست، همين 
 .طواف جديد باشد

 . همان صورت سوم ولى با فرض اين كه حدث با اختيار از او سر زند، و اقوى در اين صورت بطلان طواف است)د

 اگر پيش از شروع طواف يا در اثناى آن شك كند كه طهارت از حدث دارد يا نه، در صورتى كه ـ 283 مسأله
بداند قبلا طهارت داشته و شك كند كه بعد حدثى از او سرزده يا نه، به شك خود اعتنا نكند، و در غير اين صورت 

 .جا آورد بايد پس از تحصيل طهارت طواف نمايد و يا طواف را از نو به
 هرگاه پس از فراغت از طواف، شك كند هنگام طواف طهارت داشته يا نه، لازم نيست به شك ـ 284 مسأله

جا آورد، ولى براى نماز طواف بايد تحصيل  خود اعتنا كند، اگرچه احتياط مستحب آن است كه دوباره آن را به
طواف حدث موجب وضو از او سر زند، و طهارت كند، مگر آن كه بداند قبلا حدث موجب غسل از او سرزده و پس از 

جا آورد، و بعد از آن  شك كند غسل را انجام داده يا نه، كه بايد هم غسل كند و هم وضو بگيرد و دوباره طواف را به
 .نماز طواف را بخواند
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 تيمم  هرگاه مكلفّ متمكّن از وضو نباشد و نااميد باشد از اين كه بعد بتواند وضو بگيرد، بايدـ 285 مسأله
تواند بكند اگرچه بعد از اين، بايد براى طواف نايب بگيرد، و احوط  نموده و طواف را انجام دهد، و اگر تيمم هم نمى

 .و اولى آن است كه خودش هم يك طواف بدون طهارت انجام دهد
دن  كسى كه جنب شده بايد براى طواف غسل كند، و همچنين زن حائض و نفساء پس از پاك شـ 286 مسأله

بايد براى طواف غسل كند، و در صورتى كه نتواند غسل نمايد و نااميد از توانايى آن باشد بايد به جاى غسل تيمم 
 .كند و طواف را انجام دهد، و احوط و اولى آن است كه در اين صورت براى طواف خود نايب هم بگيرد

ف نايب بگيرد، و جايز نيست كه خود وارد و در صورتى كه نتواند تيمم كند حتى بعد از اين، بايد براى طوا
 .جا آورد مسجد شود و احتياطاً طواف را به

 چنانچه زن هنگام بستن احرام براى عمره تمتّع حائض باشد، و يا پس از محرم شدن حائض ـ 287 مسأله
عمال عمره را انجام شود، و وقت كافى براى انجام اعمال عمره داشته باشد، بايد صبر كند تا پاك شود و غسل كند و ا

 :دهد، و اگر وقت كافى نداشته باشد، مسأله دو صورت دارد
 آن كه حيضش هنگام احرام بستن يا پيش از آن باشد كه در اين صورت حج تمتعّ او منقلب به حج افراد )الف

 .شود، و پس از انجام حج افراد بايد يك عمره مفرده، اگر متمكّن از آن باشد، انجام دهد مى
مخير است يا حج «:  آن كه حيضش پس از احرام بستن باشد، كه در اين صورت اگرچه گفته شده است كه)ب
جا آورد،  جا آورد، همان طور كه در صورت اول گذشت، و يا اعمال عمره تمتّع را بدون طواف و نماز آن به افراد به

ج محرم شود و پس از انجام اعمال منى و بازگشت يعنى اين كه سعى كند و بعد از آن تقصير نمايد، و سپس براى ح
» جا آورد به مكّه ابتدا طواف و نماز عمره تمتّع را قضا كند، و پس از آن طواف حج و نماز آن و باقى اعمال حج را به

 .شود ولى احتياط واجب آن است كه در اين صورت نيز ـ همچون صورت اول ـ حج تمتّع او منقلب به حج افراد مى

و چنانچه يقين داشته باشد حتى پس از انجام اعمال منى و بازگشت به مكّه حيضش ادامه دارد و متمكّن از 
جا  طواف نخواهد بود، بايد براى طواف و نماز آن نايب بگيرد، و پس از انجام آنها توسط نايب، خودش سعى را به

 .آورد، و اعمال عمره را تمام كند
مه در اثناى طواف حائض شود، چنانچه حيض شدن پيش از تمام شدن شوط  هرگاه زن محرـ 288 مسأله

چهارم باشد، طوافش باطل است و حكم او همان است كه در مسأله قبل براى زنى كه پس از بستن احرام حائض 
 .شده بيان شد

ته باشد، و چنانچه حيض شدن او پس از تمام شدن شوط چهارم باشد و وقت كافى براى انجام اعمال عمره داش
بنابر اقوى طوافش باطل است و بايد صبر كند تا پاك شود و غسل كند و پس از آن طواف را به جا آورد، و احتياط 
مستحب آن است كه طواف پس از غسل را به قصد اعم از تمام كردن طواف پيش و يك طواف كامل ـ آن طور كه 

ارم باشد ولى وقت كافى نداشته باشد، احتياط واجب گذشت ـ انجام دهد، و اگر پس از شوط چه) 282(در مسأله 
الذمه ـ آنچه بر ذمه  آن است كه پس از قطع طواف سعى و تقصير را انجام دهد، و سپس احرام حج را به قصد مافى

ه بايد اوست از حج افراد يا تمتّع ـ ببندد و اعمال حج تمتّع را انجام دهد، و پس از انجام اعمال منى و بازگشت به مكّ
جا آورد و سپس طواف حج و باقى اعمال آن را انجام دهد، و پس  نخست كسرى طواف قطع شده پيش از حج را به

 .جا آورد از اتمام حج يك عمره مفرده هم به
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 چنانچه زن پس از انجام طواف و پيش از خواندن نماز آن حائض شود، طوافش صحيح است و ـ 289 مسأله
جا آورد و پس از آن سعى و تقصير نمايد، ولى اگر براى آنچه ذكر شد،  اك شدن و غسل كردن بهنماز آن را بعد از پ

وقت تنگ باشد بايد پس از طواف سعى و تقصير را انجام دهد، و نماز طواف را پس از اعمال منى و پيش از طواف 
 .حج قضا نمايد

 كه حائض شده، ولى نداند حيض شدنش قبل از  اگر زن پس از انجام طواف و نماز آن متوجه شودـ 290 مسأله
طواف بوده يا بعد از طواف و قبل از نماز بوده، يا در اثناى نماز بوده است، بنا بر صحت طواف و نمازش بگذارد، و 

جا آورد،  چنانچه بداند حيض شدنش پيش از تمام شدن نماز بوده، بايد پس از پاك شدن و غسل نماز را دوباره به
جا آورده و نماز را پس از اعمال منى و پيش از طواف حج انجام  وقت تنگ باشد بايد سعى و تقصير را بهولى اگر 

 .دهد
 اگر زن وارد مكّه شود و متمكّن از اعمال عمره باشد، ولى عمداً و با علم آن قدر انجام اعمال را ـ 291 مسأله

ش فاسد است، و احتياط مستحب آن است كه با همان ا تأخير اندازد كه حائض شود و وقت تنگ شود، ظاهراً عمره
جا آورد، و در هر حال بايد حج را در سال آينده  احرامى كه بسته عدول كند به حج افراد و اعمال حج افراد را به

 .جا آورد دوباره به
 طهارت در طواف مستحب معتبر نيست، پس بدون طهارت صحيح است، ولى نماز آن بدون ـ 292 مسأله

 .طهارت صحيح نيست
ـ اختيارى است، مانند كسى كه بر اعضاى وضو يا  وضو يا غسل  كسى كه معذور از طهارت ــ 293 مسأله

ـ به همان دستورى كه براى نماز  ريزد يعنى بول او قطره قطره مى غسل جبيره دارد، يا كسى كه مسلوس است ـ
 .ستگيرد، براى طواف نيز همان طهارت كافى ا خود طهارت مى

ـ بعيد نيست كه بتواند براى طواف و نماز  تواند از غايط خوددارى نمايد يعنى نمى ولى كسى كه مبطون است ـ
آن نايب بگيرد، اگرچه احتياط مستحب آن است كه ـ در صورت تمكّن ـ جمع كند بين انجام طواف و نماز آن با 

 .طهارت عذرى و بين نايب گرفتن براى آن دو

اش قليله باشد بايد وضو بگيرد، و احتياط واجب آن است كه براى هركدام  ه، چنانچه استحاضهو اما زن مستحاض
 .از طواف و نماز آن يك وضو بگيرد

و چنانچه متوسطه باشد بايد هم غسل كند و هم وضو بگيرد، و احتياط واجب آن است كه براى هركدام از طواف 
 .و نماز آن يك وضو بگيرد

يد غسل كند، و احتياط واجب آن است كه براى هركدام از طواف و نماز آن يك غسل كند، و و اگر كثيره باشد با
 .لازم نيست وضو بگيرد حتى اگر حدث اصغر از او سرزده باشد

اش معين  اى كه براى نماز يوميه و اين دستوراتى كه براى زن مستحاضه ذكر شد، در صورتى است كه وظيفه
 و يا اگر انجام داده، بعد از آن خون ديده باشد، و در غير اين دو صورت آنچه ذكر شد از شده است انجام نداده باشد،

 .وجوب وضو و غسل، مبنى بر احتياط واجب است
بنابر احتياط واجب طهارت بدن و لباس از نجاست است، و از نجاستى كه در ) از شرايط صحت طواف (:سوم

 .د خون كمتر از درهم ـ در طواف عفو نشده استبدن يا لباس نمازگزار عفو شده است ـ مانن
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 بودن خون قرحه و جراحت در بدن يا لباس در طواف، در صورتى كه اجتناب از آن حرجى باشد ـ 294 مسأله
مانعى ندارد، و همچنين همراه داشتن چيز متنجس مانعى ندارد، و احتياط واجب آن است كه از پوشيدن چيز 

 .پوشاند ـ مانند هميان و كلاه ـ در حال طواف اجتناب شود لازم در نماز نمىنجسى كه بدن را به اندازه 
 اگر طواف كننده پس از انجام طواف متوجه شود در حين طواف لباس يا بدنش نجس بوده، ـ 295 مسأله

طوافش صحيح است، و همچنين اگر پس از نماز طواف متوجه شود در اثناى خواندن نماز بدن يا لباسش نجس 
 .وده، نمازش صحيح استب

 هرگاه نجاست بدن يا لباس خود را فراموش كرده و با آنها طواف نمايد و بعد از طواف يادش ـ 296 مسأله
 .بيايد، طوافش صحيح است، اگرچه اعاده آن طواف با لباس پاك سزاوارتر است

ندادن باشد، كيفرش اين است و اگر بعد از نماز طواف يادش بيايد، در صورتى كه فراموشى او به جهت اهميت 
 .جا آورد كه نماز را اعاده نمايد، و در غير اين صورت احتياط واجب آن است كه نماز را دوباره به

 اگر طواف كننده در اثناى طواف متوجه شود بدن يا لباسش نجس است، و يا در اثناى آن بدن يا ـ 297 مسأله
جام كارى كه منافى با صحت طواف است، نجاست را زايل كند، لباسش نجس شود، در صورتى كه بتواند بدون ان

بنابر احتياط واجب نجاست را زايل نموده و طواف را تمام نمايد، و در غير اين صورت اقوى صحت طواف اوست، 
اگرچه احتياط مستحب آن است كه طواف را قطع نموده و بعد از زايل كردن نجاست بقيه آن را انجام دهد، و در 

تى كه قبل از تمام كردن شوط چهارم باشد، احتياط مستحب آن است كه طواف را قطع نموده و نجاست را زايل صور
كرده و سپس يك طواف كامل به قصد اعم از تمام كردن طواف سابق و يك طواف جديد ـ آن گونه كه در مسأله 

 .گذشت ـ به جا آورد) 282(
اف كننده اگر مرد، و بنابر اقوى حتى اگر پسر مميز است، ختنه آن است كه طو) از شرايط صحت طواف (:چهارم

 .شده باشد، و احتياط واجب آن است كه پسر غير مميز نيز در طواف ختنه شده باشد
 اگر محرمى كه ختنه نشده ـ بالغ باشد يا صبى مميز ـ طواف كند طوافش باطل است، و اگر ـ 298 مسأله

جا نياورد، مثل كسى است كه طواف را ترك كرده باشد، و بر او احكام   شده باشد بهدوباره آن را در حالى كه ختنه
 . تارك طواف جارى است كه بيان خواهد شد

 هرگاه مكلَّف ختنه نشده مستطيع شود، در صورتى كه بتواند در همان سال استطاعت ختنه كند ـ 299 مسأله
در غير اين صورت حج را تا سال بعد تأخير اندازد، و پس از ختنه و به حج رود، واجب است اين كار را انجام دهد، و 

 .كردن به حج برود

شود، و احتياط  و چنانچه ختنه كردن براى او اصلا ممكن نباشد، يا ضررى يا حرجى باشد، حج از او ساقط نمى
بگيرد، و پس از آن كه واجب آن است كه طواف عمره و حج را هم خودش انجام دهد و هم براى انجام آنها نايب 

 .جا آورد خود و نايبش طواف را انجام دادند، خودش نماز طواف را به
بنا بر اقوى پوشاندن عورت است و معتبر است وسيله پوشش مباح باشد، و ) از شرايط صحت طواف (:پنجم

ت كه تمام شرايط و احتياط واجب آن است كه تمام لباس طواف كننده مباح باشد، و همچنين احتياط واجب آن اس
 .كننده رعايت شود موانع لباس نمازگزار در پوشش عورت و بقيه لباس طواف

 :در طواف امورى معتبر است
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 آن كه شروع طواف از حجرالاسود باشد، و در تحقق آن همين مقدار كافى است كه از نظر عرف شروع :اول
م نيست اول جزء از حجر به محاذات ـ برابر ـ اول جزء طواف از حجر باشد، و بايد تحقق از حجر احراز شود، و لاز

تواند قدرى پيش از  جلوى بدن باشد، اگرچه احتياط مستحب در محاذات مذكور است، و براى تحقق اين احتياط مى
شود، و آنچه زايد بر شروع  اى كه محاذات واقعى در آن محققّ مى حجر بايستد، و نيت كند شروع طوافش را از نقطه

 .ز اول حجر آورده شده به جهت حصول علم به تحققّ واجب باشدا
 آن كه هر شوط طواف را تا رسيدن به حجرالاسود ادامه دهد و در آن جا ختم نمايد، و تحقق آن به اين :دوم

احوط آن است كه تا ) شوط هفتم(است كه هر شوط را در همان جا كه آغاز نموده ختم نمايد، اگرچه در شوط آخر 
 پس از حجرالاسود ادامه دهد، به اين قصد كه انجام مقدار زايد بر مقدار واجب، براى حصول علم به تحققِّ كمى

 .واجب باشد
 آن كه خانه خدا را در تمام احوال طواف در طرف چپ بدن قرار دهد، بنابراين اگر طرف راست يا رو به رو :سوم

اگر به جهت مزاحمت ديگرى باشد ـ آن مقدار جزء طواف شمرده يا پشت بدن قرار دهد ـ عمداً باشد يا سهواً، حتى 
 .جا آورد شود، و بايد دوباره آن مقدار را به نمى

و ميزان در قرار دادن خانه را در طرف چپ نظر عرف است، و اعمال دقتهاى غير عرفى، حتى در مورد حجر 
 .و چهار ركن خانه واجب نيست)) عليه السلام((اسماعيل 

كننده وقتى به  را داخل مطاف قرار دهد، به اين معنى كه طواف)) عليه السلام((كه حجر اسماعيل آن :چهارم
 .رسد داخل حجر نشود و از بيرون آن طواف نمايد مى)) عليه السلام((حجر اسماعيل

  آن كه طواف به دور كعبه صورت گيرد، يعنى اين كه شاذروان ـ كه نام قدرى پيش آمدگى پايين ديوار:پنجم
 .كعبه است ـ خارج از مطافش ـ محلّ طوافش ـ باشد

 آن كه هفت شوط بى كم و زياد و با حركت اختيارى به دور كعبه طواف كند، پس اگر كمتر از هفت :ششم
كند، و اگر بيش از آن طواف كند، چنانچه با علم و از روى عمد باشد، طواف باطل  شوط طواف كند كفايت نمى

طور كامل انجام داده است ـ و نه به  قدارى براى حصول يقين به اين كه هفت شوط را بهاست، ولى اضافه كردن م
قصد اين كه اضافه جزء طواف باشد ـ مانعى ندارد، و اگر قدرى از طواف را بدون اختيار انجام دهد، صحيح نبوده و 

 .بايد آن مقدار را با اختيار تدارك نمايد
درپى باشد، مگر  اى انجام دهد كه از نظر عرفى پى هر شوط را به گونه آن كه هفت شوط طواف و اجزاى :هفتم

 .در مواردى كه بعد خواهد آمد
باشد و اين مقدار )) عليه السلام(( احتياط آن است كه طواف بين خانه خدا و مقام حضرت ابراهيمـ 300 مسأله

ود، و چون طواف بايد از پشت حجر ـ كه تقريباً بيست و شش ذراع و نيم است ـ در همه اطراف كعبه رعايت ش
باشد ـ آن طور كه در امر چهارم گذشت ـ محلّ طواف در ناحيه حجر تنگ شده و به شش )) عليه السلام((اسماعيل

رسد، ولى اقوى اين است كه طواف در خارج اين مقدار براى كسى كه متمكّن از طواف در اين  ذراع و نيم تقريباً مى
 .كند، اگرچه مكروه است ايت مىمقدار بدون حرج باشد كف

و اما براى كسى كه متمكّن از طواف در آن مقدار نيست، يا براى او حرجى است، جايز است ـ بدون كراهت ـ از 
 .پشت مقام طواف نمايد
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شود   اگر در حال طواف از مطاف ـ محلّ طواف ـ خارج شده، و وارد كعبه شود، طوافش باطل مىـ 301 مسأله
جا آورد، و اگر خارج شدن از محلّ طواف بعد از تجاوز از نصف طواف باشد ـ يعنى پس از اتمام  ا دوباره بهو بايد آن ر

 .جا آورد سه شوط و نيم ـ سزاوارتر آن است كه آن طواف را تمام كند و دوباره آن را به
شود، و  حساب نمى اگر مقدارى از طواف خود را روى شاذروان حركت كند، آن مقدار از طواف ـ 302 مسأله

جا آورد، اگرچه احوط و اولى آن است كه آن مقدار را  اقوى صحت طواف است، ولى لازم است آن مقدار را دوباره به
جا آورد، و احتياط مستحب آن است كه در حين  جا آورد و طواف را تمام نمايد، و سپس طواف را از نو به دوباره به

 .ه ـ چه براى استلام و دست زدن به اركان كعبه يا غير آن ـ دراز نكندطواف دست خود را به طرف ديوار كعب
شود، ظاهر اين است كه اصل طواف او )) عليه السلام((كننده وارد حجر اسماعيل  اگر طوافـ 303 مسأله

 صحيح ولى شوطى كه در آن وارد حجر شده باطل است، و بايد آن شوط را دوباره اعاده كند، و احتياط مستحب آن
 .جا آورد است كه پس از اعاده آن شوط و اتمام طواف، دوباره طواف را به

و احتياط واجب آن است كه در حال طواف بالاى ديوار حجر حركت نكند، و احتياط مستحب آن است كه در 
 .حال طواف دست خود را بر ديوار حجر نگذارد

ز از شوط چهارم بدون عذر از مطاف ـ  هرگاه كسى كه مشغول طواف واجب است قبل از تجاوـ 304 مسأله
درپى بودن  اى باشد كه موالات عرفيه ـ پى محلّ طواف ـ خارج شود، پس اگر مدت زمان خروج از مطاف به اندازه

طواف در نظر عرف ـ از بين رفته باشد، طوافش باطل است، و اگر موالات عرفيه فوت نشده يا خروج از مطاف بعد از 
جا آورد، و براى اين  م است، احتياط واجب آن است كه پس از اتمام طواف، دوباره آن را بهتجاوز از شوط چهار

) 282(احتياط كافى است يك طواف به قصد اعم از تمام كردن طواف قبل و طواف جديد ـ آن طور كه در مسأله 
 .جا آورد گذشت ـ به
گذشت، و هرگاه در آن ) 282( مسأله  هرگاه در حال طواف حدثى از شخص سرزند، حكم آن درـ 305 مسأله

گذشت، و اگر در حال طواف زن حائض ) 297(حال متوجه شود كه بدن يا لباسش نجس است، حكم آن در مسأله 
 .گذشت) 288(شود، بايد طواف را قطع كند و فوراً از مسجدالحرام خارج شود، و حكم طوافش در مسأله 

رض شدن مرض ـ مانند سردرد يا درد شكم ـ ناچار شود طواف كننده به واسطه عا  اگر طوافـ 306 مسأله
جا آورد، و چنانچه پس از آن باشد  خود را قطع كند، چنانچه پيش از اتمام شوط چهارم باشد بايد دوباره طواف را به

مانده نايب بگيرد و خودش هم يك طواف كامل به قصد اعم از تمام  احتياط واجب آن است كه براى مقدار باقى
جا آورد، مگر در صورتى كه طواف را  گذشت ـ به) 282(كردن طواف قبل و طواف جديد ـ آن طور كه در مسأله 

آورد و طوافش  جا مى مانده طواف را به براى برآوردن حاجت برادر مؤمنش قطع كرده باشد، كه در اين صورت باقى
 .صحيح است

جا آورد، اگرچه قطع طواف بعد از يك  ه طواف را بهو اگر طواف مستحب باشد از همان جا كه قطع كرده بقي
 .شوط يا دو شوط باشد

 قطع كردن طواف واجب يا مستحب براى عيادت مريض، يا برآوردن حاجت خود يا برادران مؤمن ـ 307 مسأله
 .جايز است، و حكم طواف قطع شده در مسأله قبل گذشت
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گام داخل شدن وقت آن، مستحب است، و پس از انجام و قطع طواف ـ اگرچه واجب باشد ـ براى نماز واجب هن
كند، و اين حكم در مورد نماز وتر، در صورت تنگ شدن وقت آن نيز  نماز، طواف را از جايى كه قطع كرده تمام مى

 .جارى است
درپى   نشستن در اثناى طواف جهت استراحت و رفع خستگى به مقدارى كه موالات عرفيه ـ پىـ 308 مسأله

 .شود طواف از نظر عرف ـ از بين نرود جايز است، و اگر موالات عرفيه از بين برود طواف باطل مىبودن 

 
 نقص در طواف

جا نياورد، اين تصميم ضررى به  جا آورد و بعد تصميم بگيرد بقيه را به  اگر مقدارى از طواف را بهـ 309 مسأله
جزاء و شوطهاى طواف از نظر عرف به هم نخورده باشد، درپى بودن ا رساند، و در صورتى كه پى صحت طواف نمى

 .جا آورد و طوافش صحيح است تواند بقيه طواف را به مى

 .گذشت) 304(ولى اگر از مطاف ـ محلّ طواف ـ خارج شده باشد، حكم آن در مسأله 
درپى بودن طواف از  جا نياورد، چنانچه پيش از فوت موالات و پى  اگر مقدارى از طواف را سهواً بهـ 310 مسأله

 .جا آورده و طوافش صحيح است مانده طواف را به نظر عرف يادش بيايد، و از مطاف خارج نشده باشد، باقى

و اگر پس از فوت موالات عرفى، يا پس از خروج از مطاف يادش بيايد، چنانچه يك شوط فراموش شده باشد، آن 
اگر چه به  جا آورد ـ ست، و اگر خودش نتواند آن شوط را بهجا آورده و طوافش در اين صورت نيز صحيح ا را به

 .ـ بدون اشكال، بايد براى انجام آن نايب بگيرد جهت بازگشت به بلدش باشد

و همچنين است بنابر اقوى اگر دو شوط يا سه شوط فراموش شده باشد، و اگر چهار شوط يا بيشتر فراموش شده 
 كامل به قصد اعم از تمام كردن طواف قبل و طواف جديد ـ آن طور كه باشد، احتياط واجب آن است كه يك طواف

 .جا آورد گذشت ـ به) 282(در مسأله 

 

 
 زيادى در طواف

 :زيادى بر شوطهاى طواف پنج صورت دارد
 آن كه طواف كننده مقدار زيادى را به قصد اين كه جزء باشد براى طوافى كه مشغول آن است يا براى :اول

 .شود  به جا نياورده باشد، كه در اين صورت طوافش به اين زيادى باطل نمىطواف ديگرى،
آوردن زيادى را، به اين كه زيادى جزء همين   آن كه در ابتداى شروع طواف يا در اثناى آن قصد كند:دوم

 .جا آورد كه در اين صورت طوافش باطل است و بايد دوباره آن را به طوافش بـاشد،
جا آورد، كه در اين  فارغ شدن از طواف، زيادى را به قصد اين كه جزء آن طواف باشد به آن كه پس از :سوم

 .صورت نيز بايد طوافش را اعاده نمايد
آن كه قصد كند زيادى را جزء براى طواف ديگر انجام دهد، و آن زيادى را ادامه دهد و يك طواف كامل : چهارم

اول محققّ نشده، چون قصد آن را نكرده است، ولى چون دو طواف جا آورد، كه در اين صورت زيادى در طواف  به
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نامند ـ  واجب را پشت سرهم، بدون فاصله انداختن به نماز طواف، انجام داده است ـ كه قران بين دو طواف مى
 .شود طواف اول بنابر احتياط و طواف دوم بنابر اقوى باطل مى

ف ديگر انجام دهد، ولى طواف دوم را اتفاقاً به آخر نرساند، يا  آن كه قصد كند زيادى را جزء براى طوا:پنجم
اصلا زيادى را انجام ندهد، كه در اين صورت نه زيادى محققّ شده است و نه قران، ولى اگر مكلفّ در ابتداى طوافش 

 .و يا در اثناى آن قصد قران نموده باشد و عالم به حرمت آن باشد، بنابر احتياط طوافش باطل است
 هرگاه سهواً در طواف زياد كند، چنانچه زيادى كمتر از يك شوط باشد، بايد آن را قطع كند و ـ 311 سألهم

طوافش صحيح است، و چنانچه يك شوط يا بيشتر باشد، احتياط واجب آن است كه آن را به قصد قربت مطلقه ـ 
يك طواف كامل برساند، سپس دو ركعت نماز قصد امتثال امر شارع چه وجوبى باشد يا استحبابى ـ ادامه داده تا به 

جا آورد، اگرچه اقوى آن است كه دو  پيش از سعى و دو ركعت هم پس از سعى به)) عليه السلام((پشت مقام ابراهيم
 .كند ركعت پيش از سعى كفايت مى

 

 
 شك در عدد شوطها

طواف باشد، حكم به صحت  اگر شك در صحت طواف نمايد، چنانچه شك بعد از فارغ شدن از ـ 312 مسأله
 .شود، و همچنين است اگر شك در اثناى طواف نسبت به صحت آنچه از آن فارغ شده است باشد طواف مى

و چنانچه شك در عدد شوطها نمايد، در صورتى كه محلّ تدارك آن گذشته باشد ـ مثل اين كه بعد از فوت 
ـ شك كرده باشد  مثل نماز طواف بعد از طواف انجام شود ـموالات عرفيه، يا بعد از داخل شدن در عملى كه بايد 

 .شود نيز حكم به صحت طواف مى
 هرگاه يقين داشته باشد هفت شوط انجام داده و شك كند آيا زيادتر انجام داده يا نه ـ مثل اين ـ 313 مسأله

كور قبل از تمام كه احتمال دهد كه شوط آخرى هشتم است ـ طوافش صحيح است، مگر در صورتى كه شك مذ
شدن شوط آخرى باشد، كه بنابر اقوى طواف باطل است، و احتياط مستحب آن است كه آن را به قصد رجاء 

كند يك طواف كامل به قصد اعم از  جا آورد، و در احتياط مذكور كفايت مى مطلوبيت تمام كندو دوباره طواف را به
 .جا آورد گذشت ـ به) 282(مسأله تمام كردن طواف قبل و طواف جديد ـ آن طور كه در 

 هرگاه در طواف واجب در عدد شوطها شك كند، چنانچه شك در نقصان طواف باشد و شك بين ـ 314 مسأله
شش و هفت باشد، اگرچه حكم به صحت طواف و بنا گذاشتن بر شش وجهى دارد، ولى احتياط واجب آن است كه 

 .جا آورد طواف را از نو به

 .هاى قبل از هفت باشد ـ مثل شك بين پنج و شش، و كمتر از آن دو ـ طواف باطل است ارهو اگر شك بين شم

و همچنين اگر شك در زيادى و نقصان هردو باشد ـ مانند شك بين شش و هفت و هشت، يا شك بين شش و 
 .هشت ـ طواف باطل است

را بر شش بگذارد و طوافش را  هرگاه بين شش و هفت شك كند، و از روى نادانى به حكم بنا ـ 315 مسأله
 .جا آورد، و اگر زمان تدارك فوت شده باشد، اعاده بر او نيست تمام كند، بنابر احتياط واجب بايد دوباره طواف را به



 مناسك حج

 

62

تواند در حفظ شماره شوطها بر شمارش رفيقش اعتماد كند، به شرط آن كه  كننده مى  طوافـ 316 مسأله
 .رفيقش يقين داشته باشد

 هرگاه در شماره شوطهاى طواف مستحبى شك كند، بنا را بگذارد بر آنچه يقين دارد انجام داده ـ 317 مسأله
 .است، و طوافش صحيح است

جا نياورد ـ چه با علم به حكم باشد يا با جهل به آن ـ و نتواند   اگر عمداً طواف عمره تمتّع را بهـ 318 مسأله
اش باطل است،  پيش از رسيدن به مقدار ركن از وقوف عرفات انجام دهد، عمرهآن را و بقيه اعمال عمره تمتّع را تا 

و در ابتداى احكام طواف تفصيل اين حكم گذشت، و اگر طواف را عمداً در حج ترك كند و نتواند آن را تدارك كند، 
ترك كرده باشد، بايد سال شود، و بايد سال آينده حج را اعاده نمايد، و اگر از روى جهل و نادانى  حج او باطل مى

 .آينده حج را اعاده نمايد، و بنابر احتياط واجب يك شتر كفاره بدهد
 :جا آورد  هرگاه طواف را فراموش كند بايد بعد از آن كه به يادش آمد بهـ 319 مسأله

از ورود پس اگر پيش از گذشتن وقت آن يادش بيايد ـ مثل كسى كه آن را در عمره تمتّع فراموش كند و بعد 
جا آورد، سپس در مثال اول باقى  در سعى بين صفا و مروه يا بعد از فارغ شدن از آن يادش بيايد ـ بايد طواف را به

 .جا آورد مانده سعى را، و در مثال دوم دوباره سعى را به

انجام آن و و اگر بعد از گذشتن وقت آن يادش بيايد ـ مثل كسى كه پس از گذشت زمان به مقدارى كه ديگر با 
جا نياورده، يا مثل  اتمام بقّيه اعمال عمره به مقدار ركن از وقوف به عرفات نرسد يادش بيايد طواف عمره تمتّع را به

الحجة يادش بيايد كه طواف حج را انجام نداده ـ بايد طواف را قضا نمايد و حجش صحيح  كسى كه پس از ماه ذى
 .جا آورد  قضاى طواف و نماز آن سعى را دوباره بهاست، و احتياط واجب آن است كه پس از

و اگر زمانى يادش بيايد كه حتى متمكنّ از قضا هم نباشد ـ مثل كسى كه بعد از بازگشت به بلدش يادش بيايد 
 .جا آورد ـ بايد نايب بگيرد، و احوط و اولى آن است كه نايب پس از طواف و نمازش سعى را نيز به

اف واجب را فراموش كند و پس از برگشت به بلدش و نزديكى با زن يادش بيايد،  هرگاه طوـ 320 مسأله
چنانچه طواف حج را فراموش كرده باشد، بايد يك قربانى به منى بفرستد، و اگر طواف عمره را فراموش كرده باشد، 

 .كند بايد يك قربانى به مكّه بفرستد، و در هر دو صورت براى قربانى يك گوسفند كفايت مى
 اگر طواف را فراموش كند و وقتى يادش بيايد كه قضاى آن ممكن باشد، بايد آن را قضا نمايد، ـ 321 مسأله

 .حتى اگر از احرام خارج شده باشد، و لازم نيست دوباره براى قضاى آن احرام ببندد

 آن است كه احرام ولى اگر از مكّه خارج شده و يك ماه يا بيشتر از زمان خروجش گذشته باشد، احتياط واجب
 .ببندد و وارد مكّه شود و طواف را قضا كند

 كسى كه طواف را فراموش كرده، تا آن را خودش يا نايبش به جا نياورده، تمام چيزهايى كه ـ 322 مسأله
 .حلال بودن آنها متوقف بر انجام طواف است، بر او حرام است

تنهايى متمكّن از طواف نباشد ـ به علت بيمارى يا  اگر شخصى بدون كمك گرفتن از ديگرى به ـ 323 مسأله
شكستگى يا مانند آن ـ بايد با كمك ديگرى طواف را انجام دهد، و اگر متمكنّ از كمك گرفتن هم نباشد، بايد او را 
به هر نحو ممكن طواف دهند، و با عدم تمكّن از اين هم بايد طوافش توسط نايب انجام شود، و اگر قدرت بر نايب 
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تواند نايب بگيرد ـ بايد ولى او يا فرد ديگرى از طرف  فتن نباشد ـ مثل كسى كه بيهوش است يا عقل ندارد و نمىگر
 .او طواف كند

 .و زن حائض و نفساء حكم طوافش در شرايط صحت طواف گذشت

 

 
 نماز طواف

آورده شود، و مانند نماز سومين واجب عمره تمتّع نماز طواف است، و آن دو ركعت است كه بايد بعد از طواف 
صبح است، ولى مكلفّ در قراءت حمد و سوره آن مخير است كه بلند يا آهسته بخواند، و واجب است آن را در 

جا آورد، و ظاهر آن است كه بايد آن را پشت مقام انجام دهد، و اگر به جهت  به)) عليه السلام(( نزديك مقام ابراهيم
ـ به مقام به  هرچه نزديكتر جا آورد، بايد با مراعات الاقرب فالاقرب ـ ر نزديك مقام بهازدحام جمعيت نتواند آن را د

جا آورد، و بنابر احتياط واجب از حدود پانزده متر مانده به آخر صحن مسجد فعلى تجاوز نكند، و اگر متمكّن از اين 
جا آورد، و اگر از اين هم متمكّن نشد  بههم نباشد احتياط واجب آن است كه آن را در يكى از دو طرف نزديك مقام 

 .جا آورد تواند آن را در هرجاى مسجد به مى

جا آوردن نماز طواف مستحب در هرجاى مسجد، حتى در حال اختيار  اين حكم نماز طواف واجب است، و اما به
 .جا آوردن آن در خارج از مسجد نيز جايز باشد جايز است، بلكه بعيد نيست كه به

 . كسى كه نماز طواف را عمداً و با علم ترك كند، اقوى اين است كه حجش باطل استـ 324 مسأله

جا آورد، به اين معنى كه فاصله بين آن   اقوى آن است كه نماز طواف را بايد بعد از طواف فوراً بهـ 325 مسأله
 .دو بيش از مقدار متعارف نباشد

 پس از فارغ شدن از سعى يادش بيايد، بايد آن را پس از  هرگاه نماز طواف را فراموش كند وـ 326 مسأله
 .جا آورد، اگرچه احتياط مستحب اعاده آن است جا آورد، و واجب نيست سعى را دوباره بعد از نماز به سعى به

و چنانچه در اثناى سعى يادش بيايد، اگرچه حكم به جواز تمام كردن سعى و آوردن نماز طواف پس از آن 
جا آورد و پس از آن باقى سعى  لى احتياط واجب آن است كه سعى را قطع كند و نماز را نزد مقام بهوجهى دارد، و
 .را انجام دهد

و اگر پس از خارج شدن از مكّه براى انجام بقيه اعمال حج در منى يادش بيايد، اقوى آن است كه مخير است آن 
 آورد، اگرچه احتياط مستحب آن است كه برگردد و نزد مقام جا جا آورد و يا برگردد و نزد مقام به را در منى به

 .جا آورد به

جا آورد، وگرنه  رفته باشد، برگردد و نزد مقام به و اگر پس از كوچ كردن از مكّه يادش بيايد، چنانچه مقدار كمى
 .جا آورد جا آورد، و يا نايب بگيرد كه نزد مقام به جايى كه يادش آمده به بايد يا در هر

 تمام احكامى كه براى ترك نماز طواف به جهت فراموشى ذكر شد، نسبت به كسى كه از روى جهل ـ قصورى و
 .يا تقصيرى ـ آن را ترك كرده باشد جارى است

 چنانچه از روى فراموشى يا جهل ـ قصورى يا تقصيرى ـ نماز طواف را ترك كند تا آن كه بميرد، ـ 327 مسأله
 . قضا نمايدواجب است ولى ميت آن را
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 هرگاه در قراءت نمازگزار غلطى باشد، چنانچه متمكّن از تصحيح آن نباشد، بدون اشكال آنچه از ـ 328 مسأله
 .است قراءت بلد است براى او كافى

تواند اكتفا كند به اين كه  و چنانچه متمكّن از تصحيح آن باشد، واجب است قراءت خود را تصحيح نمايد، و مى
 .وردن نماز، قراءت صحيح را به تلقين شخصى كه بلد است انجام دهدجا آ هنگام به

و اگر هيچ يك از اين دو را نتواند تا زمانى كه وقت براى تصحيح تنگ شود، بايد نماز را با همان قراءت غلط 
 .جا آورد و نايب هم براى آن بگيرد بخواند، و بنابر احتياط واجب آن را به جماعت هم به

رگاه نداند كه قراءتش صحيح نيست و در نادانى خود معذور باشد، نمازش صحيح است، حتى  هـ 329 مسأله
اگر بعد از نماز و يا در اثناى آن بعد از گذشتن محلّ تدارك قراءت ـ مثل اين كه بعد از داخل شدن در ركوع ـ 

 .متوجه شود كه قراءتش صحيح نيست

مكّه باشد بايد بعد از تصحيح قراءت، نمازش را اعاده نمايد، و و اگر در نادانى خود معذور نباشد، چنانچه در 
 .گذشت) 326(چنانچه خارج از مكّه باشد، حكم كسى را دارد كه نماز طواف را فراموش نموده است كه در مسأله 
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 سـعـى

 
ن طهارت از جا آورد، و ستر عورت و همچني چهارمين واجب عمره تمتّع سعى است، و بايد آن را با قصد قربت به

حدث ـ به وضو يا غسل ـ و پاك بودن بدن و لباس از نجاست در آن معتبر نيست، اگرچه احوط و افضل آن است كه 
 .با طهارت از حدث و پاك بودن بدن و لباس آن را انجام دهد

جا آورد،   بهجا آورد، بنابراين اگر پيش از طواف يا نمازش  سعى را بايد بعد از طواف و نماز آن بهـ 330 مسأله
بايد دوباره پس از طواف و نمازش انجام دهد، و حكم كسى كه طواف را فراموش كند و پس از انجام سعى يادش 

 .گذشت) 319(بيايد، در مسأله 
 در سعى نيت معتبر است، يعنى بايد آن را به قصد سعى و براى تقربّ به خداوند تبارك و تعالى ـ 331 مسأله

دهد اگر در عمره باشد، يا حج را اگر در   در نيت بايد تعيين كند كه سعى عمره را انجام مىانجام دهد، و همچنين
 .حج باشد

 در سعى عدد معتبر است، يعنى بايد هفت مرتبه حد فاصل بين صفا و مروه را بپيمايد، و بايد ـ 332 مسأله
شود، و سپس از مروه به صفا  شوط حساب مىحركت را از صفا به سمت مروه آغاز كند، و هرگاه به مروه رسيد يك 

طور ادامه دهد تا اين كه سعى به شوط  برگردد و اين شوط ديگرى است، و دوباره از صفا به مروه برود، و همين
 .هفتم در مروه تمام شود، و براى پيمودن مسافت بين صفا و مروه لازم نيست در يك خط مستقيم حركت كند

طور دقيق پيموده شود، به اين نحو كه هنگام  تمام فاصله بين دو كوه صفا و مروه بهو احوط و اولى آن است كه 
حركت از صفا و مروه پشت پاشنه دو پاىِ خود را به آن دو كوه بچسباند و هنگام رسيدن به آن دو انگشتان پاهايش 

 .را به آن دو كوه بچسباند

درپى باشند، و  آورده شوند كه از نظر عرف پىو اقوى آن است كه شوطهاى سعى و اجزاى آنها بايد طورى 
 .جا آورد مستحب است سعى را هنگام داخل شدن وقت نماز قطع كند، و پس از انجام نماز باقى آن را به

و قطع سعى براى برآوردن حاجت مؤمن ـ اگرچه دعوت به طعام باشد ـ جايز است، ولى در صورت قطع احتياط 
جا آورد، و با آوردن يك سعى كامل به قصد اعم از   تمام كند و دوباره سعى را بهواجب آن است اول سعى قبلى را

گذشت ـ اين احتياط محقّق ) 282(تمام كردن سعى قبل و سعى جديد ـ آن طور كه در مورد طواف در مسأله 
 .شود مى

ه پس از آن ـ بايد  اگر سعى را از مروه شروع كند، در هر شوطى كه باشد ـ چه در شوط اول و چـ 333 مسأله
 .سعى را از سر بگيرد

 .توان آن را سواره انجام داد، ولى پياده افضل است  معتبر نيست سعى پياده انجام شود، پس مىـ 334 مسأله

 معتبر است سعى بين صفا و مروه را از راه متعارف موجود بين آن دو انجام دهد، پس پيمودن ـ 335 مسأله
 .هر راه ديگرى كافى نيستآن از داخل مسجدالحرام يا 

كند، آن را رو به روى خود قرار دهد، نه پشت و نه   واجب است وقتى به طرف مروه حركت مىـ 336 مسأله
كند آن را رو به روى خود قرار دهد، بنابر اين  به طرف پهلو، و همچنين واجب است وقتى به طرف صفا حركت مى
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كند، يا وقت رفتن به صفا پشت به آن حركت كند، كافى نيست، اگر وقت رفتن به طرف مروه پشت به آن حركت 
 .ولى برگرداندن صورت به پشت سر يا به طرف راست يا چپ، هنگام رفتن به صفا و مروه مانعى ندارد

 نشستن بالاى صفا و مروه و بين راه براى استراحت كردن در اثناى سعى، جايز است، اگرچه ـ 337 مسأله
 .فرسا و مشقت  است، مگر به جهت خستگى طاقتاحتياط مستحب ترك آن

 
 احكام سعى

علم به وجوب سعى و اين كه آنچه واجب است  يعنى با اگر كسى سعى را عمداً و با علم به حكم و موضوع آن ـ
از وقوف عرفات برساند حجش باطل  زمانى ترك كند كه نتواند آن را انجام دهد و خود را به مقدار ركن ـ تا چيست

 .شود باطل مى جا آورد، و اقوى آن است كه احرامش نيز سال بعد دوباره به ود، و بايد درش مى

 .و همچنين است ـ بنابر احتياط واجب اگر اقوى نباشد ـ حكم جاهل به حكم يا موضوع

 .جا آورد و احوط و اولى آن است كه در هر صورت با آن احرام اعمال عمره مفرده را به
جا آورد، حتى اگر بعد از اعمال حج باشد، و   را فراموش كند بايد هر وقت يادش آمد به اگر سعىـ 338 مسأله

آور باشد، بايد براى انجام آن نايب بگيرد، و در هر دو صورت  جا آورد يا حرجى و مشقتّ چنانچه نتواند خودش به
 .ـ حج او صحيح است جا آورد يا نايبش چه خود به ـ

ن نباشد خودش سعى را انجام دهد حتى با كمك گرفتن از ديگرى، بايد ترتيبى  كسى كه متمكّـ 339 مسأله
 .دهد كه او را سعى دهند، به حمل بر انسان يا به وسيله ديگرى

و اگر متمكّن از آن هم نباشد بايد نايب بگيرد كه سعى را از طرف او انجام دهد، و اگر اين را هم نتواند ـ مانند 
 .كند يا بيهوش است ـ بايد ولى او يا شخص ديگرى سعى را از طرف او انجام دهد كسى كه چيزى را درك نمى

جا آورد، به اين معنى كه فاصله   احتياط واجب آن است كه سعى را بعد از طواف و نمازش فوراً بهـ 340 مسأله
ـ مانعى ندارد،  ت گرمامثل شد بين آنها بيش از مقدار متعارف نباشد، ولى تأخير آن براى رفع خستگى و مانند آن ـ

و تأخير آن تا فرداى روز طواف جايز نيست، بلكه بنابر احتياط واجب تأخير سعى بدون ضرورت، تا شب آن روز نيز 
 .جايز نيست
 زياد كردن به هفت شوط سعى جايز نيست، و اگر عمداً مقدارى را به سعى زياد كند ـ به قصد ـ 341 مسأله

جا آورد، سعى باطل  شود، ولى اگر از روى سهو و يا جهل به حكم زيادى را به باطل مىاين كه جزء آن باشد ـ سعى 
 .شود نمى

 اگر به خطا مقدارى به سعى خود زياد كند، سعيش صحيح است، ولى اگر يقين كند هشت شوط ـ 342 مسأله
جه به صفا ختم بين صفا و مروه سعى كرده است، مستحب است شش شوط ديگر به آنها اضافه كند كه در نتي

شود، و در صورتى كه بيش از هشت شوط ـ به خطا ـ زياد كرده باشد، مانعى نيست كه به قصد رجاء آن را تا  مى
 .يك سعى كامل ادامه دهد

حكم باشد يا جاهل به آن ـ و نتواند آن را  جا نياورد ـ عالم به  هرگاه عمداً مقدارى از سعى را بهـ 343 مسأله
جا  بايد آن را در سال بعد به و شود مقدار ركن وقوف عرفات تدارك كند حجش فاسد مى بهتا پيش از رسيدن 
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قصد رجاء مطلوبيت سعى  به احرامش نيز باطل است، اگرچه احتياط مستحب آن است كه آورد، و أقوى آن است كه
 .كند را تمام نمايد و بعد از آن تقصير

چنانچه ـ فراموش شده ـ بعد از شوط چهارم باشد  جا نياورد، هو هرگاه مقدارى از سعى را از روى فراموشى ب
الحجه  اعمال حج پيش از تمام شدن ماه ذى جا آورد، اگرچه بعد از پايان مانده را هرگاه يادش آمد به باقى بايد

ك سعى انجام جا آورد و دوباره ي به مانده را از تمام شدن ماه باشد احتياط واجب آن است كه باقى باشد، و اگر بعد
آن طور كه در  يك سعى كامل به قصد اعم از تمام كردن سعى قبل و سعى جديد ـ دهد، و اين احتياط به آوردن

 .شود ـ نيز محققّ مى در مورد طواف بيان شد) 282(مسأله 

گر اين را آن بر او دشوار باشد، بايد نايب بگيرد، و ا و چنانچه متمكنّ نباشد خودش سعى را تدارك كند يا تدارك
ـ بايد ولى او يا شخص ديگرى سعى را به نيابت  كند يا بيهوش است مانند كسى كه چيزى را درك نمى نتواند ـ هم

عنه به قصد اعم از تمام كردن  و احتياط واجب آن است كه نايب يك سعى كامل براى منوب از او تدارك نمايد،
 .جا آورد عنه و سعى جديد به سعى منوب

د سعى از روى فراموشى و قبل از تمام كردن شوط چهارم باشد، احتياط واجب آن است كه يك سعى و اگر كمبو
جا آورد، و اگر متمكّن نباشد خودش انجام دهد يا بر او  كامل به قصد اعم از تمام كردن سعى قبل و سعى جديد به

 .دشوار باشد، بايد ـ به شرحى كه گذشت ـ نايب بگيرد
جا نياورد، و به اعتقاد اين كه سعى را  ز روى فراموشى مقدارى از سعى عمره تمتّع را به هرگاه اـ 344 مسأله

 .طورى كه در مسأله قبل بيان شد تمام كند تمام كرده از احرام خارج شود، بايد يك گاو بكشد و سعى را به
 شك در سعى

شود ـ و همچنين شك در عدد  حكم به صحت مى شك در صحت سعى بعد از فارغ شدن از آن اعتبار ندارد ـ
تمتّع يا عمره مفرده و يا بعد از شروع  تجاوز از محلّ، اعتبار ندارد، مثل اين كه پس از تقصير در عمره شوطها بعد از

شك «: اند فرموده) اللّه مقامهم اعلى(در عدد شوطهاى انجام شده شك كند، و جمعى از فقها  در طواف نساء در حج
است كه به اين شك در صورتى كه  ولى اقوى اين» .اگرچه قبل از تقصير باشد، اعتبار ندارد عىبعد از انصراف از س

 .باشد، بايد اعتنا كند اگرچه از مسعى ـ محلّ سعى ـ خارج شده بـاشد قبل از فوت موالات عرفيه
 منافات نداشته با ابتدا كردن او از صفا كه اى باشد  اگر شك در زيادى شوط داشته و به گونهـ 345 مسأله

سعى او صحيح است، و اگر شك  و مروه شك بين هفت و نه كند ـ اعتبارى به شكش نبوده در باشد ـ مثل اين كه
شك بين شش و هشت ـ  مثل مثل شك بين پنج و شش ـ يا شك در زياده و نقصان باشد ـ در نقصان فقط باشد ـ

 .سعى او باطل است و بايد دوباره سعى نمايد
طور كه شك در عدد   شك در عدد شوطهاى سعى در اثناى آن، موجب بطلان سعى است، همانـ 346 مسأله

 .شوطهاى طواف در اثناى آن موجب بطلان طواف است
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 تقصير

 
پنجمين واجب عمره تمتّع تقصير است، و آن عبارت است از گرفتن مقدارى از موى سر يا ريش يا شارب يا ابرو 

 .كند  دست يا پاى خود، و كندن مو يا ناخن، از تقصير كفايت نمىو يا چيدن مقدارى از ناخن

 .و در تقصير نيت معتبر است، يعنى بايد آن را به قصد تقصير و براى تقربّ به خداوند متعال انجام دهد
كند، بلكه حرام   بيرون آمدن از احرام عمره تمتّع فقط با تقصير است، و تراشيدن سر كفايت نمىـ 347 مسأله

كند، ولى  ست، و اگر سر خود را عمداً و با علم بتراشد بايد يك خون كفّاره دهد، و كشتن يك گوسفند كفايت مىا
 .اگر از روى فراموشى يا جهل سر خود را تراشيد، ثبوت كفّاره بر او محلّ اشكال است

واجب آن است  اگر پس از سعى و پيش از تقصير به جهت جهل به حكم نزديكى كند احتياط ـ 348 مسأله
 .كه يك شتر كفّاره بدهد

 تقصير را بايد پس از تمام شدن سعى انجام داد، و قبل از آن حرام است، و چنانچه قبل از آن ـ 349 مسأله
 .شود بيان شد واجب مى) 271 و 257(اى كه در مسأله  عمداً و با علم انجام دهد، بر او كفاّره

ين سعى و تقصير واجب نيست، و براى تقصير مكان خاصى معتبر درپى بودن ـ ب  موالات ـ پىـ 350 مسأله
 .تواند آن را در هر جايى كه بخواهد تا زمانى كه وقت براى حج تنگ نشده است، انجام دهد نيست، پس مى

شود، و احتياط واجب آن  اش باطل مى  هرگاه تقصير را عمداً ترك كند، و احرام حج ببندد، عمرهـ 351 مسأله
جا آورد، و در سال بعد حج تمتّع را انجام  اى به با آن احرام حج افراد انجام دهد، و پس از آن عمره مفردهاست كه 

 .دهد
اش صحيح است، و اقوى آن   اگر از روى فراموشى تقصير را انجام ندهد و احرام حج ببندد، عمرهـ 352 مسأله

 .ن است كه يك گوسفند كفّاره دهداست كه كفّاره بر او واجب نيست، اگرچه احتياط مستحب آ
 هرگاه محرم در عمره تمتّع تقصير كند، تمام آنچه كه به جهت احرام عمره بر او حرام شده بود، ـ 353 مسأله

شود، و اما تراشيدن سر بر حرمت باقى است، و اگر سر خود را در مكّه بتراشد،  بجز تراشيدن سر، براى او حلال مى
جا آورد، تا سى روز بعد از عيد  بر او نيست، و همچنين اگر عمره تمتّع را در ماه شوال بهچنانچه جاهل باشد چيزى 

فطر، اگر عمداً هم سر خود را بتراشد چيزى بر او نيست، و حكم به عدم جواز تراشيدن عمدى بعد از سى روز مشكل 
 .كند ند كفايت از آن مىشود، كه كشتن يك گوسف است، و اگر بتراشد بنابر احتياط خونى بر او واجب مى

 . طواف نساء در عمره تمتّع واجب نيستـ 354 مسأله
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واجبات حج 

 
الحجه ـ است، و براى پير و مريض  اولين واجب حج بستن احرام است، و بهترين وقت آن روز ترويه ـ هشتم ذى

 و احتياط واجب آن است كه غير در صورتى كه از ازدحام جمعيت بترسند، جايز است آن را پيش از اين هم ببندند،
گذشت كه در صورت حاجت به خارج شدن از مكّه پس از ) 148(اين دو پيش از روز پنجم احرام نبندند و در مسأله 

 .تواند هر وقت پس از بستن احرام حج از آن خارج شود اتمام عمره تمتّع، مى
ست پيش از تقصير احرام حج ببندد، بر كسى  همچنان كه بر كسى كه احرام عمره بسته، جايز نيـ 355 مسأله

هم كه احرام حج بسته، جايز نيست پيش از تمام كردن اعمال حج احرام عمره مفرده ببندد، و مانعى نيست كه پس 
از تمام كردن اعمال حج و پيش از انجام طواف نساء احرام عمره مفرده ببندد، اگرچه احتياط مستحب آن است كه 

 .ساء هم احرام نبنددپيش از طواف ن
 در صورتى كه تأخير انداختن احرام حج موجب شود كه به وقوف واجب عرفات در روز عرفه ـ 356 مسأله

 .نرسد، واجب است فوراً احرام ببندد
 كيفيت بستن احرام حج و واجبات و محرّمات آن، مانند احرام عمره است، و تنها نيت آنها فرق ـ 357 مسأله

 .كند مى
تواند احرام حج را از هر جاى مكّه ببندد، و ظاهر آن است كه منحصر به مكّه زمان   مكلفّ مىـ 358 همسأل

باشد، اگرچه احتياط مستحب آن است  طوى و عقبه مدنيين ذكر شده ـ نمى قديم ـ كه در روايت حدود آن بين ذى
 .افضل است)) عليهما السلام((حجر اسماعيلكه در همان محدوده احرام ببندد، و بستن احرام نزد مقام ابراهيم يا 

 اگر كسى از روى فراموشى يا جهل به حكم، بدون احرام از مكّه خارج شود، و بعد يادش بيايد يا ـ 359 مسأله
 .علم به حكم پيدا كند ـ اگر چه در عرفات باشد ـ واجب است برگردد و از آن جا احرام ببندد

گى وقت يا عذر ديگرى ـ كه برگردد بايد از همان جايى كه هست احرام و چنانچه متمكّن نباشد ـ به جهت تن
ببندد، و همچنين است اگر پس از وقوف در عرفات يادش بيايد يا علم به حكم پيدا كند و متمكنّ نباشد كه به مكّه 

جا  قيه اعمال را بهبرگردد، و اگر متمكّن باشد احتياط واجب آن است كه برگردد و در مكّه احرام ببندد و برگردد و ب
 .آورد

 .و اگر تا پس از پايان اعمال حج يادش نيايد يا علم به حكم پيدا نكند حجش صحيح است
 كسى كه از روى علم و عمد احرام حج را نبندد، بايد آن را تدارك كند، و چنانچه متمكّن از ـ 360 مسأله

نباشد، حجش فاسد است و بايد در سال آينده آن را تدارك آن پيش از رسيدن به مقدار ركن از وقوف در عرفات 
 .جا آورد دوباره به

جا آورده و احرام حج را بسته، ظاهر اين است كه قبل از رفتن به   كسى كه عمره تمتّع را بهـ 361 مسأله
طواف عرفات طواف مستحبى براى او جايز نيست، و چنانچه طواف مستحبى انجام دهد سزاوارتر آن است كه پس از 

 .تلبيه را از نو بگويد

 
 وقوف در عرفات
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دومين واجب حج تمتّع وقوف در عرفات است، و مقصود از وقوف حضور در آن جا از روى قصد و براى تقربّ به 
 .خداوند متعال است، سواره باشد يا پياده، ساكن باشد يا در حال حركت

تا » مأزمين«، و از »المجاز ذي«تا » نمَره«و » ثويه«و » عرَنَه«دشتهاى :  حدود عرفات عبارتند ازـ 362 مسأله
 .كند آخرين جاى وقوف، و خود اين حدود خارج از عرفات است و وقوف در آنها كفايت نمى

است، و بعيد نيست كوه مذكور جزء » رحمة« افضل در جاى وقوف عرفات، دامنه سمت چپ كوه ـ 363 مسأله
 .آن است كه انسان در هيچ قسمتى از كوه وقوف ننمايدعرفات باشد، ولى احتياط مستحب 

هوش باشد،   چنانچه در تمام مدتى كه وقوف در آن واجب است در عرفات باشد، ولى خواب يا بىـ 364 مسأله
 .هوش بودن در قسمتى از آن مدت ضرر ندارد وقوف واجب از او محققّ نشده است، ولى خواب يا بى

الحجه  شخص مختار بايد از ظهر روز نهم ذى«آن است كه ) اعلى اللّه مقامهم(ا مشهور بين فقهـ 365 مسأله
و احتياط واجب آن است كه اين فتواى مشهور رعايت شود، و جايز است آن را از اول » تا غروب در عرفات وقوف كند

ه تأخير اندازد، و به تأخير ظهر به اندازه انجام غسل و خواندن نماز ظهر و عصر پشت سرهم با يك اذان و دو اقامه، ب
 .انداختن از روى عمد ـ به مقدار ذكر شده ـ بدون اشتغال به آنچه ذكر شد، مشكل است

و وقوف در تمام مدت ذكر شده اگرچه واجب است، ولى از اركان حج نيست، يعنى اگر كسى وقوف در مقدارى از 
طور كلّى ترك كند   با اختيار وقوف در عرفات را بهشود، بلى، اگر اين مدت را عمداً ترك نمايد حجش فاسد نمى

 .شود حجش فاسد مى

و خلاصه آن كه مقدار ركن از وقوف در عرفات كه ترك اختيارى آن موجب بطلان حج است، تنها وقوف در 
 .قسمتى از آن مدت است

از روى فراموشى حكم  كسى كه وقوف اختيارى عرفات ـ يعنى وقوف در روز نهم ـ را درك نكند، ـ 366 مسأله
يا موضوع باشد يا از روى جهل قصورى به حكم يا موضوع يا به واسطه هر عذر ديگرى، بايد وقوف اضطرارى ـ يعنى 
وقوف مقدارى از شب عيد قربان در عرفات ـ را انجام دهد، و حجش صحيح خواهد بود، پس اگر اين وقوف اضطرارى 

 .را عمداً ترك كند حجش فاسدمى شود

اختيارى و اضطرارى ـ در عرفات نباشد، ولى به وقوف در  اگر به جهت عذرى متمكنّ از هيچ يك از دو وقوف ـو 
كند و حجش صحيح است، زيرا خداوند متعال براى بنده خود  مشعر قبل از طلوع شمس برسد، كفايت مى

 .عذرپذيرتر است
 علم و عمد حرام است، ولى حج را فاسد  كوچ كردن از عرفات، پيش از غروب آفتاب از روىـ 367 مسأله

كند، پس اگر پيش از غروب دوباره برگردد چيزى بر او نيست، و اگر برنگردد بايد يك شتر در روز عيد بكشد، و  نمى
 .احتياط واجب آن است كه آن را در منى بكشد

دن به آنان روزه بگيرد، و احتياط و اگر نتواند بايد هيجده روز در مكّه يا در راه بازگشت به اهلش يا بعد از رسي
 .واجب آن است كه هيجده روز را پشت سرهم روز بگيرد

و اين حكم نسبت به كسى كه از روى فراموشى يا جهل به حكم از عرفات كوچ كند نيز جارى است، يعنى بعد از 
ثبوت كفّاره ذكر شده و بدل آن كه يادش آمد يا علم به حكم پيدا كرد بايد برگردد، پس اگر در اين صورت برنگردد، 

 .آن ـ روزه گرفتن ـ بر او محلّ اشكال است
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الحجه براساس ضوابطى كه در فقه شيعه بيان شده ثابت نشود، ولى براى   هرگاه هلال ماه ذىـ 368 مسأله
 :قاضى اهل سنّت ثابت شود، و برطبق آن حكم كند، در آن دو صورت است

 با واقع داده شود، و عمل به احتياط هم مخالف با تقيه باشد، كه در اين  آن كه احتمال مطابقت حكم او:اول
صورت واجب است متابعت آنها و وقوف با آنها و ترتيب همه آثار ثبوت هلال در مناسك حجش، و اگر عمل به 

ر طبق وظيفه احتياط مخالف با تقيه نباشد، احتياط آن است كه مناسك را هم بر طبق حكم آنها انجام دهد، و هم ب
 .اوليه خودش، اگرچه اقوى كفايت انجام بر طبق حكم آنها است

اين صورت براى كفايت انجام اعمال برطبق حكم   آن كه يقين پيدا شود حكم آنها مخالف واقع است، كه در:دوم
ثار بر حكم هست، ولى احتياط واجب آن است كه جمع كند بين عمل به وظيفه اوليه خودش و ترتيب آ آنها وجهى

متمكّن از وقوف اضطرارى در  آنها ـ مثل وقوف با آنها ـ در صورتى كه اين جمع مخالف با تقيه نباشد، وگرنه اگر
 .صحيح است نباشد، احتياط واجب آن است كه آن را انجام دهد، و حجش مزدلفه باشد و مخالف تقّيه

چنانچه وجوب حج بر او ثابت و مستقر شده است در و اگر متمكّن از اين هم نباشد، احتياط واجب آن است كه 
 .جا آورد سال بعد دوباره به

و اگر مستقر نشده است ـ مثل كسى كه در همين سال مستطيع شده باشد و استطاعتش تا سال بعد باقى نماند 
دوباره حج را ـ چيزى بر او نيست، و اگر استطاعتش باقى ماند، يا دوباره مستطيع شد، احتياط واجب آن است كه 

 .جا آورد به

 

 
 وقوف در مزدلفه

نام مكانى است كه به آن مشعرالحرام گفته » مزدلفه«است، و » مزدلفه«سومين واجب حج تمتّع وقوف در 
باشد، و چنانچه جمعيت زياد  مى» وادى محسر«تا به » حياض«تا به » مأزمين«شود، و حدود آن حد فاصل بين  مى

 .هم وقوف كنند» مأزمين«توانند در  و جا كم باشد مى

 .و معتبر است وقوف در مشعر با قصد وقوف و براى تقربّ به خداوند متعال باشد
 . هرگاه از عرفات كوچ كند، احوط و اولى آن است كه مقدارى از شب عيد را در مزدلفه بماندـ 369 مسأله

 و احتياط واجب آن است كه تا طلوع آفتاب  وقوف در مزدلفه از طلوع فجر روز عيد واجب است،ـ 370 مسأله
در آن جا بماند، و ركن از آن، وقوف مقدارى از اين مدت است، بنابراين اگر مقدارى از بين طلوع فجر تا طلوع آفتاب 

 .اگرچه در باقى مدت عمداً وقوف را ترك كند ـ حجش صحيح است را وقوف داشته باشد ـ
ها و اشخاص ضعيف ـ مثل پيرمردها و افراد مريض ـ  و  مانند زنان و بچه كسانى كه معذورند، ـ 371 مسأله

توانند مقدارى از شب عيد را در مزدلفه بمانند و پيش از طلوع فجر از آن جا به  كسى كه ترس از ماندن دارد، مى
 .ل استطرف منى كوچ كنند، و ثبوت اين حكم براى كسى كه سرپرستى افراد معذور به عهده اوست، محل اشكا

 كسى كه شب عيد در مزدلفه وقوف كرده، ولى پيش از طلوع فجر از آن جا به منى از روى جهل ـ 372 مسأله
 .به حكم كوچ كرده، حجش صحيح است و بايد يك گوسفند كفّاره دهد
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  كسى كه متمكنّ از وقوف اختيارى در مزدلفه ـ يعنى وقوف بين طلوع فجر و آفتاب ـ نباشد چهـ 373 مسأله
تواند به وقوف اضطرارى در آن جا اكتفا نمايد، و مقصود از وقوف  به علّت فراموشى باشد يا هر عذر ديگرى، مى

 .اضطرارى آن است كه مدتى را از بين طلوع آفتاب تا ظهر روز عيد در آن جا وقوف كند

 
 ادراك وقوف در عرفات و مشعر يا يكى از آن دو

وقوف اختيارى و اضطرارى، و هرگاه مكلفّ وقوف :  و مزدلفه دو قسم داردبيان شد كه هريك از وقوف در عرفات
 :اشكال صحيح است، وگرنه در آن چند صورت است اختيارى هردو را درك كند، حجش بى

 آن كه هيچ كدام از دو وقوف اختيارى و اضطرارى عرفات و مشعر را درك نكند، و در اين صورت حجش :اول
جا آورد، و در صورتى كه وجوب حج بر او  همان احرامى كه براى حج بسته يك عمره مفرده بهباطل است، و بايد با 

 .جا آورد مستقر بوده يا استطاعت او تا سال بعد باقى بماند، بايد دوباره در سال بعد حج را به
 . آن كه وقوف اختيارى عرفات و اضطرارى مزدلفه را درك كند:دوم

 عرفات و اختيارى مزدلفه را درك كند، و در اين صورت و صورت قبل حج او  آن كه وقوف اضطرارى:سوم
 .اشكال صحيح است بى

 آن كه وقوف اضطرارى عرفات و اضطرارى مزدلفه را درك كند، و اقوى در اين صورت نيز صحت حجش :چهارم
 .باشد مى

 .حجش صحيح است آن كه فقط وقوف اختيارى مزدلفه را درك كند، و در اين صورت نيز :پنجم

 آن كه فقط وقوف اضطرارى مزدلفه را درك كند، و اقوى در اين صورت بطلان حج است، و بايد با :ششم
 .جا آورد، و در سال بعد دوباره به حج برود احرامى كه براى حج بسته يك عمره مفرده به

يز بطلان حج است، و حج او  آن كه فقط وقوف اختيارى عرفات را درك كند، و اقوى در اين صورت ن:هفتم
جا آورد ـ  و يك صورت استثنا  منقلب به عمره مفرده شده ـ و بايد با احرامى كه براى حج بسته يك عمره مفرده به

شود، و آن اين است كه پس از وقوف اختيارى عرفات شب عيد را در مزدلفه مانده باشد، و پيش از طلوع فجر ـ  مى
شود، ولى اگر بتواند  طرف منى كوچ كرده باشد، كه در اين صورت حكم به صحت حج مىاز روى جهل به حكم ـ به 

به مزدلفه تا پيش از ظهر روز عيد برگردد، بايد برگردد و مقدارى در آن جا وقوف كند، و با عدم امكان، حجش 
 .صحيح است، و در هر دو صورت ـ امكان و عدم آن ـ بايد يك گوسفند كفّاره بكشد

 آن كه فقط وقوف اضطرارى عرفات را درك كند، و در اين صورت حجش باطل است، و بايد آن را عمره :هشتم
 .)جا آورد يعنى با همان احرام حج عمره مفرده به. (مفرده قرار دهد
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 واجبات منى

 
 :پس از وقوف در مزدلفه واجب است مكلفّ به طرف منى حركت كند، و در آن جا سه عمل انجام دهد

 
  رمى جمره عقبه ـ1

 :چهارمين واجب حج، رمى جمره عقبه در روز عيد است، و در آن چند چيز معتبر است

 . ـ آن كه رمى را با قصد انجام آن و براى تقربّ به خداوند متعال انجام دهد1

ريگ از كند، همچنان كه پرتاب غير   ـ آن كه رمى را با پرتاب هفت ريگ انجام دهد، و كمتر از آن كفايت نمى2
 .كند بقيه اجسام كفايت نمى

 .كند  ـ آن كه ريگها را يكى پس از ديگرى پرتاب كند، بنابر اين پرتاب دو ريگ يا بيشتر با هم كفايت نمى3

 . ـ آن كه ريگها به خود جمره برسد4

كند، و   ـ آن كه رسيدن آنها به جمره به واسطه پرتاب باشد، بنابراين گذاشتن آنها روى جمره كفايت نمى5
ظاهر اين است كه اگر ريگى را پرتاب كند و در راه با چيزى برخورد كند و سپس به جمره اصابت نمايد، كفايت 

كند، ولى اگر جسمى كه در راه با آن برخورد كرده سفت باشد كه باعث جهيدن ريگ به طرف جمره و اصابت به  مى
 .كند آن شود، كفايت نمى

لوع و غروب آفتاب صورت گيرد، ولى زنان و بقيه كسانى كه جايز است شب عيد  ـ آن كه پرتاب ريگها بين ط6
 .توانند در همان شب رمى نمايند گذشت ـ مى) 371(از مشعر به طرف منى كوچ كنند ـ كه در مسأله 

 از  ـ آن كه ريگها با دست پرتاب شود، بنابراين پرتاب با غير آن، مثل پرتاب با پا يا با كمك گرفتن از بعضى7
 .كند ابزار كه براى پرتاب ساخته شده، كفايت نمى

طور صحيح انجام داده يا نه، حكم به صحت آن   اگر پس از پايان رمى شك كند كه آن را بهـ 374 مسأله
شود، و اگر شك كند كه رمى كرده يا نه، بايد رمى كند، و اگر شك كند كه ريگها يا بعضى از آنها به جمره  مى

 نه، بايد مقدار مشكوك را دوباره انجام دهد، ولى اگر شك در رمى كردن يا اصابت ريگها به جمره پس اصابت كرده يا
از وارد شدن در عملى باشد كه بايد پس از رمى انجام داد، يا پس از فرا رسيدن شب حاصل شود، لازم نيست به 

 .شك  اعتنا شود
 : در ريگها امورى معتبر استـ 375 مسأله

 . حرم باشند، و افضل آن است كه از مشعر باشند ـ آن كه از1

 ـ آن كه از مسجدالحرام و مسجد خيف برداشته نشوند، بلكه بعيد نيست بقيه مساجد هم ملحق به اين دو 2
 .باشند

 . ـ آن كه ـ بنابر احتياط واجب ـ بكر باشند، يعنى قبلا از ريگها براى پرتاب جمره استفاده نشده باشد3

 .دار و سست و به اندازه سرانگشت باشند يگها رنگين و نقطهو مستحب است ر
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 اگر بر طول جمره افزوده شود، احتياط واجب آن است كه به مقدار اصلى جمره رمى شود، و ـ 376 مسأله
چنانچه متمكّن نباشد مقدار اصلى را رمى كند، بايد خودش مقدار افزوده شده را رمى كند و براى رمى مقدار اصلى 

 .ب بگيرد، و در اين حكم بين عالم و جاهل و كسى كه فراموش كرده فرقى نيستهم ناي
 چنانچه از روى فراموشى يا جهل به حكم روز عيد رمى نكند، تا روز سيزدهم هرگاه علم پيدا ـ 377 مسأله

فرداى آن شب كرد يا يادش آمد بايد آن را تدارك كند، پس اگر در شب علم پيدا كند يا يادش بيايد، بايد در روز 
رمى كند مگر از كسانى باشد كه رمى در شب براى آنها جايز است، و اقوى آن است كه بين رمى ادايى همان روز و 
قضاى گذشته فاصله بيندازد، و اول قضا را انجام دهد و بعد رمى همان روز را، و احتياط واجب آن است كه قضا در 

 .، و اين مطلب در رمى جمرات هم ذكر خواهد شداول روز و رمى همان روز در وقت ظهر باشد

و اگر بعد از روز سيزدهم علم پيدا كند يا يادش بيايد، احتياط واجب آن است كه به منى برود و رمى نمايد، و در 
 .سال بعد هم يا خودش رمى نمايد و يا نايب بگيرد كه از طرف او رمى نمايد

كند يا يادش بيايد، واجب نيست برگردد، بلكه احتياط واجب آن است و اگر پس از بيرون رفتن از مكهّ علم پيدا 
 .كه در سال بعد يا خودش رمى نمايد و يا نايب بگيرد

 چنانچه از روى جهل يا فراموشى روز عيد رمى نكند، و پس از طواف عالم شود، يا يادش بيايد و ـ 378 مسأله
 .جا آورده شود اگر چه احتياط مستحب آن است كه دوباره بهجا آورد،  رمى نمايد، واجب نيست طواف را دوباره به

جا آورد، ظاهر اين است كه طوافش باطل است، و واجب است  و اگر از روى علم و عمد رمى نكند و طواف را به
 .جا آورد پس از رمى دوباره آن را به

 
  ـ قربانى كردن ـ ذبح گوسفند و گاو يا نحر شتر ـ در منى2

قربانى كردن گوسفند يا گاو يا شتر در منى است، و معتبر است اين عمل را به قصد قربانى پنجمين واجب حج ،
كردن در حج و براى تقرّب به خداوند متعال انجام دهد، و معتبر است آن را در روز انجام دهد، و قربانى كردن در 

 .كند اگرچه جاهل باشد شب كفايت نمى

در روز قربانى كند ـ قربانى كردن در شب جايز است، و واجب است قربانى ترسد  بلى، براى خائف ـ كسى كه مى
 .كردن بعد از رمى جمره عقبه باشد، ولى چنانچه از روى جهل يا فراموشى پيش از رمى قربانى نمايد صحيح است

و و واجب است ذبح يا نحر در منى باشد، و در صورتى كه تا آخر روزهاى تشريق، روز يازدهم و دوازدهم 
ـ در منى قربانى كند، يا قربانى كردن در آن جا براى او حرجى باشد، بنابر  اگرچه به جهت تقيه سيزدهم، نتواند ـ
قربانى كند، و همچنين احتياط واجب آن است كه اگر از اين هم متمكّن نباشد در » وادى محسر«احتياط واجب در 

 .تواند در هر جاى حرم كه بخواهد قربانى كند يا حرجى باشد مىمكّه قربانى كند، و اگر از اين هم متمكّن نباشد 
 بعيد نيست به تأخير انداختن قربانى كردن تا آخر روزهاى تشريق جايز باشد، اگرچه احوط و ـ 379 مسأله

افضل آن است كه در روز عيد انجام شود، و در صورتى كه به جهت عذرى ـ مانند فراموشى يا جهل به حكم ـ از 
ى تشريق به تأخير بيندازد، بايد  ـ هر وقت عذر برطرف شد ـ قربانى كند، و اگر عذرش باقى بود، جايز است تا روزها

 . الحجه تأخير اندازد آخر ذى
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و اگر پس از طواف يادش آمد يا علم پيدا كرد و تدارك نمود، واجب نيست طواف را دوباره انجام دهد، اگرچه 
ه آن را انجام دهد، ولى اگر از روى علم و عمد قربانى نكند و طواف را انجام دهد، احتياط مستحب آن است كه دوبار

 .ظاهر اين است كه طوافش باطل است و واجب است پس از قربانى كردن دوباره آن را انجام دهد
 .كند  يك قربانى، تنها براى يك شخص كفايت مىـ 380 مسأله

شتر باشد، و شتر بايد پنج سال را تمام كرده، و وارد سال ششم  قربانى بايد گاو يا گوسفند يا ـ 381 مسأله
بنابر احتياط ـ بايد دو سال را تمام كرده، و وارد سال سوم شده باشد، و همچنين احتياط  شده باشد، و گاو و بز ـ

 .واجب آن است كه گوسفند يك سال را تمام كرده، و وارد سال دوم شده باشد

راى او معلوم شود كه قربانى سنِّ لازم را نداشته، كافى نيست و بايد دوباره قربانى و اگر پس از قربانى كردن ب
 .كند

و معتبر است در قربانى كه اعضاى آن تمام باشد، بنابراين اگر يك چشم را نداشته باشد، يا لنگ، يا گوش بريده، 
كند، و اظهر اين است كه اخته  اش شكسته، يا نقص ديگرى مانند آن را داشته باشد، كفايت نمى يا شاخ داخلى

)و مقصود از شاخ داخلى، شاخى است سفيد و كوچك كه در درون شاخ معمولى قرار . (كند نيز كفايت نمى) خصى
 .)دارد

و معتبر است از نظر عرفى لاغر نباشد، و احوط و اولى آن است كه مريض هم نباشد، و رگهاى دو تخم و خود دو 
 .و آن قدر پير نباشد كه مغز استخوانهايش آب شده باشدتخمش را نكوبيده باشند، 

 .دم نباشد شاخ و بى و نيز گوشش سوراخ نباشد، و به حسب اصل خلقتش بى

 .و احتياط واجب آن است كه در صورتى كه ميسر است گوشش شكافته شده نباشد
 معلوم شود معيوب است، اكتفا  اگر قربانى را به اعتقاد سالم بودن بخرد، و پس از پرداخت قيمتـ 382 مسأله

 .كردن به آن جايز است
 چنانچه متمكّن از تهيه قربانى داراى شرايط در روزهاى تشريق ـ يازدهم و دوازدهم و سيزدهم ـ 383 مسأله

ـ نباشد احتياط واجب آن است كه جمع كند بين آنچه متمكّن از تهيه آن است و بدل از قربانى، يعنى روزه گرفتن، 
 .شود ين كه نقص حيوان اخته بودن آن باشد، كه در اين صورت با عدم تمكّن تهيه سالم، به آن اكتفا مىمگر ا

كند، ولى   اگر حيوانى را به اعتقاد چاق بودن بخرد و بعد معلوم شود كه لاغر است، كفايت مىـ 384 مسأله
د، و به اعتقاد چاق بودن قربانى كند و بعد معلوم اگر آن را به غيرِ خريد ـ مثل ارث يا هبه و مانند اين دو ـ تملكّ كن

 .شود لاغر بوده، كفايت آن محلّ اشكال است
 اگر حيوان را قربانى كند و سپس شك كند كه داراى شرايط بوده يا نه، در صورتى كه احتمال ـ 385 مسأله

همچنين است اگر پس از قربانى شود،  دهد حين قربانى كردن شرايط را در او احراز كرده، حكم به صحت قربانى مى
 .كردن شك كند حيوان را در منى قربانى كرده يا جاى ديگرى

و اگر شك كند قربانى كرده يا نه، چنانچه پس از داخل شدن در اعمالى كه بايد بعد از قربانى انجام داد ـ مثل 
 .ر پيش از آن باشد بايد قربانى كندتقصير يا حلق ـ شك پيدا شود، بنا را بر آن بگذارد كه قربانى كرده است، و اگ
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چه رجاء ـ يعنى به اميد  و هرگاه در شرطى از شرايط شك داشته باشد، و با اين حال حيوان را به قصد قربت اگر
ـ بكشد، و بعد معلوم شود كه داراى شرايط بوده  اين كه داراى شرط باشد، و اگر نباشد قربانى ديگرى انجام دهد

 .كند است كفايت مى
 چنانچه حيوان سالمى را براى قربانى كردن بخرد و پس از خريد، حيوان مريض شود، يا عضوى ـ 386 مسأله

كند، ولى احتياط مستحب آن است كه حيوان  از او بشكند، يا عيب ديگرى پيدا كند، قربانى كردن همان كفايت مى
 .ديگرى كه سالم است نيز با او قربانى كند

 را براى قربانى بخرد و گم شود، چنانچه نداند كه كسى آن را پيدا كرده و از طرف او  اگر حيوانىـ 387 مسأله
 .در منى قربانى كرده است، بايد حيوان ديگرى بخرد و قربانى كند

و اگر ديگرى را خريد، ولى پيش از قربانى كردنش اولى پيدا شد، بايد اولى را قربانى كند و مخير است دومى را 
 .ا نكند، اگرچه احوط و اولى آن است كه دومى را هم قربانى كندقربانى كند ي

 .و اگر پس از قربانى كردن دومى، اولى پيدا شود، احتياط واجب آن است كه اولى را هم قربانى كند
 اگر كسى حيوانى را كه براى قربانى خريده شده و گم شده پيدا كند، بايد روز دهم و يازدهم و ـ 388 مسأله
 . حيوان را تعريف كند، پس اگر صاحبش را نيافت بايد آخر روز دوازدهم حيوان را از طرف او قربانى كنددوازدهم

 كسى كه حيوانى براى قربانى پيدا نكند، و قيمت آن را داشته باشد بايد قيمت را نزد شخص ـ 389 مسأله
 .ـ بخرد و از طرف صاحب پول قربانى كندالحجه  اى به امانت بگذارد تا با آن حيوانى را ـ اگرچه تا آخر ذى ثقه

 .الحجه سال بعد براى او قربانى كند الحجه گذشت و قربانى نكرد، بايد در ذى پس اگر ماه ذى
 هرگاه متمكّن از قربانى و از قيمت آن نباشد بايد به جاى آن ده روز روزه بگيرد، سه روز آن در ـ 390 مسأله

الحجه  برگشت، و اقوى آن است كه سه روز را در روز هفتم و هشتم و نهم ذىحج و هفت روز زمانى كه به بلدش 
درپى بگيرد، و اگر به بلدش برنگردد و در مكهّ  بگيرد، همچنان كه اقوى آن است كه سه روز و هفت روز را بايد پى

 .وزه بگيردبماند، بايد صبر كند تا همسفرانش به بلدشان برگردند يا يك ماه بگذرد، بعد هفت روز را ر
الحجه را روزه   كسى كه واجب است سه روز در حج روزه بگيرد، اگر متمكنّ نباشد روز هفتم ذىـ 391 مسأله

 .درپى بگيرد بگيرد، احتياط واجب آن است كه روز هشتم و نهم را نگيرد بلكه سه روز را پس از روز سيزدهم پى

 روزه گرفتن را تا بعد از بازگشت از منى به تأخير اندازد، و و اگر متمكّن نباشد روز هشتم را روزه بگيرد، بايد
 .احتياط واجب آن است كه تا بعد از روز سيزدهم به تأخير اندازد

و احوط و اولى آن است كه بعد از گذشتن ايام تشريق مبادرت به روزه گرفتن نمايد، اگرچه اقوى آن است كه تا 
 .تواند انجام دهد الحجه تمام نشده مى ذى

و اگر پس از بازگشت از منى متمكّن نباشد، بايد در راه بازگشت به بلدش و يا در بلدش روزه بگيرد، و احتياط 
 .واجب آن است كه بين سه روز و هفت روز جمع نكند

 .شود، و بايد در سال بعد قربانى كند و چنانچه تا اول ماه محرّم سه روز را نگيرد، روزه گرفتن ساقط مى
 كسى كه متمكنّ از قربانى و قيمت آن نباشد و سه روز روزه در حج را بگيرد و پس از آن توانايى ـ 392 مسأله

 .مانده روزه را بگيرد تهيه قربانى را پيدا كند، احتياط واجب آن است كه هم قربانى كند و هم باقى
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طور شركت تهيه  ند با ديگرى به چنانچه به تنهايى متمكّن نباشد قربانى را تهيه كند، ولى بتواـ 393 مسأله
 .گذشت) 390(كند، احتياط واجب آن است كه بين شركت در قربانى و روزه جمع كند، به نحوى كه در مسأله 

 اگر حيوان يا قيمت آن را به كسى داد و او را در كشتن از طرف خود نايب كرد و بعد شك كرد ـ 394 مسأله
ا نه، بايد بنا را بر آن بگذارد كه قربانى نكرده است، بلى، اگر نايب ثقه باشد و كه آيا او قربانى را انجام داده است ي

 .شود خبر دهد كه قربانى كرده است، به خبر او اكتفا مى
ذكر شد، در حيوانى كه به عنوان كفّاره كشته ) 381( شرايطى كه براى حيوان قربانى در مسأله ـ 395 مسأله

 .ط مستحب آن است كه رعايت شودشود معتبر نيست، اگرچه احتيا مى
 ذبح و همچنين نحر واجب، چه قربانى حج باشد يا كفّاره، به كشتن خود شخص و يا نايب اگرچه ـ 396 مسأله

شود، و بايد نيت از صاحب قربانى تا تحققّ ذبح استمرار داشته باشد، و نيت ذبح كننده  در حال اختيار، محققّ مى
 .ت ذبح كننده مسلمان باشداعتبار ندارد، و معتبر اس

 
 مصرف قربانى

اقوى آن است كه يك سوم قربانى به فقير مؤمن صدقه داده شود، و احتياط واجب آن است كه يك سوم ديگر 
آن به مؤمنين هديه داده شود، و نيز احتياط واجب آن است كه مقدارى از قربانى را خود حاجى بخورد اگرچه كم 

 .ن را براى خودش برداردتواند يك سوم آ باشد، و مى

توان تحويل وكيل او داد اگرچه وكيل خود  مى و واجب نيست يك سومِ فقير به خود فقير داده شود، بلكه
كند و بر حسب اذن موكّل هر تصرفى را كه  قبض مى قربانى باشد كه در اين صورت از طرف فقير سهم او را صـاحب

 .دهد مى ـ در آن انجام ض يا امر آخرىاز بخشش يا فروش و يا اعرا اذن داده است ـ

 .و بيرون بردن گوشت قربانى و كفاّره از منى، در صورتى كه مصرفى براى آنها آن جا نباشد، جايز است
سوم مشاع  قربانى، معتبر نيست، بنابراين اگر يك  جدا كردن يك سوم صدقه و يك سوم هديه ازـ 397 مسأله

و مؤمن يا وكيل آن دو، هريك يك سوم   مشاع را به مؤمن هديه بدهد، و فقيرصدقه و يك سوم ديگر آن را به فقير
 .كنـد مى ـ اگرچه به تحويل گرفتن كل قربانى ـ قبض نمايد، كفايت طور مشاع خود را به
كند، جايز است هرطور كه بخواهد در آن تصرّف كند، پس   كسى كه صدقه يا هديه را قبض مىـ 398 مسأله

 .به غير مسلمان هم تمليك كندتواند آن را  مى
 هرگاه حيوان را قربانى كند، و پيش از آن كه يك سوم آن را صدقه و يك سوم ديگر آن را هديه ـ 399 مسأله

 .بدهد، شخصى آن را بدزدد يا به زور از او بگيرد، ضامن آن دو سوم نيست

به غير اهلش از فقرا و مؤمنين باشد ـ بنابر بلى، اگر صاحب قربانى به اختيار آن را تلف كند ـ اگرچه به دادن آن 
 .احتياط واجب ضامن دو ثلث است

 

 
  ـ حلق يا تقصير3
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ششمين واجب حج، حلق يا تقصير است، و معتبر است اين عمل را به قصد حلق يا تقصير و براى تقربّ به 
ى آن است كه از روز عيد تأخير خداوند متعال انجام دهد، و انجام آن پيش از روز عيد جايز نيست، و احوط و اول

 .نيندازد

و احتياط واجب آن است كه پس از رمى جمره عقبه و قربانى كردن انجام شود، ولى چنانچه پيش از آن دو يا 
 .كند و لازم نيست دوباره انجام دهد پيش از قربانى كردن از روى جهل به حكم يا فراموشى انجام دهد، كفايت مى

 .سر بر زنها جايز نيست، بلكه فقط بايد تقصير كنند تراشيدن ـ 400 مسأله

 مرد بين حلق و تقصير مخير است كه هركدام را خواست اختيار كند، و سرتراشيدن افضل است، ـ 401 مسأله
ولى كسى كه موى سر خود را با صمغ يا عسل يا مانند آن به هم چسبانده باشد، و يا پس از جمع كردن و تاب دادن 

 .ه زده و بافته باشد، اقوى اين است كه تراشيدن سر بر او متعين استآن به هم گر

 .و كسى كه اولين سفر حج اوست، اقوى جواز تقصير براى اوست اگرچه سرتراشيدن براى او مستحب مؤكّد است
 كسى كه مخير است بين حلق و تقصير در صورتى كه بداند اگر سر خود را بتراشد سلمانى ـ 402 مسأله

كند بايد تقصير را اختيار كند، و كسى كه تراشيدن سر بر او متعين است، چنانچه سر  سر او را زخمى مى) ايشگرآر(
 .تراشيدن بدون خون آمدن براى او ممكن نباشد، بايد سر خود را بتراشد و چيزى بر او نيست

كه مويش  تقصير نمايد، وگرنه ـ خنثاى مشكل، اگر موى سر خود را نچسبانده يا نبافته باشد بايد ـ 403 مسأله
ـ بايد جمع كند بين تقصير و حلق، و احوط و اولى آن است كه ابتدا تقصير و سپس  را به هم چسبانده يا بافته باشد

 .حلق نمايد
 هرگاه محرم حلق يا تقصير نمايد تمام چيزهايى كه به واسطه احرام بر او حرام شده بود برايش ـ 404 مسأله
مگر زن و بوى خوش، و ظاهر آن است كه شكارى كه به واسطه احرام بر او حرام شده بود حلال شود،  حلال مى

 .شود، اگرچه احتياط مستحب آن است كه از آن اجتناب شود مى
 چنانچه از روى فراموشى يا جهل به حكم حلق و تقصير ننمايد تا اين كه از منى خارج شود، بايد ـ 405 مسأله

 .خود را بتراشد و يا تقصير كندبه منى برگردد و سر 

و همچنين است، بنابر احتياط واجب، اگر پس از خروج از مكّه و در راه بازگشت يادش بيايد يا علم به حكم پيدا 
جا حلق يا تقصير نموده، و در صورت امكان و نبودن  كند، و چنانچه نتواند برگردد، يا دشوار باشد، بايد در همان

 .فرستدحرج مويش را به منى ب
 چنانچه از روى فراموشى يا جهل حلق و تقصير را انجام ندهد و پس از فارغ شدن از اعمال حج ـ 406 مسأله

يادش بيايد يا علم پيدا كند، بايد آن را تدارك كند، و واجب نيست طواف و سعى را دوباره انجام دهد، اگرچه احتياط 
د، خصوصاً اگر پيش از خروج از مكّه يادش بيايد يا علم به مستحب آن است كه پس از تدارك آن دو را اعاده كن

 .حكم پيدا كند

 
 طواف حج و نماز آن و سعى حج

هفتمين و هشتمين و نهمين واجب حج، طواف و نماز آن و سعى است، و چگونگى و شرايط و خصوصيات آنها 
 .همان است كه در طواف عمره و نماز و سعى آن گذشت
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تمتّع واجب است طواف پس از حلق يا تقصير انجام شود، و چنانچه از روى علم و عمد  در حج ـ 407 مسأله
 .پيش از آن انجام دهد، بايد پس از حلق يا تقصير دوباره طواف را انجام دهد و يك گوسفند كفّاره بدهد

 است، ولى الحجه جايز  مستحب است طواف حج در روز عيد انجام شود، و تأخير آن تا آخر ذىـ 408 مسأله
 .دهد مكروه است تأخير براى كسى كه حج تمتّع انجام مى

 تقديم طواف حج و نماز آن و سعى بر وقوف در عرفات و مشعر، جايز نيست، مگر براى پير، و زنى ـ 409 مسأله
كه ترسد نتواند به مكّه برود و طواف كند،  ترسد پس از وقوف حيض شود، و مريض و معلول و كسى كه مى كه مى

جا آورند، و سعى را در وقت  براى اينها جايز است پس از بستن احرام حج و پيش از دو وقوف، طواف و نمازش را به
خودش پس از اعمال روز عيد انجام دهند، و احتياط واجب آن است كه سعى را پس از نماز طواف انجام دهند و در 

 .جا آورند وقت خودش نيز دوباره به

 دارد كه پس از منى دوباره به مكّه رفتن براى او مهيا نشود، سعيش را نيز پس از نماز طواف و اما كسى كه ترس
 .آورد، و لازم نيست دوباره آن را در وقت خودش انجام دهد جا مى به

و اگر براى افراد مورد استثنا ـ بعد از آن كه طواف و نماز و يا حتى سعى را هم مقدم داشتند ـ تمكّن از انجام 
 .الحجه فراهم شد، اعاده آنها بر آنان لازم نيست، اگرچه سزاوارتر است نها بعد از اعمال منى تا آخر ذىآ

 كسى كه متمكنّ نيست پس از اعمال منى به مكّه برگردد ـ مانند كسى كه بر جان خود ـ 410 مسأله
 .جام دهدترسد ـ جايز است طواف نساء و نمازش را پيش از وقوف در عرفات و مشعر ان مى

تواند آن قدر در مكّه بماند تا پس از پاك شدن طواف و   زنى كه حائض يا نفساء است و نمىـ 411 مسأله
جا آورد خودش سعى  نمازش را انجام دهد، بايد براى طواف و نمازش نايب بگيرد، و پس از آن كه نايب آن دو را به

 .را انجام دهد
دهد، پس از انجام طواف و نمازش و سعى، تمام چيزهايى كه به  ى كسى كه حج تمتّع انجام مـ 412 مسأله

شود، مگر زن، و اقوى آن است كه در مورد زن فقط آميزش حرام  واسطه احرام بر او حرام شده بود براى او حلال مى
حرام ذكر است، اگرچه احتياط مستحب آن است كه از بقيه لذتّهايى كه در عنوان سوم و چهارم و پنجم از محرّمات ا

 .شد، نيز اجتناب شود
 كسى كه براى او تقديم طواف حج و نماز آن و سعى بلكه حتى تقديم طواف نساء جايز است ـ ـ 413 مسأله

كه در مسائل قبل بيان شد ـ تا زمانى كه اعمال منى را از رمى و ذبح و حلق يا تقصير انجام نداده است از احرام 
 .شود خارج نمى

 
 طواف نساء

دهد، واجب است پس از انجام اعمال حج و يا عمره طواف نساء و نمازش  كه حج يا عمره مفرده انجام مىكسى 
 .تواند پس از آن نيز انجام دهد الحجه نيست، بلكه مى را انجام دهد، و وقت طواف نساء و نمازش محدود به ذى

باشند، بنابراين  زء اعمال اين دو نمىو طواف نساء و نمازش اگرچه در حج و عمره مفرده واجب است، ولى ج
 .شود ترك آنها ـ اگر چه عمداً باشد ـ موجب فساد حج و عمره نمى
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 طواف نساء و نمازش، هم بر مرد واجب است ـ اگرچه اخته باشد ـ و هم بر زن ـ اگرچه پير باشد ـ 414 مسأله
واهد بود، و اگر زن آن را انجام ندهد مرد بر او ـ و هم بر خنثى، و چنانچه مرد آن را انجام ندهد زن بر او حرام خ

لذتّ بردن  حرام خواهد بود، و اگر غير بالغى پس از حج يا عمره مفرده آن را انجام ندهد، پس از بلوغ انواع استمتاع ـ
 .همسرى ـ بر او حرام خواهد بود

ف نساء و نمازش را به نيابت از جا آورده، بايد طوا و كسى كه حج يا عمره مفرده را به نيابت از ديگرى به
 .عنه انجام دهد، نه از طرف خودش منوب

باشد، مگر اين كه در   طواف نساء و نمازش از نظر كيفيت و شرايط، مثل طواف حج و نمازش مىـ 415 مسأله
 . شودطواف حج بايد قصد طوافو نماز طواف حج شود، و در طواف نساء بايد قصد طواف نساء و نماز طواف نساء

جا آورد، حكمش حكم كسى است كه   كسى كه متمكنّ نيست طواف نساء و نمازش را بهـ 416 مسأله
 .تفصيلش گذشت) 323(جا آورد، كه در مسأله  تواند طواف حج و نمازش را به نمى

د، و اگر جا آور  كسى كه طواف نساء را فراموش كرده است، زنها بر او حرامند تا وقتى كه آن را بهـ 417 مسأله
جا آورد، اگرچه براى جواز نايب گرفتن وجهى است، ولى احتياط واجب آن است  بتواند خودش بدون حرج آن را به

كه خودش به جا آورد، و در صورتى كه خودش متمكّن نباشد يا براى او حرجى باشد جايز است نايب بگيرد، و هرگاه 
 .شوند ـ حلال مىعنه  منوب جا آورد زنها براى او ـ نايب آن را به

جا  جا نياورده، حكم كسى است كه از روى فراموشى به و اقوى آن است كه حكم كسى كه آن را از روى جهل به
 .نياورده است

جا نياورده، نايب گرفتن براى او جايز نيست، مگر اين كه خودش متمكّن از انجام  و اگر عمداً و با علم به حكم به
 .شدآن نباشد، يا بر او حرجى با

و چنانچه پيش از تدارك آن بميرد، اقوى آن است كه ولى ميت بايد آن را از طرف او قضا كند، و اگر ولى ندارد، 
 .وجوب قضاى آن از اصل مال ميت محلّ اشكال است، اگر اقوى عدم وجوب نباشد

د، چنانچه عمداً و با جا آور  تقديم طواف نساء بر سعى جايز نيست، و اگر آن را قبل از سعى بهـ 418 مسأله
جا آورد، و اگر از روى جهل يا فراموشى باشد، اقوى آن است كه واجب نيست  علم باشد، بايد پس از سعى دوباره به

 .جا آورد جا آورد، اگرچه احتياط مستحب آن است كه دوباره به دوباره آن را به
 و مشعر جايز است، چنانچه آن را پيش از  كسى كه براى او تقديم طواف نساء بر وقوف در عرفاتـ 419 مسأله
شوند، مگر پس از انجام اعمال منى، از رمى جمره عقبه و قربانى كردن و  جا آورد زنها براى او حلال نمى دو وقوف به

 .حلق يا تقصير
جا آورد حائض شود، و كاروان منتظر پاك شدن او   چنانچه زن پيش از آن كه طواف نساء را بهـ 420 مسأله

اند، جايز است طواف نساء را ترك نموده و با كاروان برگردد، ولى احتياط واجب آن است كه براى انجام طواف نم
 .نساء و نمازش نايب بگيرد

و اگر پس از گذشتن از نصف طواف نساء حائض شود، جايز است باقى آن را رها كند و با كاروان برگردد، ولى 
 . و نمازش نايب بگيرداحتياط واجب آن است كه براى باقى آن
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 فراموش كردن نماز طواف نساء حكمش حكم فراموش كردن نماز طواف عمره است كه در مسأله ـ 421 مسأله
 .گذشت) 326(

جا آورد، زنها براى او حلال  دهد طواف نساء و نمازش را به  هرگاه مردى كه حج تمتّع انجام مىـ 422 مسأله
 .شوند جا آورد، مردها براى او حلال مى ازش را بهشوند، و اگر زن طواف نساء و نم مى

الحجه از شكار خوددارى شود، و اما كندن درخت و گياهان  و احوط و اولى آن است كه تا ظهر روز سيزدهم ذى
 .طور كه گذشت ـ حرام است روييده در حرم، و همچنين شكار در حرم، بر محرم و غيرمحرم ـ همان

 
 ماندن در منى

 حج، بيتوته در منى است، يعنى ماندن شبهاى يازدهم و دوازدهم در منى، و معتبر است اين عمل دهمين واجبِ
 .را به قصد ماندن شب در آن جا و براى تقربّ به خداوند متعال انجام دهد

و اگر حاجى روز دهم براى انجام طواف و نمازش و سعى به مكّه رود، بايد براى ماندن شب در منى به آن جا 
 .ددبرگر

و اگر كسى در احرام حج مرتكب شكار شود، بايد شب سيزدهم را نيز در منى بماند، و همچنين ـ بنابر احتياط 
واجب ـ اگر با زن آميزش كرده باشد، و براى غير اين دو جايز است بعد از ظهر روز دوازدهم از منى كوچ كند، ولى 

 .ب را تا صبح در آن جا بمانداگر در منى تا رسيدن شب سيزدهم باقى ماند بايد آن ش
 اگر براى خروج از منى آماده شد و از جاى خود حركت كرد، و به علت ازدحام جمعيت يا غير آن ـ 423 مسأله

نتوانست تا قبل از غروب از منى خارج شود، چنانچه بتواند آن شب را در آن جا بماند و بر او حرجى نباشد، بايد 
رجى باشد خروج از منى براى او جايز است، ولى احتياط واجب آن است كه يك بماند، و اگر ممكن نباشد يا ح

 .گوسفند كفّاره بكشد
 كسى كه واجب است شب را در منى بماند واجب نيست روز را در آن جا بماند، مگر به قدرى كه ـ 424 مسأله

 .جمرات را رمى كند

طورى كه پس  نيمه اول شب را در آن جا بماند بهو واجب نيست تمام شب را در آن جا بماند بلكه جايز است يا 
كه در زمان نيمه شدن شب در منى  ـ بطورى و يا نيمه دوم را در آن جا بماند از نيمه شب از آن جا خارج شود ـ

باشد و خارج شدنش پس از طلوع فجر باشد، مگر كسى كه در روز دوازدهم تا فرا رسيدن شب در منى بماند، كه 
 .ـ را تا صبح در آن جا بماند شب سيزدهم شب ـبايد تمام آن 

و كسى كه نيمه اول شب را در منى مانده و پس از نيمه از آن جا خارج شده، سزاوارتر آن است كه پيش از 
 .طلوع فجر وارد مكّه نشود

 : چند دسته از وجوب ماندن شب در منى مستثنى هستندـ 425 مسأله

، و پرستار بيمار، و كسى كه از ماندن در آن جا بر جان يا عرض و ناموس  ـ كسى كه معذور است، مانند بيمار1
 .ترسد، و همچنين است اگر ماندن موجب ضرر يا حرج باشد يا مال خود مى
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 ـ كسى كه تمام شب را در مكّه مشغول عبادت باشد، و يا اگر اول شب از منى خارج شده تمام باقى مانده شب 2
مانند خوردن و آشاميدن و مثل اين دو ـ كار ديگرى  باشد، و بجز حاجتهاى ضرورى ـرا در مكّه مشغول عبادت 

 .انجام ندهد

عقبه « ـ كسى كه خانه خدا را طواف نموده و در عبادت خود باقى مانده، و سپس از مكّه خارج شده و از 3
 .ت خود را به منى برساندتواند شب را در راه بماند، و لازم نيس گذشته باشد، كه در اين صورت مى» مدنيين

 .توانند برگشت به منى را آنقدر تأخير بيندازند كه بتوانند رمى را در روز انجام دهند و اين سه دسته مى
 كسى كه ماندن شب را در منى ترك كند، بايد براى هرشب يك گوسفند كفّاره بدهد، ولى اگر ـ 426 مسأله

شد، اقوى آن است كه كفّاره واجب نيست، اگرچه احتياط مستحب ترك از روى فراموشى يا جهل قصورى به حكم با
 .آن است كه كفّاره بدهد

و احتياط واجب آن است كه دسته اول از سه دسته ذكر شده در مسأله قبل، براى هرشب يك كفّاره بدهند، ولى 
 .كفّاره بر دسته دوم و سوم واجب نيست

ز فرا رسيدن شب سيزدهم به منى برگشته است، ماندن در  كسى كه از منى كوچ كرده، و بعد اـ 427 مسأله
 .آن شب بر او واجب نيست

 
 رمى جمرات

گانه است، و آنها عبارتند از جمره اولى، و جمره وسطى، و جمره عقبه، و  يازدهمين واجب حج، رمى جمرات سه
 بماند، احتياط واجب آن است رمى آنها در روز يازدهم و دوازدهم واجب است، و در صورتى كه شب سيزدهم در منى

 .كه در روز سيزدهم نيز آنها را رمى نمايد

 .تواند در حال اختيار براى آن نايب بگيرد و معتبر است خود شخص رمى نمايد، و نمى
 در رمى جمرات، بايد اول جمره اولى را رمى نمايد، و بعد از آن جمره وسطى را، و سپس جمره ـ 428 مسأله

ورتى كه اين ترتيب رعايت نشود ـ اگرچه از روى جهل يا فراموشى باشد ـ بايد طورى برگردد و عقبه را، و در ص
 .تدارك كند كه ترتيب حاصل شود

اى را چهار ريگ زد و فراموش كرد سه ريگ ديگر را بزند، و جمره بعدى را رمى نمود و بعد  ولى اگر يك جمره
ند كسرى جمره قبل را تدارك كند و واجب نيست جمره بعدى را توا يادش آمد كه رمى جمره قبلى ناقص مانده، مى

 .كه رمى كرده دوباره رمى نمايد
گانه نيز معتبر   تمام شرايطى كه براى رمى جمره عقبه در روز عيد بيان شد، در رمى جمرات سهـ 429 مسأله

 .است
: ستثنى هستند، و آنها عبارتند ازاى م گانه بايد در روز باشد، و از اين حكم عده  رمى جمرات سهـ 430 مسأله

ترسد اگر در روز رمى كند او را دستگير كنند، و هركسى كه از رمى در  عبد و چوپان، و كسى كه بدهكار است و مى
ها و افراد ضعيفى كه از ازدحام  ترسد، كه شامل افراد پير و زنها و بچه روز بر جان يا عرض و ناموس يا مال خود مى

 .شود ترسند، نيز مى د مىجمعيت بر جان خو
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بنابراين براى اين افراد جايز است رمى هر روز را در شب آن روز انجام دهند ـ مثلا رمى روز يازدهم را در شب 
يازدهم انجام دهند ـ بلكه كسى كه ترس دارد، در صورتى كه نتواند رمى هر روز را در شب آن روز انجام دهد، جايز 

 .دهد، و در همان شب قربانى كرده و از منى كوچ كنداست همه را در يك شب انجام 

ولى براى غير از كسى كه ترس از ماندن در منى دارد، جايز نيست كه شب دوازدهم بعد از رمى از منى كوچ 
 .كند، مگر بعد از زوال شمس روز دوازدهم

 كند، و اگر رمى روز  كسى كه رمى روز يازدهم را فراموش كند، بايد آن را روز دوازدهم قضاـ 431 مسأله
 .دوازدهم را فراموش كند، بايد آن را روز سيزدهم قضا كند

و اقوى آن است كه بايد بين رمى همان روز و قضاى روز قبل فاصله اندازد، و قضا را بر رمى همان روز مقدم 
 .دارد، و احتياط واجب آن است كه قضا را در اول روز و رمى آن روز را وقت ظهر انجام دهد

 كسى كه از روى فراموشى يا جهل رمى نكرده، و در مكّه يادش آمد يا علم پيدا كرد، بايد به منى ـ 432 مسأله
برگردد و رمى كند، و چنانچه رمى دو روز يا سه روز را انجام نداده باشد، احتياط واجب آن است كه ترتيب را در 

م دهد و بعد قضاى روز دوم را مثلا ـ و بين قضاى هر روزى قضاى آنها رعايت كند ـ يعنى اول قضاى روز اول را انجا
 .با روز بعد به مقدار ساعتى فاصله اندازد

و اگر پس از خارج شدن از مكّه يادش آمد يا علم پيدا كرد، واجب نيست برگردد، و احتياط واجب آن است كه 
 .مايددر سال بعد خودش آن را قضا كند، و يا نايب بگيرد كه از طرف او قضا ن

 كسى كه خودش متمكّن از رمى در طول روز تا غروب نيست ـ مثل مريضى كه اميد به بهبودى ـ 433 مسأله
او نيست ـ بايد نايب بگيرد، و چنانچه نتواند نايب بگيرد ـ مثل كسى كه از هوش رفته يا كسى كه عقل ندارد ـ بايد 

 اتفاقاً پيش از غروب بهبودى يافت، احتياط واجب آن است كه ولى او يا ديگرى به نيابت از طرف او رمى نمايد، و اگر
 .خودش هم رمى نمايد

تواند نايب بگيرد، ولى اگر پيش از غروب بهبودى  و اگر بيمار احتمال بهبودى خود را پيش از غروب بدهد، مى
 .پيدا كرد بايد خودش هم رمى نمايد

شود، و احتياط واجب  ـ حجش باطل نمى  عمد باشد اگر كسى رمى را ترك كند ـ اگرچه از روىـ 434 مسأله
 .آن است كه در سال بعد خودش رمى را قضا نمايد، يا نايب بگيرد تا از طرف او قضا كند

 
 احكام مصدود

شود كه پس از بستن احرام حج يا عمره به سبب مانع خارجى، مانند   مصدود به كسى گفته مىـ 435 مسأله
در روز حديبيه )) صلى االله عليه وآله وسلم((طور كه مشركان مانع پيامبر اكرم  مانه ظلم ظالم يا منع دشمن ـ

 .ـ از انجام حج يا عمره منع شود شدند
 كسى كه از عمره ـ چه مفرده و چه تمتّع ـ مصدود شده است، بايد در همان جا كه از ادامه عمل ـ 436 مسأله

شود، و احتياط واجب آن است كه حلق يا  اين كار از احرام خارج مىمنع شده گوسفند يا گاو يا شترى را بكشد، و با 
 .تقصير را به آن ضميمه نمايد

 : كسى كه از حج مصدود شده، چند صورت داردـ 437 مسأله
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 آن كه از وقوف در عرفات و مشعر يا وقوف در مشعر تنها، منع شده باشد، كه بايد در همان جايى كه از :اول
شود، و احتياط واجب آن است كه حلق يا  ه قربانى را بكشد، و با اين كار از احرام خارج مىادامه عمل منع شد

 .تقصير را به آن ضميمه نمايد
چه پيش از اعمال منى يا بعد از آنها ـ منع شده   آن كه از طواف و سعى پس از وقوف در عرفات و مشعر ـ:دوم

 عمل نباشد، بايد در همان جايى كه منع شده قربانى را بكشد، و باشد، پس اگر متمكّن از گرفتن نايب براى اين دو
اگر متمكّن باشد اقوى آن است كه بايد نايب بگيرد، چه اين كه از ورود به مكّه منع شده باشد يا پس از ورود از 

 .انجام عمل منع شده باشد
 باشد، پس در صورتى كه متمكنّ از  آن كه تنها از انجام اعمال منى منع شده و از ورود به مكهّ منع نشده:سوم

نايب گرفتن باشد، بايد براى رمى و قربانى نايب بگيرد، و سپس حلق يا تقصير نمايد و از احرام خارج شود، و در 
 .جا آورد صورت تمكّن و حرجى نبودن، موى خود را به منى بفرستد، و سپس بقيه اعمال را به

اش در اين صورت آن است كه قيمت قربانى را نزد كسى  كه وظيفهو اگر نتواند نايب بگيرد، ظاهر آن است 
بگذارد تا از طرف او قربانى كند، سپس در همان جايى كه منع شده حلق يا تقصير نمايد، و آنگاه به مكّه براى انجام 

شود، و  لال مىبقيه اعمال برگردد، و پس از انجام همه آنچه كه ذكر شد تمام محرّمات احرام ـ حتى زن ـ براى او ح
 .حج او صحيح است

 .و احتياط واجب آن است كه در سال بعد يا خودش رمى را قضا كند و يا براى آن نايب بگيرد
 مصدودى كه به واسطه قربانى كردن از احرام خارج شده، در صورتى كه استطاعت او تا سال بعد ـ 438 مسأله

شود بلكه بايد در سال بعد به  ار يافته باشد، حج از او ساقط نمىباقى بماند، يا وجوب حج در ذمه او از قبل استقر
 .حج برود

 اگر از بازگشت به منى براى ماندن شبها و رمى جمرات منع شود، حج او تمام و صحيح است، و ـ 439 مسأله
ه در سال بعد در صورت امكان بايد براى رمى در همان سال نايب بگيرد، و اگر ممكن نبود احتياط واجب آن است ك

 .خودش رمى كند يا براى آن نايب بگيرد
اش به علت مانعى از موانع، غير مصدود بودن يا   كسى كه متعذرّ باشد از ادامه حج يا عمرهـ 440 مسأله

شود و احرامش فاسد است،  ـ اقوى آن است كه حكم مصدود و محصور شامل او نمى كه خواهد آمد محصور بودن ـ
 .تحب آن است كه به وظيفه مصدود عمل نمايدهرچند احتياط مس

شود، بين گوسفند و گاو و شتر فرقى  اى كه با كشتن آن مصدود از احرام خارج مى  در قربانىـ 441 مسأله
 .نيست، و اگر متمكّن از هيچ كدام نباشد احتياط واجب آن است كه به جاى آن ده روز روزه بگيرد

سطه نزديكى فاسد كرده باشد و سپس مصدود شود، حكم مصدود بر او  اگر كسى حجش را به واـ 442 مسأله
 .شود، و علاوه بر قربانى، احتياط واجب آن است كه كفّاره نزديكى را هم بدهد جارى مى
تواند همان را بكشد و قربانى  اش را با خودش آورده باشد و مصدود شود مى  كسى كه قربانىـ 443 مسأله

 .ديگرى بر او نيست

 
 م محصوراحكا
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 محصور كسى است كه پس از بستن احرام حج يا عمره، به جهت مرضى يا مانند آن، ممنوع از ـ 444 مسأله
 .اش باشد ادامه حج يا عمره

 :شود، چند صورت دارد  كسى كه محصور مىـ 445 مسأله

انى يا قيمت آن  آن كه در عمره مفرده محصور شود، كه در اين صورت احتياط واجب آن است كه يك قرب:اول
را به همسفرانش بسپارد، و با آنها قرار بگذارد كه در وقت معينى آن را در مكّه بكشند، و پس از فرا رسيدن آن وقت، 

 .تقصير كند و از احرام خارج شود

شود، و  و به خارج شدن از احرام در عمره مفرده به صورتى كه ذكر شد، تمام محرّمات احرام بجز زن حلال مى
 .جا آورد ى حلال شدن زن بايد پس از بهبودى و رفع مانع يك عمره مفرده ديگرى بهبرا

اش اين است كه يك قربانى يا قيمت آن را به   آن كه در عمره تمتّع محصور شود، كه در اين صورت وظيفه:دوم
ز فرا رسيدن آن وقت همسفرانش بسپارد، و با آنها قرار بگذارد كه در وقت معينى آن را در مكّه بكشند، و پس ا

شود، و بنابر احتياط واجب  تقصير كند و از احرام خارج شود، و به اين ترتيب، تمام محرّمات احرام براى او حلال مى
 .اى بعد از رفع حصر جا آوردن عمره مفرده شود، مگر با به زن براى او حلال نمى

حرام به قربانى كردن روز عيد در منى  آن كه در حج محصور شود، كه در اين صورت خروج او از ا:سوم
شود، مگر اين كه طواف كند و سعى نمايد و طواف نساء را در  باشد، و بنابر احتياط واجب زن براى او حلال نمى مى

 .جا آورد اى به حج يا عمره
اشته  هرگاه محصور شود و قربانى خود را بفرستد، سپس بيمارى او سبكتر شود، چنانچه گمان دـ 446 مسأله

كند بايد به حاجيها ملحق شود، و همچنين ـ بنابر احتياط واجب ـ اگر احتمال دهد كه  باشد كه حج را درك مى
به  كند، كه در اين صورت چنانچه وقوف در عرفات و مشعر را درك كند، يا تنها وقوف در مشعر را ـ حج را درك مى

نانچه از طرف او قربانى نشود، حجش منقلب به عمره ـ درك كند، حج را درك كرده، وگرنه چ نحوى كه گذشت
 .شود و بايد آن را انجام دهد مفرده مى

شود، مگر با  شود، و بنابر احتياط واجب زن براى او حلال نمى و اگر از طرف او قربانى شود، از احرام خارج مى
 .اى انجام طواف و سعى و طواف نساء در حج يا در عمره مفرده

اگر محصور از انجام مناسك منى شد، بايد براى رمى جمره عقبه و قربانى نايب بگيرد، سپس  ـ 447 مسأله
حلق يا تقصير كند، و چنانچه در منى نباشد و تمكّن داشته و حرجى نباشد، بايد مويش را به منى بفرستد، و پس از 

 .جا آورد آن بقيه اعمال را به

ست كه بايد قيمت قربانى را نزد شخصى بگذارد تا از طرف او قربانى و اگر متمكّن نباشد نايب بگيرد، ظاهر آن ا
جا آورد، و پس از آن  كند، سپس در همان جايى كه محصور شده، حلق يا تقصير نمايد، و بعد از آن بقيه اعمال را به

ه در سال شود، و حجش صحيح است، و احتياط واجب آن است ك تمام محرّمات احرام، حتى زن، براى او حلال مى
 .بعد يا خودش رمى را قضا كند و يا براى آن نايب بگيرد

و اگر پس از هر دو وقوف محصور از بقيه مناسك حج شد، بايد براى انجام بقيه اعمال نايب بگيرد، و پس از انجام 
 .شود همه اعمال توسط نايب تمام محرّمات احرام براى او حلال مى
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صور شود و قربانى را بفرستد، ولى قبل از آن كه قربانى به جاى خود برسد  هرگاه مرد حاجى محـ 448 مسأله
و وقت تعيين شده براى كشتن آن فرا برسد، سرش او را اذيّت كند، جايز است قبل از رسيدن آن وقت سرش را 

شش مسكين بتراشد، ولى اگر تراشيد بايد در همان جايى كه هست يك گوسفند بكشد، يا سه روز روزه بگيرد، يا به 
 .ـ طعام صدقه دهد تقريباً يك كيلو و نيم هركدام دو مد ـ

 با خارج شدن محصور از احرام به واسطه قربانى كردن، در صورتى كه استطاعت او تا سال بعد ـ 449 مسأله
سال بعد حج شود، و بايد در  باقى بماند، يا وجوب حج در ذمه او از قبل استقرار يافته باشد، حج از او ساقط نمى

 .نمايد
 . محصور اگر نه قربانى داشته باشد و نه قيمتش را، بايد به جاى آن ده روز روزه بگيردـ 450 مسأله
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 مستحبات احرام

 
 :چند چيز در احرام مستحب است

 ـ پيش از احرام بدن خود را پاكيزه نموده، و ناخن و شارب خود را بگيرد، و موى زير بغل و عانه خود را 1
 .رف كندبرط

القعده، و كسى كه قصد عمره مفرده دارد از يك ماه پيش از آن، موى سر   ـ كسى كه قصد حج دارد از اول ذى2
اند، و اين فتوا اگرچه ضعيف  فتوا به وجوب آن داده) اعلى اللّه مقامهم(و ريش خود را كوتاه نكند، و بعضى از فقها

 .است احتياط مستحب آن است كه به آن عمل شود

 . ـ پيش از احرام در ميقات غسل كند، و اظهر آن است كه انجام آن براى زن حائض يا نفساء نيز صحيح است3

تواند پيش از آن جا نيز غسل را انجام دهد، و اگر در ميقات آب  و چنانچه بترسد در ميقات آب پيدا نكند، مى
 .پيدا شد، دوباره آن را انجام دهد

ى كه موجب بطلان وضو است از او سر زند، يا چيزى بخورد يا بپوشد كه براى محرم و اگر پس از غسل احرام كار
 .سزاوار نيست، مستحب است غسل را دوباره انجام دهد

 .كند كند، و اگر در شب غسل كند تا آخر روزِ بعد كفايت مى و اگر در روز غسل كند تا آخرِ شبِ بعد كفايت مى
بسِمِ اللّه و بِاللّه الَلَّهم اجعلْه لي نوراً  «:فرموده ـ در وقت غسل بگويد)) رحمه االله(( ـ بنابر آنچه شيخ صدوق 4

و طهَوراً و حرْزاً و أَمناً منْ كلُِّ خَوف و شفاءاً منْ كُلِّ داء و سقْم الَلَّهم طهَرنْي وطهَرْ لي قلَْبِي واشْرَح لي 
رِ عَرِي و أجدي صيند وامأنََّ ق تملع َقدو ي إلاِّ بِكةَ للاقُو نَّهفَا كلَيع الثَّناءو تَكحدم و تَكبحي مسانلَى ل

هآلو هلَيع لَواتُكص كنَّةِ نَبِيسل الإتِِّباعو ِركَملا يملالتَّس«. 

اَلْحمدللّه الَّذي رزقَني ما أوُارِي بِه عورتي و أؤُدَي بِه «:  را بخواند ـ هنگام پوشيدن دو جامه احرام اين دعا5
 َلمي وي وقَِبلَِنانَنَفَأع تُهدأَري ولَغَنفَب تُهدَي قصالَّذ لّهلدمي اَلْحَرنا أَمإلى م يهانَْتهَِي في وبر يهف دبَأعي وفَرْض

طَع بِي و وجهه أَردت فسَلَّمني فهَو حصني و كهَفي و حرْزِي و ظهَرِي و ملاذي و ملْجأي و رجائي و يقْ
 .»منْجاى و ذخُْرِي و عدتي في شدتي و رخَائي

 . ـ دو جامه احرامش از پنبه باشد6

ظهر باشد، ولى افضل براى امام در احرام حج آن است كه پيش از خواندن  ـ بستن احرام بعد از خواندن نماز 7
 .آن احرام ببندد، زيرا شايسته نيست نماز ظهر روز هشتم را در غير از منى بخواند

و در صورتى كه متمكنّ نباشد بعد از نماز ظهر احرام ببندد، مستحب است بعد از نماز واجب ديگرى احرام 
ممكن نشد، مستحب است بعد از دو يا شش ركعت نماز مستحب احرام ببندد، و افضل است بعد ببندد، و اگر آن هم 

 .از شش ركعت باشد، كه پس از حمد، در ركعت اول آنها سوره توحيد، و در ركعت دوم سوره جحد را بخواند

و آل ))  عليه وآله وسلمصلى االله((جا آورد، و بر پيامبر و پس از پايان نماز، مستحب است حمد و ثناى الهى را به
الَلهّم انِّي أَسأَلُك أنَْ تَجعلَني ممنِ استَجاب لَك و آمنَ «: صلوات بفرستد، و پس از آن بگويد)) عليهم السلام((او

 آخذُُ الاّ ما اعَطيَت و قدَ ذَكَرْت بِوعدك و اتَّبع أَمركَ فإَنِِّي عبدك وفي قَبضَتك لا أوُقي الاّ ما وقَيت و لا
 كنَّةِ نَبِيس و تَابِكلَى كع هلَيي عل زِمأنَْ تَع أَلُكفأََس جالْح)هآلو هلَيع لواتُكص ( فْتا ضَعلَى مي عنيتُقَو و
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فية واجعلني منْ وفدْك الَّذى رضيت و ارتَضَيت و سميت و عنْه و تسُلِّم منِّى منَاسكى في يسر منْك و عا
كَتَبت الَلَّهم إنِِّي خَرجَت منْ شُقَّة بعيدة و أَنْفَقتْ مالي ابتغَاء مرْضاتك الَلَّهم فَتَمم لي حجتي و عمرتَي 

فإَنِْ عرَض لي ) صلواتُك علَيه وآله(متُّع بِالْعمرةَِ إلَى الْحج علَى كتابِك و سنَّةِ نَبِيك الَلهّم إنِّي اُريِد التَّ
جةً حيثُ حبستَني لقدَركِ الَّذي قَدرت علَى الَلَّهم إنِْ لَم تَكُنْ ح) ل. فَخلَِّني خ(عارِض يحبسِني فَحلَّنى 

فَعمرةٌَ أحرَم لَك شَعرِي و بشَرِي و لَحمي و دمي و عظَامي و مخِّي و عصبِي منَ النِّساء و الثِّيابِ و الطِّيبِ 
 .»أبَتَغي بذِلك وجهك والدار الآخرةََ

 است آنچه انجام نداده تدارك كند و و چنانچه بدون غسل يا نماز ـ به شرحى كه گذشت ـ احرام ببندد، مستحب
 .سپس احرامش را اعاده نمايد

 . ـ مقارن با گفتن تلبيه، نيت احرام را به زبان آورد8

 ـ مردها تلبيه را بلند بگويند، و براى كسى كه احرام حج بسته بلند گفتن تلبيه از وقتى است كه مشرف بر 9
 .شود تا رسيدن به منى ابطح مى
انَّ الْحمد و النِّعمةَ لَك و الْملْك لاشَريِك لَك لَبيك لَبيك ذَا الْمعارِجِ «: تن تلبيه بگويد ـ پس از گف10

كيةِ لَبلَ التَّلْبِيَاه كيلَب كيالذُّنُوبِ لَب غَفَّار كيلَب كيلامِ لَبارِ السياً إلَى دداع كيلَب كيذَا لَب كيلَب 
الْجلالِ والإْكْرامِ، لَبيك لَبيك تُبدىء و الْمعاد إلَيك لَبيك لَبيك تسَتَغْني ويفْتَقَرُ إلَيك لَبيك لَبيك مرهْوباً 

 النَّعماء و الْفضَْلِ الْحسنِ الْجميلِ لَبيك لَبيك كشَََّاف و مرغُْوباً إلَيك لَبيك لَبيك إلَه الْحقِّ لَبيك، لَبيك ذَا
كيلَب ا كَريِمي كيلَب كيلَب كيدبنُ عابو كدبع كيلَب كيَظامِ لبالْكُرَبِ الْع« 

ب و مستحب بگويد، و همچنين و مستحب است محرم اين اضافه را به همراه اصل تلبيه، پس از هر نماز واج
هنگام برخواستن شتر حامل او، و هنگام بالا رفتن و سرازير شدن در طى راه، و هنگام ملاقات با افراد سواره، و 

 .برخواستن از خواب، و در سحرها
بيك لَ«: فرموده ـ مستحب است پس از آن اضافه بگويد)) رحمه االله((و در عمره تمتّع ـ بنابر آنچه شيخ صدوق 

لَبيك لَبيك بِحجة و عمرةَ معاً لَبيك لَبيك فهَذه ) صلَّى اللّه علَيه و آله(أتََقَرَّب إِلَيك بِمحمد و آلِ محمد 
كيلَب كلَيا عُلاغهب ها وامتَم كيلَب كيلَب جرةَ إِلَى الحمةُ عتْعم« 

: روايت شده كه فرمودند)) عليه السلام(( ـ آن كه در احرامش هفتادبار تلبيه را تكرار كند، از حضرت جواد 11
هركس هفتادبار تلبيه را در احرامش از روى ايمان و به اميد اجر : فرمودند)) صلى االله عليه وآله وسلم((رسول خدا «

 .»گيرد كه از آتش جهنم و نفاق به دور است ى او گواه مىو ثواب تكرار كند، خداوند هزار هزار ملك را برا

و مستحب است تلبيه را هنگام سوار شدن و پياده شدن و در بالا رفتن و سرازير شدن، و هنگام ملاقات با افراد 
 .سواره، و در سحرها، بلند بگويد

زمان ) 183(اشد، و در مسأله و مستحب است تلبيه را در همه حالات زياد تكرار كند، حتى اگر جنب يا حائض ب
 .قطع تلبيه گذشت

 
 مكروهات احرام

 :چند چيز در احرام مكروه است
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 ـ احرام بستن در جامه سياه، بلكه احتياط مستحب آن است كه ترك شود، و افضل آن است كه در جامه 1
 .سفيد احرام ببندد

 . ـ خوابيدن محرم روى زيرانداز و بالش زرد رنگ2

در جامه چركين، ولى اگر جامه در حال احرام چرك شود، سزاوارتر آن است تا زمانى كه در  ـ احرام بستن 3
 .حال احرام است آن را نشويد، و عوض كردن آن مانعى ندارد

 .اى از خطوط و غير آن است هايى كه بر آنها نشانه  ـ احرام بستن در جامه4

 . وقت احرام باقى بماند ـ استعمال حنا قبل از احرام، در صورتى كه اثر آن تا5

 . ـ حمام رفتن، و سزاوارتر بلكه احتياط مستحب است كه محرم بدن خود را نسايد6

 . ـ لبيك گفتن محرم در جواب كسى كه او را صدا زند، بلكه احتياط مستحب است كه ترك شود7

 . ـ پوشيدن چيزى كه او را بر سر زبانها اندازد8

 .وع دارند ولى از نظر عرف معطرّ نيستند ـ استعمال گياهانى كه بوى مطب9

 ـ احتباء، و بر حسب آنچه در لغت معنى شده است يعنى چيزى بپوشد كه كمر و شكم و دو پاى او را در 10
 .برگيرد و به هم بچسباند

 . ـ نقل كردن شعر اگرچه مضمون آن حق باشد11

 
 ورود به حرم و مستحبات آن

 :ستچند چيز براى ورود به حرم مستحب ا

 . ـ آن كه هنگام رسيدن به حرم، از وسيله سوارى پياده شده و براى ورود به آن غسل نمايد1

 ـ آن كه براى تواضع و خشوع در برابر خداوند متعال هنگام ورود به حرم نعلين خود را از پا در آورد و آنها را 2
 .در دست گرفته پابرهنه وارد حرم شود

الَلَّهم إنَّك قلُتْ في كتابِك الْمنْزلَِ وقَولُك الْحقُّ و أذَِّنْ «: اين دعا را بخواند ـ آن كه هنگام ورود به حرم 3
في النَّاسِ بِالحج يأتُْوك رجِالا وعلَى كُلِّ ضَامر يأتينَ منْ كُلِّ فجَ عميق الَلَّهم وإنِّي أَرجو أنْ أكُونَ ممنْ 

عد ابَكُلِّ أجو ِركم َيعاً لاطم تَجِيباً لَكسم و كدائنعاً لاميق سمع َفجة ويدعنْ شُقَّة بم ْقدَ جِئت و تَكو
ْندالزُّلْفَةَ ع كي بذَِلتَغَأب ي لَهفَّقْتَنا ولَى مع دمالْح فلََك إِلَى كسانِإح و لَىع كْبِفضَل كذل كةَ إِلَيْالْقُربو ك

و الْمنْزِلَةَ لدَيك والْمغْفرةََ لذنُُوبِي والتَّوبةَ علَى منهْا بِمنِّك الَلَّهم صلِّ علىَ محمد و آلِ محمد وحرِّم بدني 
 .»رحم الراّحمينَعلَى النَّارِ و آمنّي منْ عذابِك و عقابِك بِرحَمتك يا أَ

 .كه گياه خوشبويى است را بجود) گور گياه( ـ آن كه هنگام ورود به حرم قدرى از گياه اذخر 4

 
 آداب ورود به مكّه مكرّمه و مسجدالحرام

 :چند چيز براى ورود به مكّه و مسجدالحرام مستحب است

 .غسل كند» فخّ« ـ آن كه پيش از ورود به مكّه از محلّى به نام 1

 . ـ آن كه پياده و با پاى برهنه و با وقار و آرامش وارد مكّه شود2
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 . ـ آن كه پس از ورود به دشت مكّه لباسهاى كهنه و مندرس خود را بپوشد3

از )) صلى االله عليه وآله وسلم(( ـ در صورتى كه از مدينه عازم مكّه باشد، به جهت تأسى و پيروى از پيامبر اكرم4
 .طوى ـ خارج شود ـ يعنى عقبه مدنيين ـ وارد، و از پائين شهر ـ يعنى ذىبالاى شهر مكّه 

ابتدا به منزلش برود و )) عليه السلام(( ـ پس از ورود به شهر مكّه، به تأسى و پيروى از اميرالمؤمنين على 5
 .سپس به مسجدالحرام براى طواف

 . ـ با پاى برهنه و با وقار و خشوع وارد مسجدالحرام شود6

وارد مسجدالحرام شود، و اين در اگرچه به علت توسعه مسجدالحرام اكنون جايش » بنى شيبه« ـ از در 7
فعلى بوده است، لذا اولى آن است كه از » السلام باب«اند به جاى  مشخص نيست، ولى چون بعضى گفته

 .وارد شود» السلام باب«

 :ذرد، و مستحب است بر در مسجد ايستاده و بگويدطور مستقيم حركت كند تا از ستونها بگ و پس از ورود به
اللّه و برَكاتُه بسِمِ اللّه و باللّه و منَ اللّه و ما شَاء اللّه و الَسلام على أنَبِياء  الَسلام علَيك أيَها النَّبِى ورحمةُ«

 .»و الحمد للّه رب العْالَمينَ) خلَيلِ اللّه(اللّه و الَسلام على إبِراهيم اللّه و رسله و الَسلام على رسولِ 

الَلَّهم إنِِّى «: آن گاه وارد مسجد شود در حالى كه رو به كعبه باشد و دستها را به طرف آسمان بلند كند و بگويد
ناسلِ مَي أوف ذا وي هقاَمي مف أَلُكرِي أَسنِّي وِزع تضََع ي ويئَتن خَطع زاوأنَْ تَج ي وتبلَ تَوي أنْ تَقَبك

اَلْحمدللّه الَّذي بلَّغَني بيتَه الحرام الَلَّهم إنّى اُشهْدِك أَنَّ هذا بيتُك الحرام الَّذي جعلْتَه مثَابةً للنَّاسِ و أَمناً 
 و هدى للْعالَمينَ الَلَّهم إنِّى عبدك و الْبلدَ بلدَك و الْبيت بيتُك جِئْت أطَْلبُ رحمتَك و أؤَُم طَاعتَك مباركاً

وبتك الَلَّهم افْتحَ لي أبَواب إِلَيك الْخائف لعقُ) الفَْقيرِ(مطيعاً لأَمركِ راضياً بِقدَركِ أسأَلُك مسأَلَةَ الْمضْطَرِّ 
كرْضاتم و كتي بِطاعلْنمَتعاسو كتمحر« 

بسِمِ اللّه و بِاللّه و منَ اللّه و ما شاء اللهّ و علَى ملَّةِ «: بر در مسجد ايستاده بگويد: و در روايت ديگرى آمده
 ولِ اللّهسلَ(رع لَّى اللّهصهآل و هي ( ولِ اللّهسلَى رع لامالس و لّهل دمالْح و لّهل ماءرُ الاَسخَي و) هلَيع لَّى اللّهص

هآل لا) والَس رَكاتُهب و ةُ اللّهمرَح و ا النَّبِىهَاي كلَيع لامالَس اللّهدبنِ عب دمحلَى مع لامالَس اللّه لَى أنَْبِياءع م
 نا ولَيع لامينَ الَسالَمالْع بر لّهلدمالْح ينَ ولرْسلَى المع لاممنِ الَسيلِ الرَّحَخل يمراهِلَى إبع لامالَس هلسر و

آلِ م د ومحلَى ملِّ عص مينَ اَللَّْهحالالص اللّه بادلَى عداً عمحم محار د ومحآلِ م د ومحم لىع ارِكب د ومح
و آلَ محمد كَما صلَّيت و باركتْ وتَرحَمت علَى ابراهيم و آلِ ابراهيم انَّك حميد مجِيد اَللَّهم صلِّ علَى 

سر و كدبد عمحآلِ م د ومحم لامس هِم ولَيع لِّمس و كلسر و كلَى أنَْبِياءع و كخلَيل يمراهبلَى اع و كول
 كرْضاتم و كتي طاعي فلْنمتَعاس و كتمحر وابَي أبل َافْتح مينَ اَللَّْهالْعالَم بر للّه دمالْح لينَ ورسلَى المع

ني بِحفْظ الإيِمانِ ابَداً ما ابَقَيتَني جلَّ ثَناء وجهِك الحْمدللّه الَّذي جعلَني منْ وفدْه وزوارهِ و جعلَني و احفَظْ
و كتيي بف ُركزائ و كدبإنِّى ع ماَللَّْه ناجِيهن يمي ملَنعج و هِساجدرُ ممعنْ يمنْ ممقٍّ لح يْأتلَى كلِّّ مع 

 تُولَد لَم و دَتل لَم دمص دَاح دواح بأِنََّك منُ وحيا ر يا الَلّه أَلُكزوُر فأَسم أَكْرَم و يْأترُ مخَي ْأَنت و  هزارو أتَاه
 كُنْ لَهي لَم و)داً) لَكمحأنَّ م و دَكُفُواً أح يا كَريم واديا ج هتيلِ بَلَى أهع و هلَيع لِّى اللّهص كولسر و كدبع 

يا ماجدِ يا جبار يا كَريم أَسأَلُك أنَْ تَجعلَ تُحفَتَك اياى بزِيِارتي اياك اولَ شَىء تُعطيني فَكَاك رقَبتي منَ 
 .»النَّارِ
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 .»الَلهّم فُك رقَبتي منَ الناّرِ«: ار بگويدب گاه سه آن

 :سپس بگويد
و أوَسع علَى منْ رِزقك الحلالِ الطَّيبِ وادرأ عنِّي شَرَّ شَياطينِ الإنِسِْ و الْجِنِّ وشَرَّ فسَقَةِ العرَبِ «

 .»والعجمِ

أَشهْد أَنْ لا إِله إلاِّ اللّه وحده «:  است بگويدو هنگامى كه به نقطه محاذى حجرالاسود رسيد مستحب
لاشَريِك لَه و أَشهْد أنََّ محمداً عبده و رسولُه آمنتْ بِاللّه و كَفَرْت بِالطاغُوت و بِاللاَّت و الْعزَّى وبِعبادةِ 

نْ دم عىدي دةِ كُلِّ نبادطانِ و بِعالشَّيونِ اللّه«. 

الْحمدللّه الَّذي هدانَا لهذا و ما كُنّا لنهَتدَى لَولا «: سپس به طرف حجرالاسود رفته آن را استلام كند، و بگويد
نْ خلَْقرُ مرُ أَكْباَكْب اللّه و الاَّ اللّه لهلا ا و لّهل دمالْح و حانَ اللّهبس دانَا اللّهأنْ ه و ذَرا أَخشَْى و أَحمرُ مو أَكْب ه

لا اله الاَّ اللّه وحده لا شَريِك لَه لَه الملْك ولَه الحمد يحيِى و يميت و يميت و يحيِى بِيده الْخَيرُ و هو علَى 
 .»كُلِّ شَىء قدَيرٌ

و همان سلامى كه بر )) عليهم السلام((و آل او ))  عليه وآله وسلمصلى االله((گاه همان صلواتى كه بر محمد آن
 .انبياى الهى در وقت ورود به مسجدالحرام فرستاد، در اين جا نيز بفرستد

 .»الَلهّم إنِِّي أؤُْمنُ بِوعدك وأوُفي بِعهدك«: سپس بگويد

هرگاه به حجرالاسود نزديك «: است كه فرمودنقل شده )) عليه السلام((و در روايت صحيحى از امام صادق 
درود فرست، و )) صلى االله عليه وآله وسلم((جا آور، بر پيغمبر شدى، دستهاى خود را بالا ببر، حمد و ثناى الهى را به

 .از خداوند متعال بخواه كه از تو قبول كند

 را به آن بمال، و اگر اين را هم سپس حجرالاسود را استلام كن و آن را ببوس، و اگر نتوانستى دستهاى خود
الَلهّم أمانَتي أدَيتهُا و ميثَاقي تَعاهدتُه لتشَهْد لي بالْموافَاةِ الَلهّم : نتوانستى با دست به آن اشاره كن و بگو

ْأَشه هآل و هلَيع لَّى اللّهص كنَّةِ نَبِيلَى سو ع تابِكيقاً بِكدَأَنَّ تص و لَه لا شَريِك هدحو لاّ اللّها أنَْ لا إله د
محمداً عبده و رسولُه آمنتْ بِاللّه و كَفَرْت بِالجِبت و الطّاغُوت و بِاللاّْت و الْعزَّى و عبادةِ الشَّيطانِ و عبادةِ 

ونِ اللّهنْ دى معدي دكُلِّ ن. 

الَلَّهم إِلَيك بسطْت يدي و فيما : گر تمام آنچه را كه ذكر شد نتوانستى بگويى، بعضى از آن را بگو و بگوو ا
فواقم نَ الْكُفْرِ و الفَقْرِ وم وذُ بِكَإنِِّى أع مي الَلَّهنمحار ي ورْ لْاغف ي وتحبلْ ستي فَاقْبغْبر تظُمع كندع 

 .»الخزْيِ في الدنيْا و الآخرةَِ

 
 آداب طواف

هفت شوط به دور خانه خدا «: نقل شده است كه فرمود)) عليه السلام(( ـ در روايت صحيحى از امام صادق 1
كَما يمشَى بِه علَى الَلَّهم انِّى أَسأَلُك بِاسمك الَّذي يمشَى بِه على طلََلِ الْماء : طواف كن، و در حال طواف بگو

 و ككَتلائم أَقدْام تَزُّ لَهَي تهالَّذ كمبِاس أَلُكأَس و رْشُكع تَزُّ لَههي يالَّذ كمبِاس أَلُكضِ أَسالاَْر ددج
و لَه تبتَجبِ الطُّورِ فأَساننْ جى موسم بِه عاكي دالَّذ كمبِاس أَلُكأَس ألَُكأَس و نْكبةً محم هلَيع تأَلقَْي 
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ما تَقدَم من ذنَْبهِ و ما تأَخََّرَ و أتَْممت علَيه نعمتَك أَنْ ) صلَّى اللهّ علَيه و آله(بِاسمك الَّذي غَفَرْت بِه لمحمد 
 .»تَفْعلَ بِي كذَا و كذَا

 .آنچه را از دعا دوست دارى بگو» ذاكذا و ك«و به جاى 

درود فرست، و در بين ركن )) صلى االله عليه وآله وسلم((و هر وقت در طواف به در كعبه رسيدى، بر پيغمبر 
 »ربنا آتنا في الدنْيا حسنَةً و في الآخرةَِ حسنَةً و قنا عذاب النَّارِ«: يمانى و حجرالاسود بگو

  »الَلَّهم إنِّي إِلَيك فَقيرٌ، و إنِّي خائف مستَجِيرٌ فلاَ تُغَيرْ جسِمى و لاتُبدلْ اسمي«:  بگوو در حال طواف

به )) عليه السلام(( بن الحسين هرگاه على«: روايت شده كه فرموده است)) عليه السلام(( ـ و از امام صادق 2
: گفت كرد و سپس مى پيش از آن كه به ناودان برسد سر خود را بلند مىرسيد،  مى)) عليه السلام((حجر اسماعيل

الَلَّهم أدَخلْني الْجنَّةَ بِرحَمتك و أجَِرنْي بِرحَمتك منَ النَّارِ و عافني منَ السقْمِ و أوَسع علَى منَ الرِّزقِ 
 .»الْجِنِّ و الإنسِْ و شَرَّ فسَقَةِ العْرَبِ و الْعجمِالْحلالِ و ادرأْ عنِّى شَرَّ فسَقَةِ 

عليه ((پس از گذشتن از حجر اسماعيل)) عليه السلام(( ـ و در روايت صحيحى آمده است كه امام صادق3
ي ضَعيف فضَاعفْه لي يا ذَا المنِّ و الطَّولِ و الجود و الكَْرَمِ إنَّ عمل«: وقتى كه به پشت كعبه رسيد گفت)) السلام

يملالْع يعمالس ْأنَت نِّى إنَّكم لْهتَقَب و«. 

وقتى به نقطه محاذى ركن يمانى رسيد، ايستاد و دستهاى )) عليه السلام(( ـ و روايت شده كه حضرت رضا 4
العافيةِ و يا رازِقَ الْعافيةِ و الْمنْعم بالْعافيةِ و يا اللّه يا ولي الْعافيةِ و يا خالقَ «: خود را بلند كرد و بعد گفت

الْمنّانَ بالعافيةِ و الْمتَفضَِّلِ بالعْافيةِ على و علَى جميعِ خلَْقك يا رحمنَ الدنْيا و الآخرةَِ و رحيمهما صلِّ علَى 
نا العافيةَ و دوام العافيةِ و تَمام العافيةِ و شُكْرَ العافيةِ في الدنْيا والآخرةَِ يا أَرحم محمد و آلِ محمد و ارزقْ

 .»الرَّاحمينَ

هرگاه از طوافت فارغ شدى، و به : نقل شده كه فرمود)) عليه السلام(( ـ و در روايت صحيحى از امام صادق 5
حاذى مستجار كمى پيش از ركن يمانى ـ رسيدى، دستهايت را بر ديوار كعبه پهن كن، پشت كعبه ـ يعنى نقطه م

الَلَّهم الْبيت بيتُك و الْعبد عبدك و هذا مكانُ الْعائذ بِك «: و گونه خود را به كعبه بچسبان، و بگو) بدن(شكم 
 .»منَ النَّارِ

حضر خداوند متعال اقرار كن، زيرا هيچ بنده مؤمنى به گناهانش در اين سپس تقصيرهايى كه از تو سرزده، در م
الَلَّهم منْ قبلك الرَّوح و الفرََج و «: گويى شاءاللّه، و مى بخشد ان كند مگر اين كه خداوند او را مى جا اقرار نمى

 »فرْ لي ما اطَّلعَت علَيه منِّى و خَفى علَى خلَْقكالعافيةُ الَلَّهم إنَِّ عملي ضَعيف فضَاعفْه لي واغْ

سپس به خداوند متعال از آتش جهنم پناه ببر، و آنچه دوست دارى براى خود دعا كن، سپس ركن يمانى را 
 .استلام كن، و بعد برو براى حجرالاسود

پس استقبال كن ركن يمانى را و ركنى را س: (نقل شده كه فرموده است)) عليه السلام(( ـ و از حضرت صادق 6
 »الَلَّهم قَنِّعني بِما رزقْتَنى و باركِ لي فيما آتَيتَني«: كه در آن حجرالاسود است، و طواف را به آن ختم كن و بگو

 :باشد امور ذيل است كننده مستحب مى  ـ و از جمله چيزهايى كه براى طواف7
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 چهار ركن كعبه را استلام كند، و اين استحباب در ركن يمانى و ركنى كه در آن در تمام شوطها همه) 1(
حجرالاسود است، مؤكدّ است، و نيز بوسيدن اين دو ركن و گذاشتن گونه بر آنها، و دعا كردن نزد ركن يمانى، 

 .مستحب مؤكّد است

 .بچسباندخودش را در شوط هفتم به مستجار ـ يعنى نقطه مقابل پشت درِ كعبه ـ ) 2(
 .»أمانَتي أديتهُا و ميثاقى تَعاهدتُه لتشَْهد لي بِالموافَاةِ«: در وقت استلام حجرالاسود بگويد) 3(

: روايت شده كه فرموده است)) عليه السلام((تا در مكهّ است طواف را مكرر انجام دهد، از امام صادق ) 4(
حمت در اطراف كعبه قرارداده است، شصت تاى آنها براى طواف كنندگان خداوند تبارك و تعالى يكصد و بيست ر«

 .»كنند تا براى كسانى كه به كعبه نگاه مى تا براى نمازگزاران، و بيست است، و چهل

آن كه در وقت زوال آفتاب با سر و پاى برهنه طواف كند، و قدمها را كوتاه بردارد، و چشمها را به طرف ) 5(
ر هر طواف بدون اين كه كسى را اذيت كند حجرالاسود را استلام كند، و ذكر خدا را از زبانش قطع زمين اندازد، و د

 .نكند

تا آخر شب، دو تا در وقت صبح، و دوتا بعد از  تا اول شب سه طواف كند، سه آن كه در هر شبانه روز ده) 6(
 .ظهر

 .روز بشمارد طوافهايش را در شبانه) 7(

 .به عدد روزهاى سال انجام دهد، و اگر نتوانست سيصد و شصت شوط انجام دهدسيصد و شصت طواف ) 8(

 .داشتن متاع كسى كه براى طواف رفته است مستحب است و مستحب است بسيار طواف كند، و نگه

 
 آداب نماز طواف

د  ـ در نماز طواف مستحب است پس از سوره حمد، در ركعت اول سوره توحيد، و در ركعت دوم سوره جح1
 .خوانده شود

و )) صلى االله عليه وآله وسلم((جا آورد، و بر محمد  ـ و پس از پايان نماز مستحب است حمد و ثناى الهى را به2
 .درود فرستد، و از خداوند متعال بخواهد تا از او قبول نمايد)) عليهم السلام((آل او 

 :اف به سجده رفت، و در آن گفتپس از نماز طو)) عليه السلام(( ـ و روايت شده كه حضرت صادق 3
سجد وجهِي لَك تَعبداً ورقِّاً لا إِله إلاَِّ انَتْ حقَّاً حقَّاً الاوَلُ قَبلَ كُلِّ شَىء و الآخرُ بعد كُلِّ شَىء وها أنََا ذا «

نبْ العظيم غَيركُ فَاغْفرْ لي فإَنِّي مقرٌّ بذُِنُوبِي علَى نَفْسي بينَ يديك ناصيتى بِيدك فَاغْفرْ لي إنَّه لايغْفرُ الذَّ
ُركغَي يمظالع الذَّنْب فَعدو لاي« 

تر بود كه گويا حضرت روى مبارك را  چنان سپس سر از سجده برداشت، در حالى كه روى مباركش از گريه آن
 .در آب فرو برده باشد

الَلهّم ارحمني بِطَواعيتي إياك و «: ز نماز طواف واجب اين دعا خوانده شود ـ ومستحب است پس ا4
 ولَكسي رتيلَّى(طَواعص هآل و هلياالله ع ( بحي و كبحنْ يمي ملْنعاج و كوددى حدي أنْ أتََعننِّبج مّالَله

 و كَتَكلائم و ولَكسينَرحالالص كبادع«. 
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اللهّم «:  ـ و مستحب است پس از نماز طواف و پيش از رفتن به صفا براى سعى از آب زمزم بنوشد، و بگويد5
 .»اجعلْه علْماً نافعاً و رِزقاً واسعاً و شفاء منْ كُلِّ داء و سقْم

زم برود، و يك يا دو دلْو آب از آن برداشته، و از آن و در صورت امكان مستحب است پس از نماز طواف به چاه زم
اللهّم اجعلُه علْماً نافعاً و رزِقاً واسعاً و شفاءاً من كْلِّ داء «: نوشيده و بر سر و پشت و شكمش ريخته و بگويد

 »وسقم

 . ـ سپس نزد حجرالاسود برود و از آن جا به طرف صفا برود6

 
 آداب سعى

حب است رفتن به صفا از درى باشد كه مقابل حجرالاسود است، و با آرامش و وقار به طرف صفا حركت  ـ مست1
 .كند

 ـ و پس از استقرار بر كوه صفا به كعبه نگاه كند، و به ركنى كه حجرالاسود در آن است متوجه شود و حمد و 2
 بگويد، و »الَلّه اَكْبرُ«د آورد، سپس هفت مرتبه هاى ظاهرى و باطنى او را به يا جا آورد، و نعمت ثناى الهى را به

لا اله الاّ اللّه وحده لا شَريِك لَه، لَه الْملْك و « و سه مرتبه »لااله الاَّاللّه« و هفت مرتبه »اَلحْمدللّه«هفت مرتبه 
 .»رٌلَه الْحمد يحييِ و يميت و هو علَى كُلِّ شَىء قدَي

الَلّه اكَْبرُ علَى ما «: درود فرستد، سپس سه مرتبه بگويد)) صلى االله عليه وآله وسلم((آنگاه بر محمد وآل او 
 .»هدانا و الْحمدللّه علَى ما أوَلانا و الْحمدللّه الحْى القَيومِ والْحمدللّه الْحى الدائمِ

أَشهْد أنْ لا الَه الاّ اللّه و أَشهْد أنََّ محمداً عبده و رسولُه لانَعبد الاّ إياه مخلْصينَ «: سپس سه مرتبه بگويد
 .»لَه الدينَ و لَو كَرهِ الْمشْرِكُونَ

 .»نَ في الدنْيا و الآخرةَِأللَّهم إنِّى أَسأَلُك الْعفوْ و الْعافيةَ و اليقي«: سپس سه مرتبه بگويد

 »أللَّهم آتنا في الدنْيا حسنَةً و في الآخرةَِ حسنَةً و قنا عذاب النّارِ«: سپس سه مرتبه بگويد

لا «:  بگويد، و سپس بگويد»سبحانَ اللّه« و صد مرتبه »اَلْحمدللّه« و صد مرتبه »الَلّه أكْبرُ«سپس صد مرتبه 
 مأللَّه هدحو هدحو دمالح لَهو لْكالم فلََه هدحو زابالأح َغَلب و دهبرَ عَنص و هدعزَ وأنَْج هدحو إلاِّ اللّه إِلَه

ةِ القَبنْ ظلُْمم وذُ بِكإنِِّى أع مأللَّه توالْم دعيما بف و توي الْمي فل ِباركهشَتحو لِّ . رِ وي ظي فلَّنَاظ مأللَّه
لُّكلَّ إلاّ ظلاظ ومي كرْشع«. 

أستَودع اللّه الرَّحمنَ «: سپس دينش و خودش و اهلش را به خدا امانت بسپارد با خواندن مكرر اين دعا
َأه ي وْنَفس ي ونيد هعائدو يعَي لاتضالَّذ يملىَ الرَّحيِ عفَّنتَوو كِنَّةِ نَبيس و تابِكلَى كي علْنمَتعاس لي الَلَّهم

 »ملَّته و أعَذنْي منَ الفتنَْةِ

 : بگويد»الَلّه أكْبرُ«سپس سه مرتبه 

 . بگويد»اللّه أكْبرُ«بار  آنگاه آنچه را كه گذشت دوبار تكرار كند، سپس يك

 .بار تكرار كند شت يكآنگاه آنچه را كه گذ

 .تواند انجام دهد تا اين جا ذكر شد نتوانست انجام دهد، هرمقدار از آن را مى) 2(و اگر تمام آنچه كه در شماره 
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كرد، سپس دو  رفت رو به كعبه مى هرگاه بر كوه صفا بالا مى)) عليه السلام(( ـ و روايت شده كه اميرالمؤمنين 3
أللَّهم اغْفرْ لي كُلَّ ذنبْ أذَنَْبتُه قَطُّ فإَنْ عدت فَعد على بِالمغْفرةَِ «: گفت د مىكرد و بع دست خود را بلند مى

نذِّبإنِْ تُع ي ونمْتَرح أهَلُه لْ بي ما أنَتإنْ تَفع فإَنَّك لُهَأه ْلْ بِي ما أنَتافْع مأللَّه يمالرَّح الغَفُور ْأنَت ي فإَنَّك
فأَنَتْ غَنى عنْ عذابِي و أنَا محتاج إلى رحمتك فَيا منْ أنََا محتاج إلى رحمته ارحمنيِ أللَّهم لاتَفْعلْ بِي ما أنََا 

أتََّق تحبي أصنمْتَظل لَم ي ونذِّبتُع ا أنََا أهَلُهلْ بِي مإِنْ تَفْع فإنَِّك لُهَأه ونْ هفَيا م كروج لا أخَاف و لَكدي ع
 »عدلٌ لا يجور ارحمني

خواهى مالت افزون شود، زياد بر كوه  اگر مى«: روايت شده كه فرموده است)) عليه السلام(( ـ و از امام صادق 4
 .»صفا بايست

 مناره اول راه برود و از آن جا تا جاى  ـ و مستحب است پياده سعى كند، و با آرامش و وقار تا رسيدن به جاى5
و سپس با آرامش و وقار حركت كرده تا به مروه بالا رود و بر آن ) و بر زنان هروله نيست(مناره دوم هروله نمايد 

 .همان كه بر كوه صفا انجام داد انجام دهد، سپس به همان صورتى كه از صفا به مروه رفت، از مروه به صفا برگردد

 .دهد، با سرعت بيشترى بين دو مناره حركت كند اره سعى را انجام مىو اگر سو

 . ـ و سزاوار است در حال سعى در گريه كردن كوشش كند و بسيار خدا را بخواند6

 . ـ و مستحب است سعى را با طهارت از حدث اكبر و اصغر انجام دهد7

 
 آداب بستن احرام حج تا وقوف در عرفات

 .يش از اين ذكر شد، در احرام حج نيز جارى استآنچه از آداب احرام پ

 ـ هرگاه احرام حج بست و از مكّه خارج شد، مستحب است در راهش به منى تلبيه را با صداى غيربلند بگويد، 1
 .شود، كه از آن جا به بعد مستحب است تلبيه را با صداى بلند بگويد» أبطح«تا اين كه مشرف بر سرزمين 

ه به منى شود مستحب است بگويدو هنگامى كه متوج :» ى ولي أَملِّغْنفَب وعَأد اكإي و وجأَر اكإي مأللَّه
 » أَصلح لي عملي

:  ـ با آرامش و وقار به طرف منى حركت كند در حالى كه مشغول ذكر خدا باشد، و چون به آن جا رسيد بگويد2
»نمْي أقَدالَّذ للّه دمكانَالْحي هذَا الْملَّغَنب ة ويي عافحاً فاليها ص« 

أللَّهم هذه منى و هذه مما منَنتْ بهِا علَينا منَ الْمناسك فأََسأَلُك أنَْ تَمنَّ علَينا بِما منَنتْ «: سپس بگويد
ضَتي قَبفو كدبا أنََا عفإَنَِّم كلَى أنْبِيائع بِهك« 

 ـ و مستحب است شب عرفه را در منى بماند و شب را در طاعت خداوند متعال به آخر برساند، و افضل آن 3
باشد، و پس از خواندن نماز صبح تا طلوع آفتاب » خيف«است كه عباداتش ـ مخصوصاً نمازهايش ـ در مسجد 

ز منى خارج شود و اولى بلكه احتياط تواند پس از طلوع فجر ا مشغول تعقيب شود، سپس عازم عرفات شود، و مى
نگذرد، و خارج شدن پيش از طلوع فجر از منى مكروه » وادى محسر«مستحب آن است كه پيش از طلوع آفتاب از 

 .است
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أللَّهم إِلَيك صمدت و إيِاك اعتَمدت و «:  ـ و هنگامى كه به عرفات متوجه شد مستحب است كه بگويد4
هجو ي بِهنْ تُباهمم موي الْيلَنعأَنْ تَج ي وتاجي حل ىْلَتي و أنَْ تَقضِي رحي فل ِأنْ تُبارك أَلُكفأََس تدأر ك

 » منْ هو أفَضَلُ منِّى

 .سپس تلبيه را تا رسيدن به عرفات بگويد

 
 آداب وقوف در عرفات

 :كنيم ا بعضى از آنها را ذكر مىوقوف در عرفات مستحبات زيادى دارد كه م

 . ـ با طهارت بودن در حال وقوف1

 ).ظهر( ـ غسل نمودن هنگام زوال آفتاب 2

 . ـ فارغ كردن خود را براى دعا و توجه به خداوند متعال3

 »رحمه« ـ وقوف در سمت چپ پائين كوه 4

 .ك اذان و دو اقامه ـ خواندن نماز ظهر و عصر روز عرفه را پشت سر هم و بدون فاصله، با ي5

 .تواند از دعاهاى روايت شده و غير آنها و خواندن دعاهاى روايت شده افضل است  ـ دعا كردن به آنچه مى6

در روز عرفه )) عليه السلام((العابدين  و دعاى فرزندش امام زين)) عليه السلام((و از جمله دعاى امام حسين 
 .است

آمده است، كه حضرت )) عليه السلام((عاوية بن عمار از امام صادق و از جمله آنها است آنچه در صحيحه م
همانا در روز عرفه مستحب است نماز ظهر و عصر را زودتر و پشت سر هم بدون فاصله بخوانى تا خود را براى : فرمود

 .دعا فارغ گردانى، زيرا كه اين روز روز دعا و درخواست از خداوند متعال است
لااله « ظهر و عصر با آرامش و وقار به جايگاه وقوف برو، و در آن جا حمد كن خداى را، و و پس از خواندن نماز

لاّاللّهرُ«جا آور، و صدبار   بگو، و بزرگ بدار و تمجيد نما خداى را، و ثناى او را به»اأكْب بگو، و صدبار »الَلّه 
»لّهلدمو صدبار »اَلْح »انَ اللّهحبقُ« و صدبار »سدَاح اللّه ورا بخوان، و آنچه دوست دارى از دعاها را بخوان، »لْ ه 

و در خواندن دعا كوشش بنما، زيرا كه آن روز روز دعا و سؤال است، و از شيطان به خداوند پناه ببر، زيرا بهترين 
فات است، و بر حذر جايى كه شيطان دوست دارد انسان را در آن از خدا غافل كند همانا روز عرفه در سرزمين عر
 : باش از اين كه مشغول تماشاى مردم شوى، و تنها متوجه خود باش، و از جمله اين دعا را بخوان

 »ألَلَّهم إنِّي عبدك فلاَ تَجعلْني منْ أخَْيبِ و فْدك و أرحم مسيرِي إِلَيك منَ الْفجَ العميقِ«

هم رب المشاعرِ كلُِّها فُك رقَبتي منَ النَّارِ و أوسع على منْ رِزقك الْحلالِ و أدرأْ أللَّ«: و اين دعا را بخوان
 »عنِّي شَرَّ فسَقَةِ الجِنِّ و الإنِسِْ

 »أللَّهم لاتَمكُرْ و لاتَخدْعني و لاتسَتدَرِجني«: و بگو

لُك بِحولك و جودك و كَرَمك و منِّك و فضَلْك يا أسمع السامعينَ و يا أبَصرَ أللَّهم إنَِّي أَسأَ«: و بگو
النّاظريِنَ و يا أسرَع الحاسبِينَ و يا أرحم الرَّاحمينَ أنْ تصُلِّى علَى محمد و آلِ محمد و أنَْ تَفْعلَ بِي كذَا و 

 .»كذَا

 .حوائج خود را ذكركن) كذا و كذا(جاى جمله و به 
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أللَّهم حاجتْي إِلَيك اَلَّتي إنْ أعَطَيتَنيها لَم يضُرَّني ما «: و در حاليكه سرت به طرف آسمان بلند باشد بگو
خلاَص أَلُكي أستَنَطيَا أعي مننْفَعي ا لَميهتَننَعي إنْ مالَّت ي وتَننَعنَ النَّارِمتْيِ مقَبر  « 

أللَّهم إنِِّي عبدك و ملْك يدك نَاصيتي بِيدك و اجَلي بِعلْمك أَسأَلُك انَْ «: و از جمله اين دعا را بخوان
ك ابراهيم صلَواتكُ علَيه ودللَتْ علَيها تُوفِّقَني لما يرْضيك عنِّي وانَْ تسُلِّم منِّي مناَسكى الَّتي اَريتهَا خلَيلَ

 )صلَّى اللّه علَيه وآله(نَبِيك محمداً 

 :گويى جملات زير باشد و در آن چه مى
»ياةً طَيح توالْم دعب تَهييوأح َرهمع ْأطَلتو لَهمع يتضنْ رمي ملْنعاج مةًالَلَّهب«. 

روايت نموده، كه حضرت )) عليه السلام((بن عمار از امام صادق  و از جمله دعاهاى وارد شده آن است كه معاوية
إِلَه إلاَّ  لا«: تعليم فرمود كه در روز عرفه بگويد)) عليه السلام((به على )) صلى االله عليه وآله وسلم((رسول خد: فرمود

ه الْملْك ولَه الْحمد يحيِي ويميت ويميت ويحيِي وهو حي لاَ يموت بِيده الْخَيرُ وهو االله وحده لا شَريِك لَه لَ
مي ألَلَّهتقُو نْكمي ولوح بِكي وتُراث لَكي وماتمو اىيحي وميندي ولاتص لَك ميرٌ الَلَّهَء قدلَى كُلِّ شَيع 
إنِِّي أعَوذُ بِك منَ الفَقْرِ ومنْ وسواسِ الصدرِ ومنْ شتَات الأَمرِ ومنْ عذابِ النّارِ ومنْ عذابِ الْقَبرِ أللَّهِم إنِّي 

أسو الرِّياح بِه يْا تأَتنْ شَرِّ مم وذُ بِكأعو الرِّياح ي بِهْرِ ما تأَتنْ خَيم أَلُكرَ النَّهارأَسرَ اللَّيلِ وخَيخَي أَلُك«. 

)) عليه السلام((و از جمله دعاهاى وارد شده آن است كه عبداللّه بن ميمون نقل كرده، كه شنيدم امام صادق
در عرفات وقوف فرمود و هنگام غروب آفتاب پيش از آن كه شروع به )) صلى االله عليه وآله وسلم((رسول اكرم : فرمود

أللَّهم إنِِّي أعوذُ بِك منَ الفقَرِْ ومنْ تشََتُّت الأَمرِ ومنْ شرَِّ ما يحدثُ بِاللِّْيلِ «: ن دعا را خواندغروب كند اي
ك والنَّهارِ أَمسى ظلُْمي مستَجِيراً بِعفْوكِ وأمسى خَوفي مستَجِيراً بأِمَانك وأَمسى ذُلِّي مستَجِيراً بِوجهِ

الْباقي يا خَيرَ منْ سئلَ و يا أجَود منْ أعَطَى جلِّلْني بِرحَمتك وأَلْبسِني عافيتَك واصرفِ عنِّيِ شَرَّ جميعِ 
كخلَْق«. 

 :روايت كرده كه فرمود)) عليه السلام((و ابو بصير از امام صادق 
منْ (الَلَّهم لا تَجعلهْ آخرَ العهد منْ هذا الموقف وارزقْنيه «: وهنگامى كه روز عرفه خورشيد غروب كرد بگ

أبداً ما أبَقَيتَني واقلْبني الْيوم مفلْحاً منْجِحاً مستَجاباً لي مرحْوماً مغفُْوراً لي بأِفضَْلِ ما ينْقلَب بِه الْيوم ) قابِل
فدنْ وم داً أحدأح تطَيي أفضَْلَ ما أعنطأعو كلَيع كْفدنْ أكْرَمِ وم موي الْيلْنعاجرامِ والْح كتياجِ بجحو ك

يف مَله ِباركرةَِ وغْفالْمالرِّضْوانِ وةِ ومالرَّحرَكَةِ والْبرِ ونَ الخَْيم مْنهم«. 

هنگامى كه به محلّ وقوف رسيدى رو به : روايت كرده كه فرمود)) عليه السلام((و همچنين از حضرت صادق 
: ، و صدبار»ماشاءاللّه لا قُوةَ الاّ بِاللّه« و صدبار »اَكْبرُ االلهَُّ« بگو، و صدبار »اللّه سبحانَ«خانه خدا كن، و صدبار 

»ِلا شَري هدحو إلاِّ اللّه أنَْ لا إِله دْرُ أَشهالْخَي هدحيِي بِييو تيميو يتمييِي وحي دمالْح لَهو لْكالم لَه لَه ك
 »وهو علَى كُلِّ شَيء قدَيرٌ

الكرسى را تا آخرش   را بخوان و بعد آية»قُلْ هو اللهّ احَد«بار  گاه ده آيه اول سوره بقره را بخوان، سپس سه آن
إنَّ ربكُم اللّه الَّذي خلََقَ السموات والأرض في ستَّةِ أيَام ثُم «: يه سخره را بخوان، و آن اين استو بعد از آن آ

 قُلْ اعَوذُ« و »قُلْ اعَوذُ بِرَب الْفلََقِ«:  تا آخر آيه، بعد.»استَوى علَى العْرْشِ يغشْي اللَّيلَ النَّهار يطلُْبه حثيثاً



 مناسك حج

 

98

، و نيز ... را تا آخر بخوان، سپس خدا را حمد كن بر تمام نعمتهايى كه به تو داده از مال و خانواده و»الناسِِّ بِرَب
 .خدا را حمد كن بر تمام سختيهايى كه به وسيله آنها تو را آزمايش كرده

 .»د ولا تُكافأَُ بِعمللَك الْحمد علَى نَعمائك الَّتي لا تُحصى بِعد الَلَّهم«: و بگو

هايى كه  ها، و تكبيرها، و تهليل و تمام آياتى را كه حمد خدا در آنها ذكر شده بخوان، و نيز بخوان تمام تسبيح
 .براى او در قرآن ذكر شده

ر آن صلوات بفرست، و آن را بسيار تكرار كن و د)) عليهم السلام((و آل او)) صلى االله عليه وآله وسلم((و بر محمد
دانى و به  نما و خدا را به تمام نامهايى كه براى خود در قرآن ذكر فرموده، و به هر نام ديگرى كه از او مى كوشش

أَسأَلُك يا االلهَُ يا رحمنُ بِكُلِّ اسم هو لَك، «: نامهايى كه در آخر سوره حشر براى او ذكر شده، بخوان و بگو
ُقدو كتبِقُو أَلُكأَسو كولسقِّ ربِحكلُِّها و ككانبأَِرو كعمبجو ،كلْمع عِ ما أحَاطَ بِهيمبِجو كزَّتعو كتر

هيبأنَْ لا تَخ كلَيقاًّ عكانَ ح بِه عاكنْ دم يمِ الَّذيظالْع كمبإسرِ وْرِ الأَكبالأكْب كمبِاسو هَليااللهُ ع لَواتص 
وبِاسمك الأعظَمِ الأعظَمِ الَّذي منْ دعاك بِه كانَ حقّاً علَيك أنَْ لا تَردُه وأنَْ تُعطيه ما سألََ أنَْ تَغْفرَ لي 

يف كْلميعِ عمي جذنُُوبِي ف عيمو را و تمام حوائج آخرت و دنياى خود را از خداوند بخواه، و آن كه هر ساله ت» ج
الَلَّهم  «:اش بفرمايد، و هفتادبار بهشت را از او بخواه، و هفتادبار توبه كن، و اين دعا را نيز بخوان موفق به حج خانه

رَّ فسَقَةِ العْرَبِ فُكَّني منَ النَّارِ، وأوَسع علَي منْ رِزقك الْحلالِ الطَّيبِ وادرأْ عنِّي شَرَّ فسَقَةِ الْجِنِّ والإنسِْ وش
 .» والْعجمِ

و چنانچه اين دعاها را خواندى و هنوز آفتاب غروب نكرده بود، دوباره همه آنها را از اول تا به آخر و تكرار كن از 
 .دعا و تضرع و سئوال خسته و ملول نشو

 
 آداب وقوف در مزدلفه

 :كنيم را ذكر مىآداب وقوف در مزدلفه نيز بسيار است و ما بعضى از آنها 

 ـ آن كه با آرامش و وقار و در حال استغفار كردن از عرفات كوچ كند و به طرف مزدلفه حركت كند، و چون به 1
الَلَّهم ارحم موقفي «: اى كه خاكش قرمز است ـ واقع در طرف راست راه رسيد، بگويد ـ يعنى تپه» كثيب احمر«

ل لِّمسي ولمي عف ِزديوكناسلْ متَقبي ويني د«. 

 .روى كند  ـ آن كه در راه رفتن ميانه2

 . ـ آن كه نماز مغرب و عشاء را پشت سرهم و بدون فاصله با يك اذان و دو اقامه در مزدلفه بخواند3

توقف ـ نمايد، و مستحب است كسى كه سفر   ـ آن كه وسط دشت طرف راست راه نزديك به مشعر نزول ـ4
 .باشد، بر زمين مشعر قدم بگذارد حجش مىاول 

الَلَّهم «:  ـ احياى آن شب به عبادت و دعاهاى وارد شده و غير آن و از جمله دعاهايى كه وارد شده اين است5
 الخَْيرِ الَّذي سألْتُك أنَْ هذه جمع الَلَّهم إنِّي أسأَلُك أنْ تَجمع لي فيها جوامع الخْيَرِ الَلَّهم لا تُؤيْسِني منَ

 .»تَجمعه لي في قلَْبِي، وأطَلْبُ إِلَيك أنَْ تُعرِّفَني ما عرَّفتْ أوليائَك في منْزِلي هذا و أنَْ تَقيني جوامع الشَّرِّ

جا آورد، و  الهى را به ـ آن كه هنگام طلوع فجر با طهارت باشد، و پس از خواندن نماز صبح حمد و ثناى 6
صلى االله عليه ((تواند به ياد آورد و بر پيغمبر  هاى الهى را كه براى او پيش آمده به قدرى كه مى ها و امتحان نعمت
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نْ رزِقك الَلَّهم رب الْمشْعرِ الْحرامِ فُك رقَبتي منَ النَّارِ وأوسع علَي م«: درود فرستد، سپس بگويد)) وآله وسلم
الْحلالِ وادرأْ عنِّي شرََّ فسَقَةِ الجِنِّ والإنِسِْ الَلَّهم أنَتْ خَيرُ مطلُْوب إلَيه وخَيرُ مدعو وخَيرُ مسؤوُل ولكُلِّ 

رذعلَ متَقْبثْرتَي وي عيلَنذا أنْ تُقني هطوي مي فَلْ جائزتعزةٌَ فَاجد جائواف ي ثُميئَتنْ خَطع زأَنْ تَجاوي وت
 .»اجعلِ التَّقوى منَ الدنيا زادي

 . ـ آن كه ريگهاى رمى جمرات را از مزدلفه بردارد، و عدد آنها هفتاد است7

 ـ سعى و آن عبارت است از اين كه در مسير رفتن به منى وادى محسر را با سرعت طى كند، و مقدار سعى به 8
الَلَّهم سلِّم لي عهدي واقْبلْ تَوبتي وأجَبِ دعوتي واخْلُفْنيِ بخَِير فيمنْ «:  تقدير شده است، و بگويدصد گام

 .»تَرَكتْ بعدي

 
 آداب رمى جمرات

 :رمى جمرات مستحباتى دارد كه از آن جمله است

 . ـ آن كه در حال رمى با طهارت باشد1
 .»الَلَّهم هؤلاُء حصياتي فأَحَصهِنَّ لي وارفَعهنَّ في عملي«: ريگها را به دست گرفت بگويد ـ هنگامى كه 2

االلهَُ أَكْبرُ الَلَّهم ادحرْ عنِّي الشَّيطانَ الَلَّهم تصَديقاً بِكتابِك «:  ـ آن كه هنگام انداختن هر ريگ بگويد3
نَّةِ نَبِيلَى سعاًورغْفُوذنَْباً مشكُوراً وياً معسولا وقْبلا ممعروُراً وباً مجح لْهعاج مالَلَّه ك«. 

 . ـ آن كه براى رمى جمره عقبه ده يا پانزده ذراع از جمره دور بايستد4

 در حالى كه رو  ـ آن كه پشت به قبله جمره عقبه را از طرف جلوى آن رمى كند، ولى جمره اولى و وسطى را5
 .به قبله باشد رمى كند

 . ـ آن كه ريگ را بر انگشت ابهامش قرار دهد و با ناخن انگشت شهادت ـ اشاره ـ پرتاب كند6
الَلَّهم بِك وثقتْ وعلَيك تَوكَّلتْ فَنعم الرَّب ونعم المولَى ونعم «:  ـ وقتى به جايگاه خود برگشت بگويد7
 .»صيرُالنَّ

 
 آداب قربانى

 :قربانى مستحباتى دارد كه از آن جمله است

 . ـ آن كه قربانى شتر، با عجز از آن گاو، و با عجز از آن گوسفند نر باشد1

 . ـ آن كه قربانى چاق باشد2
نيفاً وما أنََا منَ وجهت وجهِي للَّذي فَطَرَ السماوات والأرض ح«:  ـ آن كه در وقت كشتن قربانى بگويد3

المشْرِكينَ لا شَريِك لَه وبذَِلك اُمرْت وأنََا منَ المسلمينَ الَلَّهم منْك ولكَ بسِمِ االلهِ وااللهُ أَكْبرُ الَلَّهم تَقَّبلْ 
 .»منِّي

 گيرد و ذابح او در اين امر دست او  ـ آن كه خودش قربانيش را بكشد، و اگر متمكّن نبود خود كارد را به دست4
اش   را گرفته، قربانى را بكشد، و ـ بنابر آنچه در بعضى از روايات آمده ـ مستحب است شاهد و ناظر كشتن قربانى

 .تواند دستش را روى دست ذابح بگذارد باشد، و مى
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 آداب سرتراشيدن

 :در سرتراشيدن مستحب است
 .»الَلَّهم أعَطني بِكُلِّ شَعرةَ نُوراً يوم الْقيامةِ«: ام سرتراشيدن بگويد ـ از طرف راست سر شروع كند و هنگ1

 . اش در منى دفن كند  ـ آن كه موى خود را در خيمه2

 .هاى خود را و نيز قدرى از شارب و اطراف ريش را كوتاه كند و مستحب است پس از سر تراشيدن ناخن

 
 آداب طواف حج و سعى

از مستحبات براى طواف و نماز آن و سعى ذكر شده، در طواف حج و نماز آن و سعى حج نيز جارى  ـ آنچه 1
 .است

 ـ و مستحب است طواف حج در روز عيد انجام شود، و هنگامى كه بر در مسجد الحرام ايستاد مستحب است 2
 :اين دعا را بخواند

لَه وسلِّمه لي أَسألكُ مسأَلَةَ العليلِ الذَّليلِ المعترَِف بذِنَْبِه أَنْ الَلَّهم أعَنِّي علَى نسُكك و سلِّمني «
تَرجِْعني بِحاجتي الَلَّهم إنِّي عبدك و الْبلدَ بلدَك و الْبيت بيتُك جِئتْ أطَْلبُ رحمتَك و أوَم طاعتَك متَّبِعاً 

راض ِركمأنْ لا كتقُوبعل فالْخائ ذابِكنْ عقِ مشْفالْم ِركميعِ لاطالْم ضْطَرِّ إِلَيكأَلَةَ المسم أَلُكأَس ِقدَركياً ب
كتمَنَ النّارِ بِرحي مَك و تُجِيرنفْوي علِّغَنتُب« 

نتواند، دستش را به آن بمالد و آن را سپس به طرف حجر الاسود برود و آن را استلام كند و ببوسد، و چنانچه 
 بگويد، و بخواند آنچه را كه هنگام طواف، در »الَلّه أكْبرُ«ببوسد و اگر اين را هم نتواند رو به روى حجر بايستد و 

 .خواند، به طورى كه در فصل آداب ورود به مكّه و مسجد الحرام ذكر شد ابتداى ورود به مكّه مى

 
 آداب منى

ـ را در منى بماند و از آن خارج نشود،  روزهاى يازدهم و دوازدهم و سيزدهم است ايام تشريق ـ ـ مستحب 1
 .براى طواف مستحب

 ـ و مستحب است تكبير بعد از پانزده نماز در منى، كه اولين آنها نماز ظهر روز عيد است، و بقيه آنها نمازهاى 2
 :اير شهرها و سزاوارتر در كيفيت تكبير آن است كه بگويديوميه واجب پس از آن است و بعد از ده نماز در س

الَلّه أكْبرُ الَلّه أكْبرُ لا إلَه إلاّ اللّه و الَلّه أكْبرُ الَلّه أكْبرُ وللَّه الحْمد الَلّه أَكْبرُ علَى ما هدانا الَلّه أَكْبرُ علَى «
 » و الحْمدللّه علَى ما أَبلاناما رزقَنا منْ بهيِمةِ الأنْعامِ

 ـ و مستحب است نمازهاى واجب و مستحب روزهاى اقامت در منى را در مسجد خيف بخواند، همانا أبوحمزه 3
هر كس صد ركعت نماز در مسجد خيف در منى، «: روايت كرده كه حضرت فرمود)) عليه السلام((ثمالى از امام باقر

رج شود بخواند، برابر خواهد بود با عبادت هفتاد سال، و هر كس صد بار تسبيح خدا پيش از آن كه از منى خا
لا «هر كس صد بار  ـ را در آن جا بگويد، مثل أجر آزاد كردن يك بنده براى او نوشته خواهد شد، و سبحان اللّه ـ

لاّ اللّها لهرا خواهد داشت، و هر كس صد بار  در آن جا بگويد، برابر أجر زنده كردن و نجات دادن يك انسان»ا 
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»لّهلدمـ را در راه خدا  يعنى شهر بصره و كوفه  در آن جا بگويد، معادل اجر صدقه دادن تمام درآمد عراقين ـ»اَلْح
 .»عزّ وجلّ خواهد داشت

 
 آداب مكّه معظّمه

مكّه مكرّمه و مسجدالحرام در مكّه معظمّه مستحبات زيادى است، كه بخشى از آنها در فصل مستحبات ورود به 
 :ذكر شد، و بخشى ديگر به قرار ذيل است

  ـ زياد ذكر نمودن خدا و خواندن قرآن1

  ـ ختم كردن قرآن در آن جا2

 : ـ آشاميدن از آب زمزم و سپس اين دعا را بخواند3
 »وسقْمالَلَّهم اجعلْه علْماً نافعاً و رِزقاً واسعاً و شفاء منْ كُلِّ داء «

 :سپس بگويد
»لّهألشَُّكْرُ ل لّهل دمألْح مِ اللّهِبس« 

  ـ بسيار نظر كردن به كعبه4

 ـ آن كه در هر شبانه روز ده طواف انجام دهد، سه تا اول شب، سه تا آخر شب، دو تا پس از طلوع فجر، و دو 5
 .تا بعد از ظهر

انجام دهد، و اگر نتوانست سيصد و شصت شوط انجام دهد، و  ـ آن كه تا در مكّه است، سيصد و شصت طواف 6
 .تواند انجام دهد در روايت ديگرى پنجاه و دو طواف ذكر شده است، و اگر نتوانست هر مقدار كه مى

 ـ آن كه كسى كه سفر اول حج او است وارد كعبه شود، و مستحب است پيش از ورود براى آن غسل كند، و 7
 :هنگام ورود بگويد

 »الَلَّهم إنَّك قُلتْ و منْ دخلََه كانَ آمناً فĤَمنِّي منْ عذابِ النّارِ«

 دو ركعت نماز بين دو ستون داخل خانه، بالاى سنگ فرش قرمز رنگ بخواند، و در ركعت اول   و پس از ورود
 .ه ممكن شد بخواندو در ركعت دوم پنجاه و پنج آيه از هر سوره ديگرى ك) حم سجده(پس از سوره حمد 

 :هاى داخل كعبه نماز گذارد، و پس از نماز بگويد  ـ در هر يك از گوشه8
» هله و فَواضله و نَوافَو جائزت هْرفِد جاءخلُوق رة إلى مفادول دتَعأوِ اس دأع أَ أوبتَع أَ أويَنْ تهم مالَلَّه

إعدادي و استعدادي رجاء رفِْدك و نَوافلك و جائزتَك فلاَ تُخَيبِ َ تي و تَعبِئَتي وفإَليك يا سيدي تهَيِئَ
الْيوم رجائي يا منْ لا يخيب علَيه سائلٌ و لا ينْقصُه نائلٌ فإَنِّي لَم آتك الْيوم بِعمل صالح قدَمتُه و لا شَفاعةِ 

لُوق رجوتُه و لكنِّي أتََيتُك مقرّاً بِالظُّلْمِ و الإساءةِ علَى نَفسْي فإَنَّه لا حجةَ لي و لا عذْر فأََسأَلُك يا منْ هو مخْ
و تقُلَِّبني بِرغَْبتي و تُقيلنَي عثْرتَي َ كذَلك أنَْ تصُلِّى علَى محمد و آلِ محمد و أنَْ تُعطيني مسأَلَتي و

 الذَّنْب ىرَ لأنَْ تَغْف يمظيا ع ألَُكيمِ أَسظلْعل وكجأَر يمظيا ع يمظباً يا علا خائ نُوعاً وموهاً مبجي منُلاتَرد
ْإلاّ أنت لا إلَه يمظالع« 

 :بگويد، و اين دعا را بخواند» كْبرُالَلّه أ« ـ و هنگام خروج از كعبه مستحب است سه بار 9

»عالنَّاف الضَّار ْأنَت نا فإَنَِّكداءَبِنا أع تلا تشُْم نا وبنا رلاءب هِدلا تُج مالَلَّه« 
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سپس از در كعبه پايين آيد در حالى كه رو به كعبه باشد و پلكان را در طرف چپ خود قرار داده باشد، و دو 
 .كنار پلكان بگذاردركعت نماز 

 
 طواف وداع

خواهد از مكّه خارج شود، مستحب است طواف وداع را انجام دهد، و در هر شوط آن حجر   ـ كسى كه مى1
الاسود و ركن يمانى را استلام كند و آنچه در آداب طواف از مستحبات هنگام رسيدن به مستجار ذكر شده به جا 

 .اهد بخواندآورد، و خداوند متعال را به آنچه بخو

اين كه يك دست را بر حجر بگذارد و  سپس حجر الاسود را استلام كند و شكم خود را به خانه خدا بچسباند، به
جا آورد و بر پيامبر  دست ديگر را به طرف در خانه دراز كرده بر ديوار نهد، پس از آن خداى را حمد و ثناى او به

 :بگويد درود فرستد، و سپس)) هم السلامعلي((و آلش  )) صلى االله عليه وآله وسلم((
حبِيبِك و نَجِيبِك و خيرتَك منْ خلَْقك َ الَلَّهم صلِّ علَى محمد عبدك و رسولك و نَبِيك و أَمينك و«

ي فيك و في جنْبِك و عبدك حتّى أتَاه جاهد في سبِيلك و صدع بأِمرِك و اوُذَ الَلَّهم كَما بلَّغَ رِسالاتك و
 ركَةِ والْب رةَِ وغْفنَ المم كْفدنْ وم دَأح بِه رجِْعي بأِفضَْلِ ما يتجَاباً لسنْجِحاً محاً مْفلي منبْاقل مينُ الَلَّهقالْي

 »الْعافيةَِ الرَّحمةِ و الرَّضوْانِ و

ـ خارج شود، و از  كه مقابل ركن شامى قرار گرفته ـ» حناطَين« براى خروج از مسجد از در  ـ مستحب است2
 .اش كند خداوند متعال بخواهد دوباره او را موفق به زيارت خانه

 ـ مستحب است هنگام خروج از مكّه، به مقدار يك درهم خرما بخرد و براى جبران تقصيرهايى كه در حال 3
 .ى از او سر زده به فقراء صدقه دهداحرام و در حرم اله

 
 ) االله عليه واله صلى(زيارت حضرت رسول اكرم 

مستحب مؤكد است كه بازگشت حاجى به وطنش از طريق مدينه منوره باشد، تا آن كه موفق به زيارت پيامبر 
 .شود)) السلامعليهم ((و ائمه بقيع )) عليها السلام((و صديقه كبرى )) صلى االله عليه وآله وسلم((گرامى 

و شهر مدينه حرمى دارد كه مرز آن از كوه عائر تا كوه وعير است، و اين دو كوه حرم مدينه را از طرف شرق و 
 .اند غرب در بر گرفته

نيست،  اگرچه احرام بستن براى ورود به حرم مدينه منوره واجب«: اند فرموده) اعلى اللّه مقامهم(و بعضى از فقها
جايز نيست، مگر درختهايى كه در حرم مكّه استثناء  ـ خشك نشده مخصوصاً درختهايى كه ن ـقطع درختهاى آ ولى
 .شد

و همچنين شكار كردن بين دو حرّه مدينه حرام است، ولى أظهر آن است كه قطع درخت و شكار جايز است، 
 .»اگرچه رعايت احتياط اولى است

 
 ))صلى االله عليه وآله وسلم((زيارت حضرت رسول اكرم 
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» ولِ اللّهسلَى رع لامالس)ليه و آلهع لّى اللّهيا) ص كلَيع لامالس  ةَ اللّهفْويا ص كلَيع لامالس اللّه بِيبح
ّينَ اللهيا أَم كلَيع لامالس تَهدبو ع بِيلِ اللّهفي س تدجاه و كتُملا تحقدَ نَص أنَّك دْاَشه  تّى أتاكح

مالَلَّه هتنْ اُماً عزَى نَبِيافَضَلَ ما ج اللّه زاكَينُ فجقلَى  الْيع لَيتد أفَضَلَ ما صمحآلِ م د ومحلَى ملِّ عص
يدمح إنَّك يمراهبو آلِ ا يمراهبا« 

 
 ))عليها السلام((زيارت حضرت صديقه زهرا 

ةُ امتَحنَك اللّه الَّذي خلََقَك قَبلَ أنْ يخلُقَك فَوجدك لما امتَحنَك صابِرةً و زعمنا أنَّا لَك يا ممتَحنَ«
ا صدقْناك أولياء و مصدقُونَ و صابِروُنَ لكلِّ ما أتانا بِه أبوك صلَّى اللّه علَيه و آله و أتانا بِه وصيه فإَنّا إنْ كُنّ

 »لنُبشِّرَ أنَفسُنا بأِنَّا قدَ طهَرنْا بِولاِيتك) بالبشرى: خ ل(إلاّ أَلْحقْتنا بِتصَديقنا لهَما 

 
 ))عليهم السلام((زيارت جامعه ائمه بقيع 

»َأح و اللّه ناءلَى اُمع لامالس هيائفَأص و اللّه ياءلَلَى أوع لامالس هو خلَُفائ لَى أنصْارِ اللّهع لامالس هائب
السلام علَى محالِّ معرفَِةِ اللّه السلام علَى مساكنِ ذكْرِ اللّه السلام علَى مظْهِرِي أمرِ اللّه و نهَيِه السلام علَى 

في مرْضاةِ اللّه السلام علَى المخلْصينَ في طاعةِ اللّه السلام علَى الدعاةِ إلَى اللّه السلام علَى المستَقرِّينَ 
 م فَقَدَرفَهنْ عم و ى اللّهعاد َم فَقدنْ عاداهم و والَى اللّه َفَقد منْ والاهينَ ملَى الَّذع لامالس لَى اللّهع لاّءالأد

هم فَقدَ جهِلَ اللّه و منِ اعتصَم بهِِم فَقدَ اعتصَم بِاللّه و منْ تَخلَّى منهْم فَقدَ تَخلََّى منَ عرَف اللّه و منْ جهلَِ
 ذلك كلُِّه اللّه اُشهْدِ اللهّ أنِّي سلْم لمنْ سالَمتمُ و حربْ لمنْ حاربتُم مؤْمنٌ بسِرِّكمُ و علانيتكُم مفوَض في

هآل و هلَيع لَّى اللّهص و مْنهم رأَُ إلَى اللّهَأب نسِْ والا نَ الْجِنِّ ود ممحآلِ م ودع نَ اللّهلَع كُمإلَي« 

 
 .العالمين وصلى اللّه على محمد و آله الطاهرين، و آخر دعوينا ان الحمد الله رب
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 زيـارات و ادعيه

 
 )صلى االله عليه و آله وسلم(رت رسول اكرم زيارت حض

 
ولَ اللّهسا ري كلَيع لامالس اللّه ا نَبِيي كلَيع لامالس ، اللّهدبنَ عب دمحا مي كلَيع لامالس ،  ا خاتَمي كلَيع لامالس ،

،  ، ونهَيت عنِ المْنْكرَِ ، وأَمرتْ بِالمْعروُف ، وآتَيت الزَّكَاةَ قمَت الصلاَةَ ، وأَ سالَةَنَّك قَد بلَّغْت الرِّ ، أَشهْد أَ النَّبِيينَ
 . ، فَصلَوات اللّه علَيك ورحمتُه وعلَى أَهلِ بيتك الطَّاهريِنَ وعبدت اللّه مخلْصاً حتَّى أتَاك الْيقينُ

ايست نزد ستون پيش كه از جانب راست قبر است رو به قبله كه دوش چپ به جانب قبر باشد و دوش پس ب
 : است و بگو)صلى االله عليه وآله وسلم( راست به جانب منبر كه آن موضع سر رسول خدا

لَه لاَ شرَيِك هدحو إلاَِّ اللّه أنَْ لاَ إلِه دداً أَشْهمحأنََّ م دْأَشهو ،ُولهسرو هدبأَ  ع دأشَْهو ، ولُ اللّهسر أَ نَّكو ،  نَّك
دبنُ عب دمحم أَ اللّه دْأَشهو ، كتُملا تحنَصو كبر رِسالات ْلَّغتب قَد نَّك ّبِيلِ اللهي سف تدجاهتّى  ، وح اللّه تدبعو ،
، وغلَُظْت علَى  نَّك قَد رؤُفْت بِالمْؤْمنينَ ، وأَ ، وأدَيت الَّذي علَيك منَ الحْقِّ الحْكمْةِ والمْوعظَةِ الحْسنَةِأتَاك الْيقينُ بِ

اللّهم .  تَنْقَذَنا بكِ منْ الشِّرْك والضَّلالَةِ، الحْمد للّه الَّذي اس فْضَلَ شرََف محلِّ المْكرََّمينَ ، فَبلَغَ اللّه بكِ أَ الْكافريِنَ
،  ، وأَهلِ السماوات والاَْرضينَ ، وعبادك الصالحينَ نْبِيائك المْرْسلينَ ، وأَ فَاجعلْ صلَواتك وصلَوات ملائكَتك المْقرََّبِينَ

لك ونَبِيك وأَمينك ونجَِيك وحبِيبكِ  لمَينَ منَ الاَْولينَ والاخْريِنَ علَى محمد عبدك ورسورب العْا ومنْ سبح لكَ يا
كنْ خلَْقم كَرتيخو كتفْوصو كتخاصو كيفصةَ.  ويعةَ الرَّفجرالد هطأَع ميلَ اللّهسالْو هآتنَّةِ، وْنَ الجقاماً  ةَ مم ثْهعابو ،

نْفسُهم جاءوك فَاستغَْفرَوُا اللّه واستغَْفَرَ  ظلَمَوا أَ نَّهم إذِْ ولَو أَ  : ( اللّهم إِنَّك قلُْت.  محموداً يغْبِطُه بِه الاَْولُونَ والاْخروُنَ
 وا اللّهدجولُ لَوالرَّس ميماًلَهحاباً رإِنِّي أَ)  تَونْ ذُ وباً مراً تَائتغَْفسم ُتكنوُبيِ تَي إِنِّي أَ ، و  كبري وبر إلَِى اللّه ِبك هجتَو

 . نوُبيِ ليغْفرَ لي ذُ
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 )عليها السلام(زيارت حضرت فاطمه زهرا 

 
لياء  نَّا لكَ أوَ ، وزعمنا أَ ك قَبلَ أنَْ يخلُْقكَ فَوجدك لما امتحَنكَ صابرِةًَيا ممتحَنَةُ امتحَنكَ اللّه الَّذي خلََقَ

قْناك إلاَِّ لكُ إنِْ كُنَّا صد ، فَإِنّا نسَأَ ، وأتَى بِه وصيه بوك صلَّى اللّه علَيه وآله ومصدقوُنَ وصابرِوُنَ لكُلِّ ما أتَاَنَا بِه أَ
 : نَّا قَد طَهرنْا بِولاِيتك نفْسُنا بأَِ لحْقْتنَا بِتَصديقنَا لَهما لنُبشِّرَ أَ أَ

 : و مستحب است نيز آنكه بگويد

ّولِ اللهسر ا بِنْتي كلَيع لامالس اللّه ِنَبي ا بِنْتي كلَيع لامالس ، لَيع لامالس ،ّبيِبِ اللهح ا بنِْتي ك  كلَيع لامالس ،
يلِ اللّهَخل ا بِنْتي اللّه يفص ا بِنْتي كلَيع لامالس ، ينِ اللّهَأم ا بِنْتي كلَيع لامرِ خلَْقِ  ، السخَي ا بِنْتي كلَيع لامالس ،

أَ اللّه ا بِنْتي كلَيع لامفضَْلِ أَ ، الس هكَتلائمو هلسرو اللّه ةِ نْبيِاءِريرِ الْبخَي ا بِنْتي كلَيع لاما  ، السي كلَيع لامالس ،
، السلام  خلَقِْ بعد رسولِ اللّهلي اللّه وخَيرِ الْ ، السلام علَيك يا زوجةَ و سيدةَ نساء الْعالمَينَ منَ الاَْولينَ والاخْريِنَ

، السلام علَيك أيَتُها  ، السلام علَيك أيَتُها الصديقَةُ الشَّهِيدةُ علَيك يا أُم الْحسنِ والحْسينِ سيدي شَبابِ أَهلِ الجْنَّةِ
، السلام علَيك أيَتُها التَّقيةُ  ، السلام علَيك أيَتُها الحْوراء الاِْنسْيةُ ك أيَتُها الْفاضلَةُ الزَّكيةُ، السلام علَي الرَّضيةُ المْرْضيةُ

، السلام علَيك أَيتُها المْضْطهَدةُ  لُومةُ المْغْصوبةُ، السلام علَيك أيَتُها المْظْ ، السلام علَيك أيَتُها المْـحُدثَةُ العْليمةُ النَّقيةُ
، أَشهْد  ، صلَّى اللّه علَيك وعلَى روحك وبدنك فاطمةُ بنِْت رسولِ اللّه ورحمةُ اللّه وبرَكاتُه ، السلام علَيك يا المْقْهورةُ

، ومنْ جفاَك فَقَد جفَا رسولَ  ، وأنََّ منْ سرَّك فَقَد سرَّ رسولَ اللّه صلَّى اللّه علَيه وآله ى بينَة منْ ربكنَّك مضَيت علَ أَ
هآلو هَليع لَّى اللّهص اللّه هآلو هلَيع لَّى اللّهص ولَ اللّهسآذى ر َفَقد نْ آذاكملَّى ، ، وص ولَ اللّهسلَ رصو فَقَد َلكصنْ ومو 

َلا هآلو هلَيع لَّى اللّهص ولَ اللّهسر قَطَع فَقَد كَنْ قَطعمو هآلو هلَيع اللّه هيْنبنَ جيي بالَّذ هوحرو نْهةٌ مْبِضع نَّك  أُشهِْد ،
، موال لمنْ  ، متَبرِّئٌ ممنْ تَبرَّأتْ منهْ ، ساخطٌ علَى منْ سخطْت علَيه نِّي راض عمنْ رضيت عنهْ ه أَاللّه ورسلَه وملائكَتَ

تالَيو تينْ عادمعاد لم ، ْغَضتنْ أَبمل ضغبم ، تببَنْ أحمل بحم ، حشَهِيداً و كَفَى بِاللّهيباً، وثمجازيِاً ويباً وس . 
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 )عليهم السلام(زيارت ائمه بقيع 

 
، والمْعترَِف  ، والمْضعْف في علُو قَدركُِم ، الذَّليلُ بينَ أيَديكُم بناء رسولِ اللّه عبدكُم وابنُ أمَتكُم يا موالي يا أَ

ُقِّكمِتجَِ بحسم كُمجاء ،ُكمرَمداً إِلَى حقاص يراً بِكُم كُمقامتَقرَِّباً إلِى مم ، ُتعَالى بِكم لاً إلِىَ اللّهستَوم ، يالوا مخُلُ يَ؟  ، أَأد
َا أوخُلُ يَأَأد اللّه ياءينَ ليمقْرَمِ المْينَ بِهذاَ الحقدحالـْم كَةَ اللّهلائا مخُلُ يَ؟ أَأددشْهْذاَ الم؟  بِه 

 : و بعد از خشوع و خضوع و رقّت داخل شو و پاى راست را مقدم دار و بگو

لِ ، والحْمد للّه الْفرَدْ الصمد المْاجِد الاَْحد المْتَفَضِّ ، وسبحانَ اللّه بكرَْةً وأَصيلاً ، والحْمد للّه كَثيراً اللّه أَكْبرُ كبَِيراً
نَّ بِطَوي منّانِ الَّذْلِ الحتَطَوْنّانِ المْالم هل هسانِي بِإحاتادةَ سلَ زيِارهسنُوعاً ، ومم هِمتنْ زيِاري علْنعجي لَملَ  ، وَلْ تَطوب ،

َنحمو . 

 :  بگوپس نزديك قبور مقدسه ايشان برو و پشت به قبله و رو به قبر ايشان كن و

، السلام علَيكمُ  يها الحْجج على أَهلِ الدنْيا ، السلام علَيكُم أَ ، السلام علَيكُم أَهلَ التَّقوْى السلام علَيكُم أَئمةَ الْهدى
،  ، السلام علَيكُم أَهلَ النَّجوى ، السلام علَيكُم آلَ رسولِ اللّه لصفْوةِ، السلام علَيكُم أَهلَ ا يها الْقُوام في البْريِةِ بِالْقسط أَ

ةُ الرَّاشدونَ نَّكمُ الاَْئم ، وأَشهْد أَ نَّكُم قَد بلَّغْتُم ونَصحتمُ وصبرتُْم في ذات اللّه وكُذِّبتُم وأسُيء إِلَيكُم فغََفرَتُْم أَشْهد أَ
نَّكُم دعائم  ، وأَ ، وأَمرتُْم فلََم تطَُاعوا نَّكُم دعوتُم فلَمَ تجُابوا ، وأَ ، وأنََّ قَولكَُم الصدقُ ، وأنََّ طاعتَكمُ مفرْوُضَةٌ المْهتَدونَ

نِ اللّهيِتزَالُوا بع ضِ لَمكَانُ الاَْرَأرينِ ورالدطَهلابِ كلُِّ منْ أَصم ُخُكمْنسنْ  يم ُنْقلُُكميو ، راتطَهْحامِ المَأر  ُكمنِّسُتد لَم ،
لاءهْةُ الجيلالجْاه اءوتَنُ الاَْهف يكُمف َتشَرْك لَمو ، تُكُمنْبم طَابو تُمبينِ ، طانُ الدينا دَليع نَّ بكُِموت ، ميي بف لَكُمعَفج 

هما اسيهذْكرََ فيو أنَْ ترُْفَع نَ اللّهَذُ أذةً لكَفَّارةً لَنا ومحر كُملَيلاتَنا علَ صعجخلَقْنَا  ، و بطَيلَنا و اللّه كُماخْتار ِنوُبِنا إذ
م هنْدكُنَّا عو كُمتنْ ولاِينا مَلينَّ عا مِبمكُمْلمِينَ بعمس اكُمِنا إييقدينَ بتَِصترَِفعأخَْطَأَ  ، مو رَفنْ أَسم قامهذاَ مو ،

اء فَقدَ ، فَكوُنُوا لي شُفعَ قرََّ بمِا جنى ورجا بـِمـقامه الخْلاَص وأنَْ يستَنْقذَه بِكُم مستَنقْذُ الْهلكْى منَ الرَّدى واستَكانَ وأَ
 ، وفَدت إِلَيكُم إذِْ رغب عنْكمُ أَهلُ الدنْيا واتَّخَذوُا آيات اللّه هزُواً واستَكْبروُا عنْها

 ) : بگو اينجا سر بالا كن و در (

قمَتَني علَيه إذِْ  ، وعرَّفْتَني بمِا أَ  بمِا وفَّقْتنَي، لكَ المْنُّ ، ومحيطٌ بكُِلِّ شَيء ، ودائم لاَ يلْهو يا منْ هو قائم لاَ يسهو
رِفَتَهعهلُِوا مجو كبادع نْهع دص قِّهِتخََفُّوا بحاسو ، واهالُوا إلِى سما  ، وِبم مَتهصأَقْوام خَص عم لَيع ْنكنَّةُ مْالم َفكَانت ،

ِي بهتَنصفَ خَص ،توجي ما رنرِمَكْتُوباً فلاَ تحذْكُوراً مي هذاَ مقامي مف كنْدع إذِْ كُنْت مدْالح َيما  لكي فنبلاَ تخَُيو ،
توعريِنَ دالطَّاه هآلد ومحةِ مرْمِد ، بحمحآلِ مد ومحلى مع لَّى اللّهصو ،  . 
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 زيارت امين االله

 
السهضَي أرف ينَ اللّها أَمي كلَيع لام هبادلَى عع تَهجحينَ ، ونؤْمْيرَ الما أَمي كلَيع لامأَ ، الس دأشَْه ،  تدجاه نَّك

هقَّ جِهادح ي اللّهف تابِهبِك لْتمعو ، هلَيع لَّى اللّهص هننََ نبَِيس تعاتَّبو ، هإلَِي َضكفقََب إلِى جِوارِه اللّه عاكتّى دح هآلو 
ِيارهأَ بِاخْتو ، هْيعِ خلَقملَى جغَةِ عجِ الْبالجْنَ الحم َا لكم عةَ مجْالح كداءأَع نَّةً .  لزَْمئْطمي مْلْ نَفسعفَاج ماللّه
ِركبِقَد كةً بِقَضائيراض ، ،كعائدو ِكرْكةً بِذَولعم  َةِ أوفْوصةً لبحم ، كيائل كمائسو كضَي أرةً فوببحلَى  ، مصابرِةًَ ع ،

كلائنزُوُلِ ب كمائَلِ نعفوَاضرَةً لشاك ، كوابِغِ آلائسرَةً لذاك ، كقائةِ لْشْتاقَةً إلِى فرَحةً ، مدَتزَوم ،كزائمِ جويالتَّقْوى ل   ،
َننَِ أوِتَنَّةً بسسم كيائل كدائخَلاْقِ أَعفارِقَةً لام ، كثَنائو كدمِنْيا بحنِ الدشغْوُلَةً عم ،  كينَ إِلَيخْبِتْالم إنَِّ قلُُوب ماللّه ،

، وأَصوات الداعينَ  فْئدةَ العْارفِينَ منكْ فازِعةٌ ، وأَ وأَعلام الْقاصدينَ إِلَيك واضحةٌ،  ، وسبلَ الرَّاغبِينَ إلَِيك شارعِةٌ والهةٌ
، وعبرَةَ منْ بكىَ  ، وتَوبةَ منْ أَناب إِلَيك مقْبولةٌَ ، ودعوةَ منْ ناجاك مستجَابةٌ ، وأبَواب الاجِْابةِ لَهم مفَتَّحةٌ إِلَيك صاعدةٌ

،  ، وعداتك لعبادك منجْزةٌَ ، والاِْعانَةَ لمنِ استعَانَ بكِ مبذوُلةٌَ ، والاِْغاثَةَ لمنِ استغَاثَ بكِ موجودةٌ منْ خَوفك مرحْومةٌ
، وعوائد المْزِيد  ، وأرَزاقكَ إِلَى الخَْلائقِ منْ لَدنكْ نازِلَةٌ ك محفُوظَةٌ، وأَعمالَ الْعاملينَ لَدي وزلَلَ منِ استَقالكَ مقالَةٌ

وائد ، وع ، وجوائزَ السائلينَ عندْك موفَّرةٌَ ، وحوائج خلَْقك عندْك مقْضيةٌ نُوب المْستغَْفرِينَ مغْفوُرةٌ ، وذُ إِلَيهِم واصلَةٌ
، واجمع  ، واقْبلْ ثَنائي اللّهم فَاستجَِب دعائي.  ، ومناهلَ الظِّماء مترَْعةٌ ، وموائد المْستَطْعمينَ معدةٌ المْزيِد متَواترَةٌ
َنَ أويبي ونيي بيائا لنِ وسْالحةَ ومفاطو يلعد ومحقِّ مِبح ،و نِ إِنَّكيسْي لحمائَنع يل نايى مَنْتهمي  ، وجائةُ رغايو ،

ايثْومنْقلََبِي وي مف . 
 : بعد از اين زيارت اين فقرات نيز مسطور استكامل الزيّارات و در 

، وأَظْهرِْ كلَمةَ الحْقِّ واجعلْها  ، واشغْلَْهم عنْ أذَاَناَ نا، وكفُ عنَّا أعَداء ليائنا نْت إِلهيِ وسيدي ومولاي اغْفرْ لاَو أَ
 .  ، وأدَحض كلَمةَ الْباطلِ واجعلْها السفلْى إِنَّك علَى كُلِّ شَيء قَديرٌ العْلْيا
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 زيارت جامعه كبيره

 
، وخزَُّانَ  ، ومعدنَ الرَّحمةِ ، ومهبِطَ الوْحيِ ، ومخْتلَفَ المْلائكَةِ وموضع الرِّسالةَِ،  السلام علَيكُم يا أَهلَ بيت النُّبوةِ

،  ، وساسةَ العْباد لاَْخْيارِ، ودعائم ا برارِ ، وعناصرَ الاَْ لياء النِّعمِ ، وأوَ ، وقادةَ الاُْممِ ، وأُصولَ الكْرََمِ ، ومنْتَهى الحْلْمِ العْلْمِ
كانَ الْبلاِدَأرالايِْمانِ و وابأَبمنِ ، والرَّح ناءأُمينَ ، ولالَةَ النَّبِيسينَ ، ولرْسْةَ المْفوصينَ ، وَالعْالم برَةِ ريترَْةَ خعو ،  ،

رَكاتُهبو ةُ اللّهمحرو  .ملَى أَئع لامىالسدى ةِ الْهجصابيِحِ الدملامِ التُّقىَ ، وأَعى ، وذوَيِ النُّهى ، وجْي الحأوُلو ،  فَكهو ،
، ورحمةُ اللّه  ولَى، وحججِ اللّه علَى أَهلِ الدنْيا والاخْرَةِ والاُْ ، والدعوةِ الحْسنَى ، والمْثَلِ الاَْعلَى نْبِياء ، وورثَةِ الاَْ الْورى

رَكاتُهبو  .رِفةَِ اللّهعحالِّ ملَى مع لامالس رَكَةِ اللّهنِ بساكمو ، ةِ اللّهْكمنِ حادعمو ، رِّ اللّهفَظَةِ سحو ، تابِ اللّهلَةِ كمحو ،  ،
ولِ اللّهسةِ ريُذرو اللّه ِنَبي ياءصَأوو  ،رَكاتُهبو ةُ اللّهمحرو هوآل هلَيلَّى االلهُ عص  .عاةِ إِلىَ اللّهلَى الدع لاملَى  السع لاَّءالاَْدو ،

رْضاةِ اللّهم رِ اللّهي أَمرِّينَ فتَقسالْمو ، ةِ اللّهبحي مينَ فالتَّاماللّ ، و يدحي تَوينَ فصْخلالـْمو ،ه  رِ اللّهَمظْهرِيِنَ لاالْمو ،
ِيهنَهو رَكاتُهبو ةُ اللّهمحرلوُنَ ومعي رِهبأَم مهلِ وَبِالْقو بِقوُنَهسينَ لاَ يينَ الَّذكرَْمْالم هبادععاةِ.  ، وةِ الدملَى الاَْئع لامالس  ،

، وبقيةِ اللّه وخيرتَه وحزْبِه وعيبةِ علمْه وحجته  ، وأهَلِ الذِّكرِْ وأوُلي الاَْمرِ ، والذَّادةِ الحْماةِ  الْولاةِ، والسادةِ والْقادةِ الْهداةِ
ُرَكاتهبو ةُ اللّهمحرو هرْهانبو نوُرِهو هراطصإلاَِّ اللّ.  و أنَْ لاَ إلِه دأشَْه لَه تشَهِدو هْنَفسل اللّه ِكمَا شَهد َله لاَ شرَيِك هدحو ه

يمكْزيِزُ الحْالع وإلاَِّ ه لاَ إِله هنْ خلَْقلْمِ مْأوُلُو العو كَتُهلائم بَنْتجْالم هدبداً عمحأنََّ م دْأَشهرتَْضَى ، وْالم ولُهسرو ،  ،
لَهسَشرِْكوُنَأرْالم كرَِه لَوو ينِ كلُِّهلَى الدع ظْهرَِهيقِّ لينِ الْحدى ودأَ  بِالْه دأَشْهونَ  ، ويدهْونَ المدةُ الرَّاشمالاَْئ نَّكُم

،  ، العْاملونَ بِإرِادته ، الْقَوامونَ بِأَمرهِ لمْطيعونَ للّه، ا المْعصومونَ المْكرََّمونَ المْقرََّبونَ المْتَّقوُنَ الصادقوُنَ المْصطَفوُنَ
هتزوُنَ بِكرَاَمالْفائ هْلمِبع ُطفَاكماص ، بِهَغيل تَضاكُمارو ، رِّهسل كُماخْتارو ، هتربِقُد ُتَباكماجو ، داهبِه ُزَّكمأَعو ،  كُمخَصو ،

، وحفَظَةً  نْصاراً لدينه ، وأَ ، وحججاً علَى بريِته ، ورضيكُم خلَُفاء في أرَضه ، وأيَدكُم برِوُحه ، وانْتجَبكُم لنوُرهِ هانهبِبرْ
رِّهسل هْلمعخزََنَةً لو ، هتْكمحعاً لدتَوسميِ ، وحوةً لترََاجِمو ،ه هيدحتَوكاناً لَأرو ، هلَى خلَْقع داءشُهو ، هبادعلاماً لأَعو ،  ،

هي بلاِدناراً فمو هراَطلَى صع لاَّءَأدنَ الزَّللَِ ، وم اللّه كُممصتنَِ ، عنَ الْفم ُنَكمآمنَسِ ، ونَ الدم رَكُمطَهو ، نكُْمع بأذَْهو ، 
، وأحَكمَتُم  ، ووكَّدتُم ميثاقهَ ، وأدَمتُم ذكرَْه ، ومجدتُم كرََمه نهَ ، وأَكْبرتْمُ شَأْ ، فعَظَّمتمُ جلالَه الرِّجس وطَهرَكُم تَطْهِيراً

هتطاع قْدةِ عيلانالْعرِّ وي السف لَه تُمحنَصتُ ، ووعدنَةِ، وسْظَةِ الحعوْالمةِ وْكمْبِالح هبِيلإِلَى س أَ م ذَلْتُمبي  ، وف ُكمُنْفس
هرْضاتم ِنْبهي جف كُما أَصابلَى مع رتُْمبصأَ ، وو ، لاهالص تُمَالزَّكَاةَ قم تُمآتَيو ، روُفعْبِالم رتُْمأَمنِ  ، وع تُمينَهنْكرَِ، وْالم   ،

تَهوعد لَنتُْمتَّى أَعح هقَّ جِهادح ي اللّهف تُمدجاهو َضهفرَائ نتُْميبأَ ، وو ، هوددح تُمَقم هكامَأح عشرَائ نشَرَتُْمو ،  ُننَْتمسو ،
َنَّتهإِلىَ الرِّضا س نْهم كي ذلف رتُْمصو ، ُتملَّمسو ،الْقَضاء ضىَ  لَهنْ مم هلسنْ رم قْتُمدصمارقٌِ ، و نْكُمع بفَالرَّاغ ،  ،

اثُ ، ومير نْتُم أَهلُه ومعدنُه ، وأَ إِلَيكُم ، والحْقُّ معكُم وفيكُم ومنْكُم و ، والمْقَصرُ في حقِّكُم زاهقٌ واللاَّزِم لَكُم لاحقٌ
ُكمنْدةِ عوالنُّب و ، كُمالخَْلقِْ إِلَي إيِاب كُمَليع مهسابحو ، ُكمنْدطابِ علُ الـْخفَصو ، كُميلَد اللّه آياتو ، يكُمف همزائعو ،  ،

ُكمنْدع ُرْهانهبو هنوُرو كُمإلَِي ُرهأَموا ، و فَقَد نْ والاكُمم ،ّلَى الله ى اللّهعاد فَقَد نْ عاداكُممو ،  بَأح فَقَد كُمبَنْ أحمو ،
اللّه اللّه َغضأَب فقََد غضََكُمنْ أَبمو ، ّبِالله مَتصاع فقََد ُبِكم متَصنِ اعمأَ ، و ، مراطُ الاَْقْوالص نتُْم دارِ الْفَناء داءشُهو ،  ،
، منْ أتَاَكمُ  ، والْباب المْبتلََى بهِ النَّاس ، والاَْمانةَُ الـْمحفُوظَةُ ، والايْةُ الْـمخزْوُنَةُ ، والرَّحمةُ المْوصولَةُ فعَاء دارِ الْبقاءوشُ
إِلَى سبِيله  ، و ، وبِأَمرِه تعَملوُنَ ، ولَه تسُلِّمونَ ، وبِه تُؤْمنوُنَ ، وعلَيه تَدلُّونَ ، إِلَى اللّه تَدعونَ ، ومنْ لَم يأتْكُم هلكَ نجَا

، وفاز منْ  ، وضَلَّ منْ فارقَكمُ ، وخاب منْ جحدكمُ ، وهلكَ منْ عاداكُم ، سعد منْ والاكُم له تحَكمُونَ ، وبِقَو ترُْشدونَ
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 كسَتمبِكُم كُمأَ إِلَيَنْ لجنَ موأَم ، ُقَكمدنْ صم ملسو ، ُبكِم متَصنِ اعم يدهو ، أوْاهنَّةُ مْفَالج كُمعنِ اتَّبنْ  ، ممو ،
ثْواهم فَالنَّار رٌ خالَفَكُمكاف كُمدحنْ جمو ، ِشرْكم كُمبنْ حارمو ، ع دنْ رميمِ، وحْنَ الجك مرفَلِ دَي أسف كُملَي  دْأشَه ،

، طابت وطَهرتَ بعضُها منْ  ، وأنََّ أرَواحكُم ونوُركُم وطينَتكَُم واحدةٌ ، وجار لَكُم فيما بقي أنََّ هذاَ سابقٌِ لَكُم فيما مضى
في بيوت أذَنَ اللّه أنَْ ترُْفعَ ويذْكرََ فيها  كُم بعِرْشه محدقينَ حتّى منَّ علَينا بِكُم فجَعلَكمُنْواراً فجَعلَ أَ ، خلََقَكُم اللّه بعض
هماس ُكملَيلاتَنا علَ صعجو ، ُكمتنْ ولاِيم نا بِها خَصمنا ، وخلَْق ، وكفََّارةً  تزَْكيةً لَنا، و نْفسُنا ، وطَهارةً لاَ ، طيباً لـ

، وأَعلَى  ، فَبلَغَ اللّه بكُِم أَشرَْف محلِّ المْكرََّمينَ ، ومعروُفينَ بتَِصديقنا إيِاكُم ، فَكُنَّا عنْده مسلِّمينَ بفَِضلْكمُ نوُبنِا لذُ
، ولاَ يطمْع في  ، ولاَ يسبِقُه سابقٌِ ، ولاَ يفُوقُه فائقٌ ، حيثُ لاَ يلحْقُه لاحقٌ لينَ، وأرَفعَ درجات المْرْس منازلِِ المقرََّبِينَ

عطام هاكرِإد قرََّبم َلكقَى مبتَّى لاَ يلٌ ، حرْسم لاَ نَبِييقٌ ، ودلاَ صو ، لاَ شَهِيدو ، ملاَ عاللٌ ، ولاَ جاهو ، ،ينلاَ دو   ،
، إلاَِّ  ، ولاَ خلَقٌْ فيما بينَ ذلك شَهِيد ، ولاَ شَيطانٌ مريِد ، ولاَ جبار عنيد ، ولاَ فاجرٌِ طالح ، ولاَ مؤْمنٌ صالح ولاَ فاضلٌ

ُرِكملالَةَ أَمج مرَّفَهع ُخَطرَِكم ظَمعو ، ُكمرَ شأَْنبكو ، و ،ُنوُرِكم تمَام ُكمدقاعقَ مدصو ، ُكمقامم ثَباتو ،  لِّكُمحم شرََفو ،
هْندع كُمنزِْلَتمو هلَيع تَكُمكرامو ، هيلَد تَكُمخاصو ، ْنهم كُمنزِْلَتم ْقرُبي ، بِأَبِي أَ ، وَرتأُسي ومالي ولأَهي وأُمو نْتُم ، 

، مستبَصرٌ بشِأَْنكُم وبِضلاَلَةِ منْ  ، كافرٌ بعِدوكُم وبمِا كَفرَتُْم بِه بِه نِّي مؤْمنٌ بِكُم وبمِا آمنتْمُ أُشْهِد اللّه وأشُهِْدكُم أَ
ُخالَفَكم َولاو وال لَكُمم ، ُكميائل معاد لَهمو ُكمدائَعلا ضغبم ، ُكمَنْ سالممل لْمس ، ُكمبنْ حارمل ْربحما  ، وقِّقٌ لحم ،
ُقَّقْتمح ُطلَْتما أَبملٌ لطبم ، ُلَكم يعطم ، ُقِّكمِبح ِعارف ، كُمْرٌّ بفِضَلقم ، كُمْلمعلٌ لَتمحم ، ُكمتمبِذ ِتجَبحم ،  ِترَفعم ،

ُؤْ بِكمم ،نٌ بِإيِابِكُمم ُكمتعَقٌ برِجدصم ، ُرِكمَمرٌ لانْتَظم ، ُكملَتودل برتَْقم ، ذٌ بِقَوآخ ، كُمل رِكُمَلٌ بِأمتجَِيرٌ  ، عامسم ،
ُبِكم رٌ لَكُمزائ ، ُورِكمذٌ بقُِبذٌ عائزَّ ، لائع إلَِى اللّه عتشَْفسلَّ بِكُ ، مجوم هإِلَي بِكُم تَقرَِّبمي  ، وتبَطل أمَام كُممَقدمو ،

جِي وائوحوريِ وأُمي ووالَي كلُِّ أحي فتإرِاد ُكمتيلانعو ُرِّكمِنٌ بسؤْمم ، ُبِكمغائو كُمدشاهو ، َأوو ، رِكُمآخو كُمل  ،
 كلُِّه كي ذلف ضفَوموُكمإلَِي يهف لِّمسمو ، ُكمعم لِّمسم ُقلَْبِي لَكمو ، عتَب أيِْي لَكُمرو ،  ِييحتَّى يةٌ حدعم ي لكَُمَرتنُصو ،

بِكُم ينَهالى دَتع اللّه هامَي أيف كُمُرديو ، هلدعل ظْهرَِكُميو ، َي أرف كِّنَكُمميو ،هض ُرِكمغَي علاَ م كُمعم كُمعَفم ،  ْنتآم ،
ُبِكم لَكُمَأو بِه تلَّيا تَوِبم رَكُمآخ تلَّيتَوزَّ ، وع إِلَى اللّه ْرِئتبينِ  ، والشَّياطو الطَّاغُوتو تنَ الجِْبمو كُمدائنْ أَعلَّ مجو

، المْنحْرِفينَ  ، الشَّاكِّينَ فيكمُ ، والغْاصبيِنَ لارِثكُم ، والمْارِقينَ منْ ولاِيتكُم ، الجْاحدينَ لحقِّكمُ  لَكمُوحزْبِهِم الظَّالمينَ
ُنْكمع ونَكُمة ديجلنْ كلُِّ ومو ، واكُمطاع سكُلِّ مونَ إِلَ ، وعدينَ يةِ الَّذمنَ الاَْئمى النَّارِ، و  ييِتا حداً مأَب اللّه يتَنفثََب ،

كُميندو ُكمتبحمو كُموالاتلَى مع كُمتطاعي لفَّقَنوو ، ُتَكمي شَفاعقَنزرما  ، وينَ لِالتَّابع يكُمواليارِ منْ خي ملَنعجو ،
هإِلَي تُموعد نْ يمي ملَنعجو ،ُكمآثار قتَْص ُبِيلَكمس ُلكسيو ، داكُمِي بهتَدهيو ، كُمَرتمي زشرَُ فحيي  ، ورُّ فكيو ،

كُمتعجر كُملَتوي دف لَّكميو ، ُكمتيي عافف شرََّفيو ، ُكمامَي أيكَّنُ فميو ، ْغَداً برِؤُي نُهيرُّ عتَقو ،كُمي  ، بِأبَِي أَ تأُمو نْتُم
،  ، موالي لاَ أحُصي ثَناءكمُ ، ومنْ قَصده توَجه بِكُم ، ومنْ وحده قَبِلَ عنْكمُ ، منْ أرَاد اللّه بدأَ بِكمُ ونَفسْي وأَهلي ومالي

ُكمحِ كنُْهدْنَ الملُغُ ملاَ أَبنَ  ومو ،ُكمرقَد فصأَ الْوالاَْخْيارِ ، و نوُر ُداةُ الاَْ نْتمهرارِ ، وارِ ببْالج ججحو ، ّالله فَتَح بِكُم ،  ،
مخْتي بِكُمثَ ونزَِّلُ الغَْيي بكُِمو ، هضِ إلاَِّ بِإذِْنلىَ الاَْرع أنَْ تقََع ماءالس كسمي بِكُمبِ ، وو ،مْاله نَفِّسي ُالضُّرَّ كم فْكشيو ،  ،

ُلهسر بِه َا نزََلتم كُمنْدعو ُكَتهلائم بِه طَتبهو ، و ،  كُمدإلِى ج 
 ) وإلى أخيك:  بگووإلى جدكم :  باشد به جاى)عليه السلام( اگر زيارت امير المؤمنين و (

، وبخَع كُلُّ متَكَبر  ، طَأْطَأَ كُلُّ شرَيِف لشرََفكُم اكُم اللّه ما لَم يؤتْ أحَداً منَ العْالمَينَ، آت بعثَ الرُّوح الاَْمينُ
ُكمتطاعل كُمْفضَلار لبكُلُّ ج خَضَعو ، ُء لَكمذَلَّ كُلُّ شَيو ، بِنوُركُِم ضالاَْر أَشرَْقَتزوُ ، والْفائ فازو ،ُكمتنَ بِولاِي  بِكُم ،
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، ذكرُْكُم في  نْتُم وأُمي ونَفسْي وأَهلي ومالي ، بِأَبِي أَ ، وعلَى منْ جحد ولاِيتَكُم غَضَب الرَّحمنِ يسلكَ إِلَى الرِّضوْانِ
، وآثاركُم  نْفسُكُم في النُّفُوسِ ، وأَ ، وأرَواحكُم في الاَْرواحِ ساد، وأجَسادكُم في الاَْج ، وأَسماؤُكُم في الاَْسماء الذَّاكريِنَ
، وأوَفَى  ، وأجَلَّ خَطرََكُم نَكمُ ، وأَعظمَ شَأْ نفْسُكُم ، وأَكرَْم أَ ، فمَا أحَلَى أَسماءكمُ ، وقُبوركُم في القُْبورِ في الاثْارِ
ُكمدهع كُمدعقَ ودأَصو ، نوُر كُمكلاَم ، ْشدر رُكُمأَمى ، والتَّقْو تُكُميصورُ ، والخَْي لُكُمعفسانُ ، والاِْح تُكُمعادو ،  ،

الْكرََم تُكُمجِيسشَأْ والرِّفْقُ ، وقُ ودالصقُّ وْالح نُكُم ْتمحو كْمح لُكُمقَوو ، ،زْمحو لْمحو لْمع كُمْأيرو   رُ كُنْتُمرَ الخَْيإنِْ ذُك ،
نتَْهاهمو أوْاهمو نَهدعمو هْفرَعو لَهأَصو لَهَي ، بأَِبِي أَ أوْنَفسي وأُمو نتُْم ُكمنَ ثَنائسح فأَص فيلَ  ، كَيمي جصُأحو ،

ُكملائب  بِكُمنَ الذُّلِّ، وم نَا اللّهَالْكُروُبِ أخَرْج راتَنَّا غمع فرََّجأَ ، وو ، لَكاتالْه رُفنْ شَفا جنَ النَّارِ بأَِبِي أَ نْقَذنَا ممو ،  نْتُم
، وعظمُت  ، وبمِوالاتكُم تمَت الْكلَمةُ  دنْيانا، وأَصلَح ما كانَ فسَد منْ ، بمِوالاتكُم علَّمنَا اللّه معالم ديننا وأُمي ونَفسْي

، والمْقام  ، والدرجات الرَّفيعةُ ، ولَكُم المْودةُ الْواجِبةُ ، وبمِوالاتكُم تُقْبلُ الطَّاعةُ المْفْترََضةَُ ، وائْتلَفَتَ الْفرُْقَةُ النِّعمةُ
ودمحا الـْمزَّ، وع اللّه نْدع لُومعْكانُ الملَّ لْمجو يمظْالع الجْاهالشَّأنُْ الْكَبِيرُ ، وولَةُ ، وقْبْةُ المالشَّفاعا  ، وِنَّا بمنا آمبر ،

نْت  د إذِْ هديتنَا وهب لَنا منْ لَدنكْ رحمةً إِنَّك أَ، ربنا لاَ تزُِغْ قلُوُبنا بع نزَْلْت واتَّبعنَا الرَّسولَ فاَكْتبُنا مع الشَّاهدينَ أَ
ابهولاً الْوْفعَنا لمبر دعنا إنِْ كانَ وبحانَ ربس ،  .ا وزَّ يع نَ اللّهيبي ونيإنَِّ ب اللّه يلَّ ذُ لجها إِلاَّ  ولَيي عْأتنُوباً لاَ ي
ُفَ رِضاكم ،رِّهلَى سع نَكُمَنِ ائْتمقِّ مِبح هرَ خلَْقأَم ترَعْاكُماسذُ ، و تُمبهتَوا اسَلم هتبطِاع تَكُمقرَنََ طاعنوُبيِ ، و  ُكُنْتمو ،
، ومنْ  ، ومنْ أحَبكمُ فَقدَ أحَب اللّه صى اللّه، ومنْ عصاكمُ فَقَد ع ، منْ أطَاعكُم فقَد أطَاع اللّه لَكُم مطيع ، فَإنِِّي شُفعَائي

غَضأَب فقََد ُغَضَكمأَب أَ.  اللّه شفُعَاء تدجو إنِِّي لَو ماللّه  ملْتُهعَرارِ لجةِ الأَبمالاَْخْيارِ الأَئ هتيلِ بأَهد ومحنْ مم كإِلَي َقرْب
لكُ أنَْ تُدخلَني في جملَةِ العْارِفينَ بِهِم وبحِقِّهمِ وفي زمرَةِ المْرحْومينَ  بحِقِّهِم الَّذي أوجبت لَهم علَيك أَسأَ، فَ شُفعَائي

، وحسبنَا اللّه ونعم  لَّم تسَليماً كثَيراً، وصلَّى اللّه علَى محمد وآله الطَّاهريِنَ وس بشَِفاعتهمِ إِنَّك أرَحم الرَّاحمينَ
 . الْوكيلُ

 



 مناسك حج

 

111

 )عليه السلام(زيارت حمزه 

 
هآلو هلَيع لَّى اللّهص ولِ اللّهسر ما عي كلَيع لامالس داءرَ الشُّها خَيي كلَيع لامالس ،  اللّه دا أَسي كلَيع لامالس ، دأَسو

، وكُنْت فيما عنْد اللّه  )ص( ، ونَصحت رسولَ اللّه ، وجدت بِنَفسْك وجلَّ نَّك قَد جاهدت في اللّه عزَّ ، أشَْهد أَ له رسو
، ومتَقرَِّباً إلِى رسولِ اللّه صلَّى اللّه علَيه وآله  جلَّ بزِيِارتكو تَيتكُ متَقرَِّباً إِلىَ اللّه عزَّ نْت وأُمي أَ ، بأَِبِي أَ سبحانهَ راغباً

كةِ بِذلي الشَّفاعف كَباً إلِيي ، راغْنَفس خلاَص كتتغَيِْ بزِيِارلى  ، أَبع تَنيي بمِا جْثلقَّها مَتحنْ نار اسم ِذاً بكوَتعم ،
تَيتكُ منْ شُقَّة بعيدة طالباً  ، أَ ، فزَِعاً إِليَك رجاء رحمةِ ربي نوُبِي الَّتي احتَطَبتهُا على ظَهريِ  منْ ذُ، هارِباً نَفسْي

فزَْع إلَِيه خَيراً لي منكُْم   أحَداً أَ، ولَم أجَِد تَيت ما أسَخَطَ ربي ، وأَ نوُبيِ ، وقَد أوَقرَتَ ظَهريِ ذُ فَكاك رقَبتي منَ النَّارِ
، وسكَبت عبرتَي  تَيتكُ مكرْوُباً ، وأَ ، فَقَد سرتْ إِلَيك محزوُناً ، فَكُنْ لي شَفيعاً يوم فَقرْيِ وحاجتي أَهلَ بيت الرَّحمةِ

، وهداني  ، ودلَّني على فَضلْه ، وحثَّني على برِِّه ني اللّه بِصلتَه نْت ممنْ أَمرَ  وأَ، ، وصرتْ إِلَيك مفرْدَاً عنْدك باكياً
هبحل هةِ إلَِيي الْوِفادي فنغَّبرأَ ، وو ، هنْدجِ عوائْالح َي طلَبنملاَّ ، أَ لْهنْ تَوشْقى مت لاَ ييلُ بأَه نْتُمُلاَ كمنْ  ، وم يبخي
ُأتَاكم ُواكمهنْ يرُ مْخسلاَ يو ، نْ عاداكُمم دعسلاَ يو ، . 

چسبانى  از فراغ خود را به قبر مى بعد آورى و كنى و دو ركعت نماز زيارت بجا مى پس رو به قبله مى
 : گويى مى و

لّهم إِنِّي تعَرَّضْت لرحَمتك بلِزُوُمي لقَبرِ عم نبَِيك صلَّى اللّه علَيه وآله ، ال اللّهم صلِّ على محمد وآلِ محمد
واتالاَْص يهم تكَْثرُُ فوي يف كقْتمو كخَطسو كتْقمنْ ني مجِيرَنينْ نَفْ للُ عادُتجو تمَا قدِتشُغَْلُ كُلُّ نفَْس بمها، وس  ،

، ولاَ  ، ولاَ تخَُيبني بعد الْيومِ إنِْ تعُاقب فمَولى لَه الْقُدرةُ على عبده ، و فَإنِْ ترَحْمني الْيوم فلاََ خَوف علَي ولاَ حزْنٌ
،  ، فَتقََبلْ منِّي ، ورجاء رحمتك رَّبت بِه إِلَيك ابتغاء مرضْاتك، وتَقَ ، فَقدَ لَصقْت بقَِبرِ عم نبَيِك تَصرِفْني بغَِيرِ حاجتي

، وما أخَاف أنَْ تَظلْمني ولكنْ أخَاف سوء  ، فَقَد عظُم جرْمي ، وبرَِأْفَتك على جِنايةِ نَفسْي وعد بحِلمْك على جهلي
،  ، ولاَ يهونَنَّ علَيك ابتهالي ، ولا تخَُيب سعييِ ، فَبِهمِا فكَُّني منَ النَّارِ  الْيوم تَقلَُّبيِ على قَبرِ عم نبَِيك، فَانْظرُِ الحْسابِ

، ويا مفرَِّجاً عنِ المْلْهوف الحْيرانِ  حزوُن، يا غياثَ كُلِّ مكرْوُب وم ، ولاَ تَقلْبني بغَِيرِ حوائجيِ ولاَ تحَجبنَّ عنكْ صوتي
، وارحم تَضرَُّعي  ، فصَلِّ على محمد وآلِ محمد وانْظرُْ إِلَي نَظرْةًَ لاَ أشَْقى بعدها أَبداً الغْرَِيقِ المْشرِْف علَى الْهلَكَةِ

اللّهم إنِْ تعُاقب .  ، فلاََ ترَدُ أَملي ، وتحَرَّيت الخَْيرَ الَّذي لاَ يعطيه أحَد سواك  رِضاك، فَقَد رجوت وعبرتَي وانْفرادي
هلعف وءِبس هزائجو هدبلى عةُ عرالْقُد لَه لىوَفم مونَّ الْييبَلا ، فلاََ أخي ، وتاجرِ حَي بغِيرِفْني  تَصنَّ شخُوُصبلاَ تخَُيو ،

، وآثرَتْ ما  ، وخلََّفْت الاَْهلَ والمْالَ وما خَولْتَني ، وقَطعَت المْفازات تعْبت بدني ، وأَ نْفَدت نفََقَتي ، فَقدَ أَ ووِفادتي
،  ، فعَد بحِلمْك على جهلي ، وتقَرََّبت بهِ ابتغاء مرْضاتك اللّه علَيه وآله، ولُذتْ بِقَبرِ عم نَبِيك صلَّى  عنْدك على نَفسْي

 . ، برِحَمتك يا كرَيِم يا كرَيِم ، فَقَد عظُم جرْمي نْبيِ وبرَِأْفَتك على ذَ
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، السلام على نجَِي  ، السلام على صفي اللهّ ، السلام على حبِيبِ اللّه ، السلام على نبَِي اللهّ هالسلام على رسولِ اللّ

اللّه اللّه دبنِ عب دمحلى مع لامالاَْ ، الس ديس ، ينَ نْبِياءلرْسْخاتَمِ المنْ خَ ، وم رَةِ اللّهيخو ،همائسو هضَي أرف هلْق  ،
،  ، السلام علَينا وعلى عباد اللّه الصالحينَ ، السلام علَى الشُّهداء والسعداء والصالحينَ نْبيِائه ورسله السلام على جميعِ أَ

، السلام  ، السلام علَيك أيَتُها السلالَةُ الطَّاهرَةُ لام علَيك أيَتُها النَّفْس الشَّريِفَةُ، الس السلام علَيك أيَتُها الرُّوح الزَّاكيةُ
، السلام علَيك يابنَ  بى، السلام علَيك يابنَ النَّبِي الـْمجتَ ، السلام علَيك يابنَ خَيرِ الْورى علَيك أيَتُها النَّسمةُ الزَّاكيةُ
، السلام علَيك يابنَ  ، السلام علَيك يابنَ السراجِ المْنيرِ ، السلام علَيك يابنَ البْشيرِ النَّذيرِ المْبعوث إلِى كافَّةِ الْورى

، السلام  ، السلام علَيك يابنَ صاحبِ الرَّايةِ والعْلامةِ رْسلِ إِلىَ الاِْنْسِ والجْانِّ، السلام علَيك يابنَ المْ المْؤيَد بِالْقرُآْنِ
، أَشهْد   وبرَكاتُه، السلام علَيك ورحمةُ اللّه ، السلام علَيك يابنَ منْ حباه اللّه بِالْكرَامةِ علَيك يابنَ الشَّفيعِ يوم الْقيامةِ

، فَنَقلَكَ إِلَيه طَيباً زاكياً  نَّك قَد اخْتار اللّه لكَ دار إِنعْامه قَبلَ أنَْ يكْتبُ علَيك أحَكامه أوَ يكلَِّفكَ حلالَه وحرامه أَ
، وصلَّى اللّه  ، ورفعَك إِلَى الدرجات العْلى ، وبوأكَ جنَّةَ المْأْوى س، مقَدساً منْ كُلِّ دنَ مرْضياً طاهراً منْ كُلِّ نجَس
أوَفَاها نمْى برَكاتك و ، وأَ فْضَلَ صلَواتك وأزَكاها اللّهم اجعلْ أَ.  له ، وتُبلِّغُه أَكْبرَ مأمْو له علَيك صلاَةً تَقرَُّ بِها عينُ رسو

، وعلى منْ خلََّف  ، وعلى منْ نسَلَ منْ أوَلاده الطَّيبيِنَ لك ونَبِيك وخيرتَك منْ خلَْقك محمد خاتَمِ النَّبِيينَ علَى رسو
إبِراهيم نجَلِ نَبيِك  ، و لكُ بحِقِّ محمد صفيك نِّي أَسأَإِ اللّهم.  ، برِحَمتك يا أرَحم الرَّاحمينَ منْ عترْتَه الطَّاهريِنَ

، وحوائجِي بِهمِ  ، وعاقبتي بهِِم حميدةً سعيدةً ، وحياتي بهِِم نْبيِ بِهمِ مغفْوُراً ، وذَ تجَعلَ سعييِ بهِمِ مشْكُوراً أنَْ
، ونَفِّس عنِّي  اللّهم وأحَسنْ لي التَّوفيقَ.  محمودةً ، وشُؤوُني بِهمِ ، وأُموريِ بهِِم مسعودةً لي بهِِم مرْضيةًفعْا ، وأَ مقضْيةً
ميق كُلَّ هضو  .كقابي عننِّبج ماللّه كي ثوَابنَنحامو ، َنِّي جِنانككأَسقْ ، وزارو ،َأَمانكو َي رِضوْانكي  ني فل ِأَشرْكو ،

منْهم ياءالاَْح ناتؤْمْالمينَ ونؤْمْالم يعمجي ولْدوو يدي والائعحِ دالص و إِنَّك واتوالاَْم حاتالالص ياتالْباق يينَ  لآم ،
بينَ رَالْعالم  . 
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 زيارت شهداى احُد

 
السولِ اللّهسلى رع لام اللّه ِلَى نَبيع لامالس ، اللّه دبنِ عب دمحلى مع لامريِنَ ، السالطَّاه هتيلِ بلى أَهع لامالس ،  ،

نْصار دينِ اللّه  ، السلام علَيكُم يا أَ يمانِ والتَّوحيد، السلام عليَكُم يا أَهلَ بيت الاِْ يها الشُّهداء المْؤمْنوُنَ السلام علَيكُم أَ
، واصطَفاكُم  ، أشَْهد أنََّ اللّه اخْتاركُم لدينه ، سلام علَيكُم بمِا صبرتْمُ فَنعم عقبْى الدارِ له علَيه وآله السلام نْصار رسو وأَ

،  نْفسُكُم دونهَ ، وجدتُم بأَِ ، وذَببتُم عنْ دينِ اللّه وعنْ نبَِيه نَّكُم قَد جاهدتُم في اللّه حقَّ جِهاده ، وأَشهْد أَ له لرَسو
، وعرَّفَنا وجوهكُم  فْضَلَ الجْزاء  وعنِ الاِْسلامِ وأَهله أَ، فجَزاكُم اللّه عنْ نَبِيه نَّكُم قُتلتُْم على منْهاجِ رسولِ اللّه وأَشْهد أَ

هلِّ رِضوْانحي ميقاً ففر كنَ أوُلئسحينَ وحالالصو داءالشُّهينَ ويقدالصينَ والنَّبِي عم هعِ إِكرْامضومأَ.  ، و دأَشْه  زْبح نَّكُم
اللّه و ،اللّه بحار فقََد كُمبنْ حارأَ أنََّ مقوُنَ ، وْرزي هِمبر نْدع ياءَأح مينَ هزيِنَ الَّذقرََّبِينَ الْفائْنَ المَلم نْ  نَّكُملَى مَفع ،

،  ، وبزِيِارتكُم إِلىَ اللّه متَقرَِّباً ، وبحِقِّكمُ عارِفاً التَّوحيد زائراًتَيتُكُم يا أَهلَ  ، أَ قَتلََكُم لعَنةَُ اللّه والمْلائكَةِ والنَّاسِ أجَمعينَ
ه ، وعلى منْ قَتلََكمُ لعَنةَُ اللّ ، فعَلَيكمُ سلام اللّه ورحمتُه وبرَكاتُه وبمِا سبقَ منْ شرَيِف الاَْعمالِ ومرْضي الاَْفعْالِ عالماً

ُخَطهسو هغَضَبو  .ِهمتي بزِيِارنَانْفع ماللّه مهدلى قَصي عتْنثَبو ، هلَيع مَتهفَّيا تَولى مي عفَّنتَوو ،  منَهيبي ونيب عماجو ،
 . كُم لاحقوُنَ، ونحَنُ بِ نَّكُم لنََا فرَطٌَ ، أشَْهد أَ رحمتك في مستَقرَِّ دارِ
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 در روز عرفه) عليه السلام(دعاى امام حسين 

 
عداف هقَضائل سي لَيالَّذ لّهل دمْالح عمان هطائعلاَ لع ، وصان نْعص هْنعَلاَ كصو ، عالْواس وادْالج وهو ،  ناسَفَطرََ أج ،

، ورايِش كُلِّ  ، جازيِ كُلِّ صانع ، ولاَ تَضيع عندْه الْودائع ، لاَ تخَْفى علَيه الطَّلائع لصنائعتْقَنَ بحِكمْته ا ، وأَ الْبدائعِ
،  كرُُبات دافعللْ ، و ، وهو للدعوات سامع ، ومنزِْلُ المْنافعِ والْكتابِ الجْامعِ بِالنُّورِ الساطعِ ع ، وراحم كُلِّ ضارِ قانع

و عراف جاترلدل و ، عبابرَِةِ قامْلجل ُرهغَي فلاَ إلِه ، لُهدعي ءلاَ شَيو ، ءشَي هْثلَكم سلَيو ،  يفيرُ اللَّطصالْب يعمالس وهو ،
،   ، وأنََّ إِلَيك مردَي نَّك ربي غَب إِلَيك وأَشْهد بِالرُّبوبِيةِ لكَ مقراًّ بِأَاللّهم إِنِّي أرَ.  ، وهو علَى كُلِّ شَيء قَديرٌ الخَْبِيرُ

،  منوُنِ، ثُم أَسكنَْتَني الاَْصلاب آمناً لريَبِ الْ ، وخلََقْتَني منَ التُّرابِ ابتَدأتَْني بِنعمتك قَبلَ أنَْ أَكوُنَ شَيئاً مذْكُوراً
، فلََم أزَلْ ظاعناً منْ صلْب إلِى رحم في تَقادم منَ الاَْيامِ المْاضيةِ والْقرُوُنِ الخْاليةِ لَم  واخْتلاف الدهورِ والسنينَ

ي ول كلُطْفبِي و كرَأْفَتي لنِةِ الْكُ تخُرْجملَةِ أَئوي دف َإِلي كسانِإحلَكسوا ركَذَّبو كدهينَ نقَضَُوا عفرِْ الَّذ  نَّكلَك ،
، ومنْ قَبلِ ذلك رؤُفْت بيِ بجِميلِ صنعْك  نشَْأتَْني أخَرْجَتَني للَّذي سبقَ لي منَ الهْدى الَّذي لَه يسرتَْني وفيه أَ

،   ، وأَسكَنتَْني في ظلُمُات ثلاَث بينَ لحَم ودم وجلِْد لَم تشُْهِدني خلَْقي قي منْ مني يمنىوسوابِغِ نعمك فَابتَدعت خلَْ
تَني في المْهد ، وحفظْ ، ثُم أخَرْجَتَني للَّذي سبقَ لي منَ الْهدى إِلَى الدنْيا تاماً سويِاً ولَم تجَعلْ إِلَي شَيئاً منْ أَمريِ

، وكلاَتََْني منْ  ، وكَفَّلْتنَي الاُْمهات الرَّواحم ، وعطفَْت علَي قلُُوب الحْواضنِ ، ورزقْتَني منَ الغْذاء لَبناً مريِاً طفلاًْ صبِياً
تمْمت  ، حتَّى إذِاَ استَهللَْت ناطقاً بِالْكلاَمِ أَ رحمنُ  فتَعَالَيت يا رحيم يا، ، وسلَّمتَني منَ الزِّيادةِ والنُّقْصانِ طَوارِقِ الجْانِّ

أنَْ ، حتَّى إذِاَ اكْتمَلَت فطرْتَي واعتَدلَت مرَّتي أوَجبت علَي حجتكَ بِ ، وربيتنَي زائداً في كُلِّ عام علَي سوابِغَ الاِْنعْامِ
، ونَبهتَني  ، وأيَقَظتَْني لما ذرَأتْ في سمائك وأرَضك منْ بدائعِ خلَْقك ، وروعتَني بعِجائبِ حكمْتك لْهمتَني معرفِتَكَ أَ

كرِْكذو ِشُكرْكل َتكبادعو َتكطاع َليع تبجَأوا ، وي متَنمفَهو ،ُلكسر بِه تجاء  كرْضاتلَ مي تَقَبل ْرتسيو ،  ،
وِبع كيعِ ذلمي جف لَيع نَنْتمو كلُطْفو كرِ الثَّرى ننْ خَيي مإذِْ خلََقْتَن ونَ أخُرْى ، ثُمةً دمعا إِلهِي ني يل ترَْض لَم ،  ،

تمْمت  ، حتَّى إذِا أَ إحِسانك الْقَديمِ إِليَ ، و اشِ وصنُوف الرِّياشِ بمِنِّك العْظيمِ الاَْعظَمِ علَينوْاعِ المْع ورزقْتَني منْ أَ
ي إِلىَ مللَتَْنأنَْ د كلَيي عرْأَتجي ولهج كَنعمي نِّي كُلَّ النِّقَمِ لَمع رَفْتصمِ والنِّع يعمج لَيعكي إِلَينقرَِّبي  ا يَفَّقْتنوو ،

،  إنِْ شَكرَتْكُ زدِتَني ، و إنِْ أَطعَتكُ شَكرَتَْني ، و إنِْ سأَلْتكُ أَعطَيتَني ، و ، فَإنِْ دعوتكُ أجَبتَني لفُني لَديك لما يزْ
َإِكمْالاً لا ككُلُّ ذل و لَيع كمْنع سانِإحَإِلي جِيد كيد مميد حعم ىدبنْ مم َحانكبس َحانكبَفس ،  ! تستَقَدو

ُماؤكأَس آلاؤُك تُظمعكرْاً ، وذداً ودي عصُا إِلهيِ أحي كمعن َأَ ، فَأي طاياكع َأي ا ؟ أَمي يهبِها شكُرْاً و أَكْثرَُ  قُوم بر
؟ ثُم ما صرفَتْ ودرأتْ عنِّي اللّهم منَ الضُّرِّ والضَّرَّاء أَكْثرَُ مما ظَهرَ  ، أوَ يبلُغَ علمْاً بِها الحْافظوُنَ يحصيها العْادونَمنْ أنَْ 

رَّاءالسةِ وينَ العْافي مأَ لي ، ويقَةِ إِيمانقِا إلِهِي بحي دْنَا أَشه ي، وينقي زَماتع ْقدي عيدحريِحِ تَوصِ صخالنِ  ، وباطو ،
، وخَذاريِف مارنِِ  ، وخرُْقِ مساربِِ نَفسْي ، وأَساريِرِ صفحْةِ جبِيني ، وعلائقِ مجاريِ نوُرِ بصريِ مكْنوُنِ ضمَيريِ

،  ، ومغرْزَِ حنكَ فمَي وفَكِّي ، وحرَكات لَفْظ لساني  وأطَْبقَت علَيه شَفتَاي، وما ضمُت ، ومساربِِ صماخِ سمعي عرْنيني
، وما اشتْمَلَ علَيه تامور  غِ حبائلِ عنُقي ، وبلُوعِ فارِ ، وحمالَةِ أُم رأْسي ، ومساغِ مطعْمي ومشرَْبِي ومنابِت أَضرْاسي

، وحقاقُ  ، وما حوتْه شرَاسيف أَضلاْعي فلاْذ حواشي كبَِدي ، وأَ نياط حجابِ قلَبِْي ، و ، وحمائلِ حبلِ وتيني يصدرِ
مي ومخِّي وعروُقي ، ولحَمي ودمي وشعَريِ وبشرَيِ وعصبِي وقَصبِي وعظا ، وأَطرْاف أنَاملي ، وقَبض عواملي مفاصلي

، وحرَكات ركوُعي  قلََّت الاَْرض منِّي ونوَمي ويقْظَتي وسكوُني ، وما أَ وجميع جوارحِي وما انْتسَج علَى ذلك أيَام رِضاعي
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نعْمك ما استَطعَت  لَو عمرتُْها أنَْ أؤُدَي شكُرَْ واحدة منْ أَوسجودي أنَْ لَو حاولْت واجتَهدت مدى الاَْعصارِ والاَْحقابِ 
نَا والعْادونَ منْ أَنامك أنَْ  ، أجَلْ ولَو حرَصت أَ ، وثَناء طارِفاً عتيداً ذلك إلاَِّ بمِنِّك المْوجبِ علَي بِه شُكرْكُ أَبداً جديداً

م يصُداًنحدع رْناهصا حم هفآنو هفسال كداً دى إِنعْامأَم ناهيصَلاَ أحأَ ، و هاتيأَ ، هو كنَّى ذل  ِتابكي كخْبرُِ فالـْم نْت
نْبِياؤكُ ورسلكُ ما  ، وبلَّغَت أَ إِنْباؤكُ م وصدقَ كتابك اللهّ)  إنِْ تعَدوا نعمةَ اللّه لاَ تحُصوها و  (النَّاطقِ والنَّباَ الصادقِ 

نِّي يا إِلهِي أشَْهد بجِهدي وجِدي ومبلَغِ طاقَتي  ، غَيرَ أَ ، وشرََعت لَهم وبهِِم منْ دينك نزَْلْت علَيهِم منْ وحيِك أَ
، ولَم يكنُْ لَه شرَيِك في ملْكه فيَضاده فيما   الحْمد للّه الَّذي لمَ يتَّخذْ ولَداً فَيكوُنَ موروثاًقُولُ مؤْمناً موقناً ، وأَ ووسعي
عتَداب لاَ وو ، َنعيما صف هدرْفنَ الذُّلِّ فَيم يةٌ إلاَِّ لهيهمِا آلكانَ ف َلو حانَهبس حانَهبَتَفَطَّرتَا، فستا ودَلَفس حانَ !   اللّهبس

دَكُفُواً أح َكُنْ لهي َلمو ولَدي لَمو دلي ي لَمالَّذ دمالص دالاَْح دالوْاح قرََّبِينَ !  اللّهْالم هكَتلائم دملُ حعادداً يمح ّلهل دمْالح
 . صلَّى اللّه علَى خيرتَه محمد خاتَمِ النَّبِيينَ وآله الطَّيبيِنَ الطَّاهريِنَ الـْمخلَْصينَ وسلَّم، و نْبِيائه المْرْسلينَ وأَ

، وباركِ لي  ك، وخرْ لي في قَضائ ، ولاَ تشُْقني بمِعصيتك ، وأَسعدني بتَِقْواك نِّي أرَاك اللّهم اجعلْني أخَشْاك كَأَ
ِركي قَدف ْلتجا عيرَ مْلاَ تَأخو ْا أخََّرتجيِلَ مَتع بُتَّى لاَ أحي.  ، حْي نَفسف نايلْ غعاج مي قلَْبيِ اللّهينَ فقالْيو ،  ،

، واجعلْ سمعي وبصريِ الْوارثَِينِ  ومتِّعني بجِوارحِي،  ، والْبصيرَةَ في ديني ، والنُّور في بصريِ والاخِْلاْص في عملي
،  ، واسترُْ عورتي اللّهم اكشْف كرُْبتي.  ، وأَقرَّ بِذلك عيني ، وأرَِني فيه ثاريِ ومĤرِبِي ، وانْصرْني علَى منْ ظلَمَني منِّي

اللّهم لكَ .  ، واجعلْ لي يا إِلهِي الدرجةَ العْلْيا في الاخْرَةِ والاوُْلى ، وفكُ رِهاني واخسْأْ شَيطاني،  واغْفرْ لي خَطيئتَي
رحمةً بيِ وقَد كُنتْ عنْ ، ولكَ الحْمد كمَا خلََقْتَني فجَعلْتنَي خلَْقاً سويِاً  الحْمد كمَا خلََقتَْني فجَعلتَْني سميعاً بصيراً

، رب بمِا أحَسنْت إِليَ وفي نَفسْي  نشَْأتَْني فأَحَسنْت صورتي ، رب بمِا أَ ، رب بمِا برَأتَْني فعَدلْت فطرْتَي خلَْقي غَنياً
، رب  ، رب بمِا أوَلَيتَني ومنْ كُلِّ خَير أَعطَيتَني نعْمت علَي فَهديتنَي  أَ، رب بمِا ، رب بِما كلاَتََْني ووفَّقْتنَي عافَيتَني

ترِْك لْبستَني منْ س ، رب بمِا أَ ، رب بمِا أَعنْتَني وأَعززَتنَي قْنَيتَني ، رب بمِا أَغنَْيتنَي وأَ بمِا أَطعْمتَني وسقيَتَني
، وأَعنِّي علَى بوائقِ الدهورِ وصروُف اللَّيالي  ، صلِّ علَى محمد وآلِ محمد ، ويسرْت لي منْ صنعْك الْكافي الصافي
،  اللّهم ما أخَاف فَاكْفني.  ملُ الظَّالمونَ في الاَْرضِ، واكْفني شرََّ ما يع ، ونجَني منْ أَهوالِ الدنْيا وكرُُبات الاخْرَةِ والاَْيامِ

، وفيما رزقْتنَي  ، وفي أَهلي ومالي فَاخلُْفنْي ، وفي سفرَيِ فَاحفَظْني ، وفي نَفسْي وديني فَاحرُسني وما أحَذرَ فَقني
نوُبِي فَلا  ، وبِذُ ، ومنْ شرَِّ الْجِنِّ والاِْنْسِ فسَلِّمني ، وفي أَعينِ النَّاسِ فعَظِّمني ني، وفي نَفسْي فَذَلِّلْ فَباركِ لي
لهِي إلِى منْ إِ.  إلِى غَيركِ فلاَ تَكلْني ، و نعمك فلاَ تسَلُبني ، و ، وبعِملي فلاَ تَبتلَني ، وبسِريِرتَي فلاَ تخُزِْني تَفْضحَني

؟ أَشْكُو  نْت ربي ومليك أَمريِ ، أَم إِلَى المْستَضعْفينَ لي وأَ ، أَم إلِى بعيد فيَتجَهمني ؟ إلِى قرَيِب فَيقْطعَني تَكلُني
، فَإنِْ لَم تَكُنْ غَضبت علَي فلاَ  ي فلاَ تحُللْ علَي غَضَبك، إِلهِ ، وهواني علَى منْ ملَّكتَْه أَمريِ ، وبعد دارِي إِلَيك غرُْبتي
واكي سي أُبالل عسَأو َتكيرَ أنََّ عافغَي َحانكبأَ ، سا ، فَأَسي ُلك ماواتالسو ضالاَْر لَه ي أَشرَْقَتالَّذ ِهكجبِنوُرِ و بر  ،

يتَني علىَ غضَبَكِ ولاَ تُنزِْلْ بيِ سخَطكَ لمُاتوكشُفَت بهِ الظُّ ، لكَ  ، وصلُح بهِ أَمرُ الاَْولينَ والاخْريِنَ أنَْ لاَ تـُمـ
مِ والْبيت العْتيقِ الَّذي أحَللَْتَه نْت رب الْبلدَ الحْرامِ والمْشْعرِ الحْرا ، لكَ العْتْبى حتَّى ترَْضى قَبلَ ذلك لاَ إِله إلاَِّ أَ العْتْبى

، يا منْ أَعطَى الجْزيِلَ  ، يا منْ أَسبغَ النَّعماء بِفَضلْه ، يا منْ عفا عنْ عظيمِ الذُّنُوبِ بحِلمْه الْبرَكَةَ وجعلْتَه للنَّاسِ أَمناً
هي بِكرََمتدي شي فتدا عي ، ي، يتدحي وبِي في ا صاحتي كرُْبي فياثا غي ، ا وي ، يتمعي ني فيل ا إِلهِي وي  ، يآبائ إِله

و يمراهإِب يلَ وماعإِس يلَ ويكائميلَ وراَئبج برو قُوبعيحاقَ وإِس هآلينَ ود خاتَمِ النَّبِيمحم بريلَ ورافِبِينَإسَنْتجْالم    ،
نتْ كهَفي حينَ تعُييِني  ، أَ ومنزِْلَ التَّوراةِ والاِْنجِْيلِ والزَّبورِ والْفرُْقانِ ومنزَِّلَ كهيعص وطه ويس والْقرُآْنِ الحْكيمِ
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، ولَولا  نْت مقيلُ عثرْتَي ، وأَ ك لَكُنْت منَ الْهالكينَ، ولَولاَ رحمتُ ، وتَضيقُ بيِ الاَْرض برِحُبِها المْذاهب في سعتها
، يا  ، ولَولا نَصركُ إيِاي لَكُنْت منَ المْغلْوُبِينَ نْت مؤيَدي بِالنَّصرِ علَى أَعدائي ، وأَ سترْكُ إيِاي لَكُنْت منَ المْفْضوُحينَ

، يا منْ جعلَت لَه المْلُوك نيرَ المْذَلَّةِ علَى أَعناقهِم فهَم منْ  لياؤُه بعِزِّه يعتزَُّونَ السمو والرِّفعْةِ فَأوَمنْ خَص نَفسْه بِ
، يا منْ لاَ يعلَم كَيف هو إلاَِّ   الاَْزمنةَُ والدهور، وغَيب ما تأَتْي بِه ، يعلَم خائنةََ الاَْعينِ وما تخُْفي الصدور سطَواته خائفوُنَ

وه وإلاَِّ ه وا هم لَمعنْ لاَ يا مي ، وإلاَِّ ه هَلمعنْ لاَ يا مي ، ماءباِلس واءالْه دسو لَى المْاءع ضالاَْر سَنْ كبا مي ،  َنْ لها مي ،
 أَكرَْمماءا ذاَ الاَْسداً ، يأَب عَنْقطي لاَ يالَّذ روُفعْالم  لَهجاعو بْنَ الجم هِخرْجمالْقَفرِْ و لَدْي البف فوسيالرَّكْبِ ل ضقَيا مي ،

، يا كاشف الضُّرِّ والْبلْوى عنْ   منَ الحْزنِْ فَهو كَظيم، يا راده علىَ يعقُوب بعد أنَِ ابيضَّت عيناه بعد العْبوديةِ ملكاً
، يا منِ استجَاب لزَكرَيِا فَوهب لَه يحيى ولمَ  ، وممسك يدي إِبراهيم عنْ ذَبحِ ابنه بعد كبرِ سنِّه وفَناء عمرِه يوب أَ

نجْاهم وجعلَ فرْعونَ  ، يا منْ فلَقََ الْبحرَ لبني إِسرائيلَ فأََ ، يا منْ أخَرَْج يونُس منْ بطْنِ الحْوت داًيدعه فرَدْاً وحي
، يا   علَى منْ عصاه منْ خلَْقه، يا منْ لَم يعجلْ ، يا منْ أرَسلَ الرِّياح مبشِّرات بينَ يدي رحمته وجنوُده منَ المْغرَْقينَ

منِ استَنْقَذَ السحرَةَ منْ بعد طُولِ الجْحود وقَد غَدوا في نعمته يأْكلُوُنَ رزِقَه ويعبدونَ غَيرَه وقَد حادوه ونادوه وكَذَّبوا 
لَهسر يءدا بي ا اللّهي ا اللّهي ، َلك دلاَ ن يعدا بي ، َلك ماً لاَ نَفادا دائي ، يينَ لاَ حاً حيا حتى ، يوْالم يِيحا منْ  ، يا مي ،

تبَلَى كلُِّ نَفْس بمِا كسع مقائ وي هنرِمحي شُكرْيِ فلََم نْ قَلَّ لَها مي ، َفضْحي ي فلََمَيئتخَط تُظمعي، ولَى  ني عآنرو ،
نعمه  ، و ، يا منْ أيَاديه عنْدي لاَ تحُصى ، يا منْ رزقَني في كبريِ ، يا منْ حفظَني في صغرَيِ المْعاصي فلََم يشْهرْني

، يا منْ هداني للايِْمانِ منْ قَبلِ أنَْ أَعرِف   والعْصيانِ، يا منْ عارضَني بِالخْيَرِ والاحِْسانِ وعارضْتُه بِالاِْساءةِ لاَ تجُازى
،  ، وذَليلاً فَأَعزَّني ، وعطشْاناً فَأرَواني ، وجائعاً فَأَشْبعني ، وعريْاناً فَكسَاني ، يا منْ دعوتُه مريِضاً فشََفاني شُكرَْ الامتنانِ
، وأَمسكْت  ، وغَنياً فلََم يسلُبني ، ومنْتَصراً فنََصرنَي ، ومقلا فَأَغْناني ، وغائباً فرَدَني ، ووحيداً فَكَثَّرَني نيوجاهلاً فعَرَّفَ

،  ، وسترََ عورتي ، وأجَاب دعوتي كرُْبتي، ونَفَّس  ، فلَكَ الحْمد والشُّكرُْ يا منْ أقَالَ عثرْتَي عنْ جميعِ ذلك فَابتدَأَني
، يا مولاي  إنِْ أَعد نعمك ومنَنكَ وكرَائم منحَك لاَ أحُصيها ، و ، ونَصرَني علىَ عدوي ، وبلَّغَني طلَبتي نوُبيِ وغَفرََ ذُ

نْت الَّذي  ، أَ فْضلَتْ نْت الَّذي أَ ، أَ نْت الَّذي أجَملْت ، أَ نْت الَّذي أحَسنْت ، أَ نعْمت  أَنْت الَّذي ، أَ نْت الَّذي منَنتْ أَ
لْتْأَ أَكم ، قْتزي رالَّذ أَ نْت ، فَّقْتي والَّذ أَ نْت ، تطَيي أَعالَّذ أَ نْت ، تي أَغْنَيالَّذ الَّ ، أَ نْت ي أَنْتذ تأَ قْنَي ،  نْت

تيي آوأَ الَّذ ، تَي كَفيالَّذ أَ نْت ، تيدي هالَّذ أَ نْت ، تمصي عالَّذ أَ نْت ، ْترَتي سالَّذ أَ نْت ، ي غَفرَْتالَّذ أَ نْت ،  نْت
ْي أَقلَتأَ الَّذ ، ْكَّنتي مالَّذ زَ ، أَ نْتي أَعالَّذ نْتتأَ ز ، ْنتي أَعالَّذ ْأَ نت ، تضَدي عالَّذ أَ نْت ، تدَي أيالَّذ ْأَ نت ،  نْت
رْتي نَصأَ الَّذ ، تي شَفَيالَّذ أَ نْت ، تَي عافيالَّذ أَ نْت ، تي أَكرَْمالَّذ نْت تتعَالَيو كْتماً ، تَباردائ دمْالح َلَ ، فلَكو ، ك

نَا الَّذي  ، أَ نَا الَّذي أخَْطَأْت ، أَ نَا الَّذي أَسأتْ ، أَ نوُبِي فَاغْفرْها لي نَا يا إِلهِي المْعترَِف بذُِ ، ثُم أَ الشُّكرُْ واصباً أَبداً
تممأَ ه ، هلِْتي جأَ نَا الَّذ ، ي غَفلَْتأَ نَا الَّذ ، توهي سأَ نَا الَّذ ، تدَتمي اعأَ نَا الَّذ ، تدمي تَعي  ، أَ نَا الَّذنَا الَّذ
تدعأَ وو ، ْي أخَلَْفتأَ نَا الَّذ ، ْي نَكَثتأَ نَا الَّذ ، تَي أَقرْرأَ ، أَ نَا الَّذي ونْدعو لَيع كتمعِبن ترََفْتي اعبذُِ ناَ الَّذ وءنوُبيِ  ب

،   ، والمْوفِّقُ منْ عملَ صالحاً منْهم بمِعونَته ورحمته نوُب عباده وهو الْغَني عنْ طاعتهمِ ، يا منْ لاَ تَضرُُّه ذُ فرْها ليفَاغْ
، ولاَ ذا  ، فَأَصبحت لاَ ذا براءة لي فَأَعتَذر كبَت نَهيك، ونَهيتَني فَارتَ إِلهيِ أَمرتَْني فعَصيتكُ.  فلَكَ الحْمد إِلهيِ وسيدي

لَيس  ؟ أَ ؟ أمَ برِجِلي ؟ أَم بيِدي ؟ أَم بلِساني ؟ أَم بِبصرِي ؟ أَبسِمعي ، فَبأِيَ شَيء أَستقَْبلِكُ يا مولاي نْتَصرُ قُوة فأََ
ْندع كمعكلُُّها نلايوا مي ُتكيصبِكلُِّها عي و َليبِيلُ عالسةُ وجْالح َأَنْ  ؟ فلَك هاتالاُْمو نَ الاْباءي مترََننْ سا مي ،

عوا يا مولاي علَى ما اطَّلعَت علَيه ، ولَوِ اطَّلَ ، ومنَ السلاطينِ أنَْ يعاقبوني ، ومنَ العْشائرِ والاخِْْوانِ أنَْ يعيروُني يزجْروُني
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، لاَ  ، خاضع ذَليلٌ حصيرٌ حقيرٌ ، بينَ يديك يا سيدي ذا يا إِلهِي ناَ ، فَها أَ ، ولرََفَضوُني وقَطعَوني نْظرَوُني منِّي إذِاً ما أَ
رتَذة فَأَعراءة فأََ ذوُ بلاَ ذوُ قُورُ ، وبهِا نتَْص تَجَة فَأحجلاَ حوءاً ، ولْ سمأَع َلمو ترَِحَأج لٌ لَملاَ قائو ،  لَوو ودحْى الجسا عمو ،

قيناً غَيرَ ذي شَك ، وعلمت ي نَّى ذلك وجوارحِي كلُُّها شاهدةٌ علَي بمِا قَد عملْت ، كَيف وأَ جحدت يا مولاي ينْفعَني
، فَإنِْ  ، وعدلكُ مهلكي ومنْ كُلِّ عدلك مهرَبيِ نَّك الحْكَم العْدلُ الَّذي لاَ تجَور ، وأَ نَّك سائلي منْ عظائمِ الاُْمورِ أَ

نْت سبحانكَ إِنِّي  ، لاَ إِله إلاَِّ أَ  تعَف عنِّي فَبحِلمْك وجودك وكَرَمكإنِْ ، و نوُبِي بعد حجتك علَي تعُذِّبني يا إلِهِي فَبذُِ
نْت سبحانكَ إِنِّي كنُْت منَ  ، لاَ إِله إلاَِّ أَ نْت سبحانكَ إِنِّي كُنْت منَ المْستغَْفريِنَ ، لاَ إِله إلاَِّ أَ كُنْت منَ الظَّالمينَ

، لاَ إِله  نْت سبحانكَ إِنِّي كُنْت منَ الْوجلِينَ ، لاَ إِله إلاَِّ أَ نْت سبحانكَ إِنِّي كُنْت منَ الخْائفينَ ، لاَ إِله إلاَِّ أَ موحدينَالْ
نْت سبحانَك  ، لاَ إِله إلاَِّ أَ ك إِنِّي كُنْت منَ الرَّاغبِينَنْت سبحانَ ، لاَ إِله إلاَِّ أَ نْت سبحانكَ إِنِّي كُنْت منَ الرَّاجِينَ إلاَِّ أَ

نْت سبحانكَ إِنِّي كنُتْ منَ  ، لاَ إِله إلاَِّ أَ نْت سبحانكَ إِنِّي كُنْت منَ السائلينَ ، لاَ إِله إلاَِّ أَ إِنِّي كنُْت منَ المْهلِّلينَ
اللّهم .  نْت سبحانكَ ربي ورب آبائي الاَْولينَ ، لاَ إِله إلاَِّ أَ نْت سبحانكَ إِنِّي كُنْت منَ المْكَبريِنَ لاَ إِله إلاَِّ أَ،  المْسبحينَ

نِّي لَم أحُصها لكَثرْتَها  إنِْ كُنتْ مقراًّ أَ ، و دداًإِقرْاريِ بĤِلائك مع ، و إخِلاْصي لذكرْكِ موحداً ، و هذاَ ثَنائي علَيك ممجداً
وسبوغها وتَظاهرِها وتَقادمها إلِى حادث ما لَم تزَلَْ تَتعَهدني بِه معها منذُْ خلََقْتَني وبرَأتَْني منْ أوَلِ العْمرِ منَ الاِْغْناء منَ 

، ولَو  ، والسلامةِ في الدينِ ، والعْافيةِ في الْبدنِ ، وتَفرْيِجِ الْكرَْبِ ، ودفْعِ العْسرِ ، وتسَبِيبِ الْيسرِ ف الضُّرِّ، وكشَْ الْفَقرِْ
ترا قَدريِنَ مْالاخينَ ولنَ الاَْوينَ مَالْعالم يعمج كتمعكرِْ نرِ ذلَى قَدي عنفَدركلَى ذلع ملاَ هنْ   وم تتعَالَيو تستَقَد ،

صى آلاؤُكُيم لاَ تححيم رظكرَيِم ع بر ُلغَُ ثَناؤكبلاَ يو ، ُماؤكَلاَ تُكافى نعأَ ، ود ومحآلِ مد ومحلَى ملِّ عص ،  مْتم
كمعنا نلَيع كتنا بِطاعدعأَسح ، وبإلاَِّ أَ، س لاَ إلِه َانك ضْطرََّ.  نْتْالم تجُِيب إِنَّك ماللّه وءالس فْتَكشيثُ  ، وُتغو ،

كرُْوبْالم يمقي الستشَْفيرَ ، وي الْفَقتغُْنيرَ ، وَرُ الْكسبَتجيرَ ، وغالص مترَْحينُ الْكَبِيرَ ، وُتعظَ ، و َونكد سَليلاَ  هِيرٌ، وو ،
، يا  ، يا عصمةَ الخْائف المْستجَِيرِ ، يا رازِقَ الطِّفْلِ الصغيرِ مطلْقَ المْكَبلِ الاَْسيرِ ، يا نْت العْلي الْكَبِيرُ ، وأَ فَوقكَ قَديرٌ

نلَْت أحَداً منْ  فْضَلَ ما أَعطَيت وأَ ، وأَعطني في هذه العْشيةِ أَ د، صلِّ علَى محمد وآلِ محم منْ لاَ شرَيِك لَه ولاَ وزيِرَ
، وسيئَة  ، وحسنَة تَتَقَبلُها ، ودعوة تسَمعها ، وكرُْبة تَكشْفُها ، وبلية تَصرِفُها ، وآلاء تجُددها عبادك منْ نعمة توُليها

، وأَكرَْم منْ  ، وأَسرَع منْ أجَاب اللّهم إِنَّك أَقرْبَ منْ دعي.  ، إِنَّك لَطيف بمِا تشَاء خَبِيرٌ وعلَى كُلِّ شَيء قَديرٌ مدهاتَتغََ
، ولاَ سواك  ، لَيس كمَثلْك مسؤوُلٌ يمهما، يا رحمنَ الدنْيا والاخْرَةِ ورح ، وأَسمع منْ سئلَ ، وأوَسع منْ أَعطى عفا

، وفزَِعت إِليَك  ، ووثقْت بكِ فَنجَيتنَي ، ورغبت إلَِيك فرَحَمتَني ، وسأَلْتكُ فَأَعطيَتَني ، دعوتكُ فَأجَبتنَي مأْمولٌ
،  ، وتمَم لَنا نعَماءك لك ونَبِيك وعلَى آله الطَّيبِينَ الطَّاهريِنَ أجَمعينَ مد عبدك ورسواللّهم فَصلِّ علَى مح.  فَكَفَيتَني

كطاءنِّئْنا عهريِنَ وشاك َنا لكاكْتُبريِنَ ، وذاك كلائلاينَ ، وَالعْالم بينَ رينَ آمآم ،  .نْ ما مي ماللّهرفَقَد َلك  رقَدو ،
،  ، يا منْ أحَاطَ بِكُلِّ شَيء علمْاً ، يا غايةَ الطَّالبِينَ الرَّاغبِينَ ومنْتَهى أَملِ الرَّاجِينَ ، واستغُْفرَ فغَفَرََ ، وعصي فسَترََ فَقَهرَ

م إِنَّا نَتَوجه إِلَيك في هذه العْشيةِ الَّتي شرََّفتَْها وعظَّمتَها بمِحمد نَبيِك اللّه.  ووسع المْستَقيلينَ رأْفَةً ورحمةً وحلمْاً
ى المْسلمينَ نعْمت بِه علَ ، الَّذي أَ ، السراجِ المْنيرِ ، الْبشيرِ النَّذيرِ لك وخيرَتك منْ خلَْقك وأَمينك علىَ وحيكِ ورسو

اللّهم فصَلِّ علَى محمد وآلِ محمد كمَا محمد أَهلٌ لذلك منكْ يا عظيم فصَلِّ علَيه وعلىَ آله .  وجعلْتَه رحمةً للْعالمَينَ
، فَاجعلْ لَنَا اللّهم  ، فَإِليَك عجت الاَْصوات بِصنُوف اللُّغات بعِفْوكِ عنَّا، وتغَمَدنا  المْنْتجَبِينَ الطَّيبِينَ الطَّاهريِنَ أجَمعينَ

كبادنَ عيب همْر تَقسنْ كُلِّ خَييباً مةِ نَصيشْالع هي هذف ي بِهدنوُر تَهة تَنشْرُُها ، ومحررَكَة تُنزِْلُها ، وبة  ، ويعافو ،
، ولاَ تجَعلْنا  اللّهم أَقلْبنا في هذاَ الْوقْت منجْحِينَ مفلْحينَ مبروُريِنَ غانمينَ.  ، ورزِق تبَسطُه يا أرَحم الرَّاحمينَ جلِّلُهاتُ
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، ولاَ لفَضْلِ  ، ولاَ تجَعلْنا منْ رحمتك محروُمينَ  فَضلْك، ولاَ تحَرِمنا ما نُؤَملهُ منْ ، ولاَ تخُلْنا منْ رحمتك منَ الْقانطينَ
، إِليَك  ، وأَكرَْم الاَْكرَْمينَ ، يا أجَود الاَْجودينَ ، ولاَ منْ بابكِ مطرْوُدينَ ، ولاَ ترَدُنا خائبيِنَ ما نؤَُملُه منْ عطائك قانطينَ

، فقََد مددنا  ، واعف عنَّا وعافنا ، وأَكمْلْ لَنا حجنا ، فأََعنَّا علىَ مناسكنا لبيتك الحْرامِ آمينَ قاصدينَ ، و  موقنينَأَقْبلْنا
، فلاَ كافي  ، واكْفنا ما استكَفَْيناك يةِ ما سأَلْناكاللّهم فأََعطنا في هذه العْش.  إِلَيك أيَدينا فَهيِ بِذلَّةِ الاعتراف موسومةٌ

واكلَنا س ُركلَنا غَي بلاَ رو ، كْكمينا حذٌ فناف ، كْلميطٌ بِنا عحم ، ُينا قَضاؤكلٌ فدرَ ، عنْ  ، اقْضِ لَنَا الخَْيلْنا معاجو ،
، ولاَ تُهلكْنا  نوُبنا أجَمعينَ ، واغْفرْ لَنا ذُ ، ودوام الْيسرِ ، وكرَيِم الذُّخْرِ جِب لَنا بجِودك عظيم الاَْجرِاللّهم أوَ.  أَهلِ الخَْيرِ

،  ي هذاَ الْوقْت ممنْ سأَلكَ فَأَعطيَتهَاللّهم اجعلْنا ف.  ، ولاَ تَصرفِ عنَّا رأفْتَكَ ورحمتكَ يا أرَحم الرَّاحمينَ مع الهْالكينَ
تَهِفزَد َشَكرَكو فقََبلِْتَه كإِلَي ثابنْ ذُ ، وم كَلَ إِليتَنَصو ، َكلُِّها فغََفرَتَْها له الاِْكرْامِ نوُبِهلالِ وْا ذاَ الجنقَِّنا .  ، يو ماللّه

لْ تَضرَُّعاقْبنا وددسلَ ناوئنْ سرَ ما خَيي ، مْترُحنِ اسم محَا أريفوُنِ ، وْالج إِغمْاض هلَيخْفى عنْ لاَ يا مظُ  ، يَلاَ لحو ،
، ووسعه   أحَصاه علمْك، ألاََ كُلُّ ذلك قَد ، ولاَ ما انْطوَت علَيه مضمْرات الْقلُُوبِ ، ولاَ ما استَقرََّ في المْكْنوُنِ العْيونِ
كْلماً كَبِيراً حلُوونَ عمقُولُ الظَّالا يمع تتعَالَيو َحانكبس ، يهنَِّ ونْ فمضوُنَ والاَْرو عبالس ماواتالس َلك حبُنْ  ، تسإنِْ م

كدمِبح حبسء إلاَِّ يالْ شَيو دمْالح َفلَك ،دْالج لُوعو دجالاِْكرْامِ ـملالِ وْا ذاَ الجالاِْنعْامِ ، يالْفَضْلِ وي الجْسِامِ ، والاَْيادو ،  ،
،  ، وآمنْ خَوفي ، وعافني في بدني وديني اللّهم أوَسع علَي منْ رزِقك الحْلالِ.  ، الرَّؤوُف الرَّحيم نْت الجْواد الْكرَيِم وأَ

 . ، وادرأْ عنِّي شرََّ فسَقَةِ الجِْنِّ والاِْنْسِ اللّهم لاَ تمَكرُْ بِي ولاَ تسَتَدرجِني ولاَ تخَْدعني.  وأَعتقْ رقَبتي منَ النَّارِ

، صلِّ علىَ محمد وآلِ محمد  ، ويا أرَحم الرَّاحمينَ لْحاسبيِنَ، ويا أَسرَع ا ، يا أَبصرَ النَّاظريِنَ يا أَسمع السامعينَ
إنِْ منعَتنَيها لمَ ينْفعَني ما  ، و لكُ اللّهم حاجتي الَّتي إنِْ أَعطَيتَنيها لمَ يضرَُّني ما منعَتَني ، وأَسأَ السادةِ المْيامينِ

تَنطَيأَ يأَعنَ النَّارِ ، أَسي متقَبر فَكاك ُإلاَِّ أَ لك لاَ إلِه ، َلك لا شرَيِك كدحو نْت لْكْالم َلك ، دمْالح َلكأَ ، وو ،  ْنت
 ، رب رب يا ، يا علَى كُلِّ شَيء قدَيرٌ

، و علاّمه مجلسى   تا اينجا نقل فرمودهلأمينا بلدرا در ) عليه السلام( و كفعمى دعاء عرفه حضرت امام حسين
رب  يااين دعاى شريف را موافق روايت كفعمى ايراد نموده و لكن سيد ابن طاوس در اقبال بعد از زاد المعاد در 
 :  اين زيادتى را ذكر فرمودهرب  رب يا يا

نَا الجْاهلُ في علمْي فَكَيف لاَ أَكوُنُ جهولاً في  إِلهِي أَ!  ؟ قيراً في فَقرْيِنَا الْفقَيرُ في غناي فَكَيف لاَ أَكوُنُ فَ إِلهِي أَ
، والْيأسِْ  إِلهِي إنَِّ اخْتلاف تَدبِيركِ وسرْعةَ طوَاء مقاديركِ منعَا عبادك العْارِفينَ بكِ عنِ السكوُنِ إلِى عطاء!  ؟ جهلي

إِلهِي وصفتْ نَفسْك بِاللُّطفْ والرَّأْفَةِ لي قَبلَ وجود .  إلِهِي منِّي ما يليقُ بلُِؤْمي ومنكْ ما يليقُ بِكرََمك.   بلاءمنكْ في
إنِْ ظَهرَت  ، و لك ولكَ المْنَّةُ علَي؟ إِلهِي إنِْ ظَهرتَ الـْمحاسنُ منِّي فَبفَِضْ فَتمَنعَني منْهما بعد وجود ضعَفي ضعَفي أَ

َليةُ عجْالح َلكو كلدِنِّي فبَعساوئُِ مْي.  المل تَكَفَّلْت َقدي ولُنتَك فَأَ إِلهِي كيو أضُام فكَيي ؟ ورُ لالنَّاص ْنت  فكَي ؟ أَم
؟ أَم  تَوسلُ إِلَيك بمِا هو محالٌ أنَْ يصلَ إلَِيك ، وكيَف أَ تَوسلُ إِلَيك بِفقَرْيِ إِلَيك نَا أَ أَ ؟ ها نتْ الحْفي بيِ أخَيب وأَ

كلَيخْفى علاَ ي وهي وحال كأَشْكُو إِلَي فكَي كإِلَي َرزب ْنكم وهي وقالِبم أتُرَجِْم فكَي ؟ أَم كَي ؟ أَم يهي وآمال بتخَُي ف
كإِلَي تفَدو لاَ قَد فكَي ؟ أَم تقام ِبكي ووالَنُ أحسُا أَ تحي ؟ إِلهِي ملهيمِ جظع عبيِ م َلْطَفك  ! عبِي م كمحَا أرمو

؟ إِلهِي علمت بِاخْتلاف  فمَا الَّذي يحجبني عنكْ!  فكَ بِي أرَأَوما !  إِلهِي ما أَقرَْبك منِّي وأَبعدني عنكْ!  قَبِيحِ فعلي
إِلهيِ كلَُّما أخَرْسَني .  ، أنََّ مرادك منِّي أنَْ تَتعَرَّف إلَِي في كلُِّ شَيء حتَّى لا أجَهلكَ في شَيء الاثْارِ وتَنَقُّلات الاَْطْوارِ

إِلهِي منْ كانتَ محاسنهُ مساوئَِ فَكَيف لاَ تَكوُنُ .  ، وكلَُّما آيستْني أوَصافي أَطمْعتْني منَنكُ قَني كرََمكنْطَ لُؤْمي أَ
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ذُ ومشيئَتكُ الْقاهرَةُ إلِهِي حكمْك النَّاف!  ؟ ومنْ كانتَ حقائقُه دعاويِ فَكيَف لاَ تَكوُنُ دعاواه دعاويِ!  ؟ مساوئُه مساوئَِ
،  ، وحالَة شيَدتُها هدم اعتمادي علَيها عدلكُ إِلهِي كمَ منْ طاعة بنَيتُها.  ، ولاَ لذي حال حالاً لَم يترُْكا لذي مقال مقالاً
ُنْها فَضلْكي ملْ أَقالَنأَ.  ب لَمَتع إِلهِي إنَِّك زْماًإنِْ نِّي وعةً وبحم تدام زْماً فَقَدلاً جعنِّي فةُ ممِ الطَّاعتَد لَم   . فإِلهِي كَي

ة ؟ إِلهِي ترَدَدي في الاثْارِ يوجِب بعد المْزارِ فَاجمعني علَيك بخِدم نْت الاْمرُ ؟ وكَيف لاَ أَعزِم وأَ نْت القْاهرُ أَعزِم وأَ
كي إلَِيلُنتُوص كَرٌ إِليفْتَقم هودجي وف وبمِا ه كَليلُّ عتَدسي فتَّى  ، كَيح َلك سا لَيورِ منَ الظُّهم ِركغَيكوُنُ لَ؟ أي

َظْهرَِ لكْالم وكوُنَ هي كَليلُّ عديل يلإلِى د تاجَتَّى تحح تبتى غتى ؟ مملُ ؟ وي تُوصالَّت يه تَّى تَكوُنَ الاثْارح تدعب 
كيباً إِلَيقها رلَيع نٌ لاَ ترَاكيع تيميباً ؟ عَنص كبنْ حم لْ لَهعَتج َد لمبفْقةَُ عص رَتَخسوعِ إلَِى .  ، وبِالرُّج ْرتإِلهيِ أَم

وسبِك كي إِلَينِجعنِ  ةِ الاَْالاثْارِ فَأَررِّ عونَ السصنْها مم كإِلَي خلَْتنْها كمَا دم كإِلَي جِعَتَّى أرصارِ حبتسةِ الادايهنْوارِ و
، وهذَا  ظاهرٌ بينَ يديكلِّي  إِلهِي هذاَ ذُ.  ، إِنَّك علَى كلُِّ شَيء قَديرٌ ، ومرْفُوع الْهمِةِ عنِ الاعتماد علَيها النَّظرَِ إِليَها

كلَيخْفى عي لاَ يحال كَولَ إِليصالْو أَطلُْب ْنكم ، كلَيلُّ عَتدأَس ِبكو ، كإِلَي ِي بِنوُركندقِ  ، فَاهدي بِصنمأَقو ،
كيدنَ ييةِ بيودبْخزُْ.  العالْـم كْلمنْ عي منلِّمونِ ونِإِلهِي عصْالم ِترْكِنِّي بسصلِ الْقرُبِْ.  ، وقِ أَهقائِي بحقِّقْنإِلهِي ح  ،

، وأوَقفْني علَى  ، وبِاخْتياركِ عن اخْتياريِ إِلهِي أغَْنني بتَِدبِيركِ لي عنْ تَدبِيريِ.  واسلكُ بِي مسلكَ أَهلِ الجْذبِْ
،  نتَْصرُ فَانْصرْني ، بكِ أَ ، وطَهرْني منْ شَكِّي وشرْكي قَبلَ حلُولِ رمسي إِلهِي أخَرْجِني منْ ذُلِّ نَفسْي.  مراكزِ اضْطرارِي

نْتسَب فَلا  ، وبجِنابكِ أَ ، وفي فَضلْك أرَغَب فلاَ تحَرِمني إيِاك أَسألَُ فلاَ تخَُيبني ، و تَوكَّلُ فلاَ تَكلْني وعلَيك أَ
نْت  ؟ إِلهيِ أَ إلِهِي تقََدس رِضاك أنَْ يكوُنَ لَه علَّةٌ منكْ فكََيف يكوُنُ لَه علَّةٌ منِّي.  ، وبِبابكِ أَقف فلاَ تَطرْدُني تُبعدني

إنَِّ الْهوى  ، و ؟ إِلهِي إنَِّ القَْضاء والْقَدر يمنِّيني يف لاَ تَكوُنُ غَنياً عنِّيالغَْني بِذاتك أنَْ يصلَ إِلَيك النَّفْع منكْ فَكَ
،  طلََبيِ، وأَغْنني بفَِضلْك حتَّى أَستغَنْي بكِ عنْ  نْت النَّصيرَ لي حتَّى تَنْصرَني وتُبصرنَي ، فَكُنْ أَ بِوثائقِ الشَّهوةِ أسَرَني

نْت الَّذي أزَلْت الاَْغْيار عنْ قلُُوبِ أحَبائك  ، وأَ ليائك حتَّى عرَفُوك ووحدوك نْوار في قلُُوبِ أوَ نْت الَّذي أَشرْقَْت الاَْ أَ
ِركأوُا إلِى غَيْلجي لَمو واكوا سبحي تَّى لَمؤْ ، أَ حْالم نْت سنموالْالع مشَتْهحَثُ أويح مَأَ  لهثُ  ، ويح متَهيدي هالَّذ نْت

معالْالم مَله تَبانَتاس كنْ فَقَدم دجاذا وم ، كدجنْ وم ي فَقَدا الَّذملاً ؟ ودب َونكد يضنْ رم خاب رَ  ؟ لَقَدَخس لَقَدو ،
 ْنكغى عنْ بلاًموَتحأَ مو واكرجْى سي فسانَ ، كَيِْالاح تَا قَطعم أَ نْتو ِركنْ غَيم طْلَبي فكَيةَ  ؟ وعاد ْلتدا بم نْت

لياءه ملابِس هيبته فَقاموا  لْبس أوَ أَ، ويا منْ  ؟ يا منْ أذَاقَ أحَباءه حلاوةَ المْؤانسَةِ فَقاموا بينَ يديه متمَلِّقينَ الامتنانِ
نْت الجْواد بِالعْطاء  ، وأَ نْت الْبادئُ باِلاحسانِ قَبلَ تَوجه العْابِدينَ ، وأَ نْت الذَّاكرُ قَبلَ الذَّاكريِنَ ، أَ بينَ يديه مستغَفْريِنَ
،  إلِهِي اطلْبُني برِحَمتك حتَّى أَصلَ إِلَيك.  نْت الْوهاب ثُم لما وهبت لَنا منَ المْستَقرِْضينَ أَ، و قَبلَ طلََبِ الطَّالبِينَ

كَليتَّى أُقْبِلَ عح نِّكِي بمنبذاجو  .و ْنكع عنْقَطي لاَ يجائإِلهِي إنَِّ ر ُتكيصكمَا أنََّ خَو إنِْ ع ،ي وزايلُِني لاَ يإنِْ  ف
ُتكَأَطع كَإِلي موالْي العتْنَفعد فَقَد ، كلَيع كي بِكرََمْلمي عنَقعَأو قَدأَ.  ، وو يبَأخ في إِلهِي كَيلأَم أُهانُ  نْت فكَي ؟ أَم

فتَْقرُ  ؟ إِلهِي كَيف لاَ أَ إِلَيك نسَبتَني ؟ أَم كيَف لاَ أَستعَزُّ و ةِ أَركزَتَْني؟ إِلهِي كَيف أسَتعَزُّ وفي الذِّلَّ وعلَيك متَّكلَي
تَني نْت الَّذي في الْفُقرَاء أَ وأَ ك تعَرَّفْت نْت الَّذي لاَ إِله غَيرُ ؟ وأَ نتْ الَّذي بجِودك أَغْنَيتَني فْتقَرُ وأَ ؟ أَم كَيف أَ قـَمـ

ءشَي َهلِكء فمَا جكُلِّ شَيأَ لء ، وي كُلِّ شَيراً فظاه ُتكَء فرََأيَي كُلِّ شيف إِلَي رَّفْتَي تعالَّذ أَ نْتكُلِّ  ، ورُ لالظَّاه نْت
فلاْك  ، ومحوت الاَْغْيار بمِحيطات أَ محقْت الاثْار بِالاثْارِ،  ، يا منِ استَوى برِحَمانيته فَصار العْرشْ غَيباً في ذاته شَيء

، يا منْ تجَلَّى بِكمَالِ بهائه فَتحَقَّقَت عظمَتُه منَ  بصار ، يا منِ احتجَب في سرادقات عرْشه عنْ أنَْ تُدرِكَه الاَْ نْوارِ الاَْ
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واءتالاس فأَ، كَيرُ  تخَْفى والظَّاه أَ نْتو يبَتغ فكَي رُ ؟ أَمالحْاض يبالرَّق ْيرٌ نتء قَدَلَى كلُِّ شيع ؟ إنَِّك  لّهل دمْالحو ،
هدحو . 
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 در روز عرفه) عليه السلام(دعاى امام سجاد 

 
دمْالح َلك مالعْالمَينَ، ألَلّه بر لّهل دمْكلُِّ اَلح إِلهبابِ، والاَْر بالاِْكْرامِ، رلالِ و  بديـع السمـاوات والاَْرضِ، ذاَ الجْـ

ولا يعزبُ عنْه علْم شَىء، وهو بِكُلِّ شَىء محيطٌ، وهو ) لَيس كمَثلْه شَيء (مأَلُوه، وخالقَ كُلِّ مخلْوُق، ووارثَِ كُلِّ شَىء 
وأَنتْ اللّه لا إِله إلاِّ أَنتْ الْكرَيم المْتَكَرِّم، . أنَْت اللّه لا إِله إلاِّ أَنتْ الاَْحد المْتَوحد، الْفرَدْ المْتَفرَِّد. ى كُلِّ شَىء رقيبعل

وأنَْت اللّه لا إِله إلاِّ أنَْت .  أنَْت العْلى المْتعَالِ، الشَّديد المْحالِوأَنْت اللّه لا إلِه إلاِّ. العْظيم المْتعَظِّم، الْكَبيرُ المْتَكَبرُ
كيمْالح ليمْالع ،منُ الرَّحيمالخْبَيرُ. الرَّح صيرُ، القَْديمْالب ميعالس إلاِّ أنَْت لا إِله اللّه أَنْتالْكَ. و ْإلاِّ أَنت لا إِله اللّه أَنْتو ريم

موالاَْد مائالد ،د. الاَْكرَْمدكُلِّ ع دعرُ بالآخد، وَلَ كُلِّ أحلُ قَبالاَْو إلاِّ أَنْت لا إِله اللّه أَنْتاني . والد إلاِّ أَنْت لا إِله اللّه أَنْتو
هنُوالعْالي في دو ،هلُوإلاِّ . في ع لا إِله اللّه أَنْتودمالْحو ريِاءبالْكو ،دجْالمو هاءذوُ الْب ْالَّذي . أَنت ْإلاِّ أَنت لا إِله اللّه ْأَنتو

رت كُلَّ أنَْت الَّذي قَد. أَنشَْأتْ الأَشْياء منْ غيرِ سنْخ، وصورت ماصورت منْ غَيرِ مثال، وابتَدعت المْبتَدعات بلاَِ احتذاء
أنَْت الَّذي لمَ يعنكْ على خلَْقك شرَيك، ولَم يوازِرك . شَىء تقَْديراً، ويسرتْ كُلَّ شَىء تيَسيراً، ودبرتْ ما دونكَ تَدبيراً

حتمْاً ما أرَدت، وقَضَيت فَكانَ عدلاً ما قَضيَت، أنَْت الَّذي أرَدت فَكانَ . في أَمركِ وزيرٌ، ولَم يكُنْ لكَ مشاهد ولا نَظيرٌ
تَكمفاً ما حصفَكانَ ن تَكمحيانٌ. ولا برْهانٌ وب ِيكعي لَملطْانٌ، وس كلْطانسل قُمي لَمكانٌ، وم ويكحالَّذي لا ي أَنْت . أنَْت

داً، ودء عكُلَّ شَى تيصَء تقَْديراًالَّذي أحكُلَّ  شَى  ترقَد داً، وَء أمَكُلِّ شىل لْتعنْ . جع هامالاَْو َرتَالَّذي قص أنَْت
كتينَأي عضوم صارالاَْب ِركتُد لَمو ،كتيفنْ كَيع الاَْفْهام زَتجعو ،كتيذات. 

فَتَكوُنَ م دالَّذي لا تُح لوُداًأَنْتوفَتَكوُنَ م دَتل لَموداً، وجوثَّلْ فَتَكوُنَ مُتم وداً، ولَمدح . كعم دالَّذي لا ض أَنْت
َعارِضكفَي َلك دلا نو ،َرككاثفَي َلَ لكدلا عو ،كدعانفَي .و ،عتَدابثَ ودَتحاسو ،اخْترََعأَ وتَدي ابالَّذ ما أنَْت ْنعنَ صسَأح

َنعص. 

َلَّ شَأْنكَما أج َحانكبس !َكانكنِ مي الاَْماكنى فأسو !َقِّ فرُْقانكْبِالح عدأَصو !َنْ لطَيف ما أَلْطَفكم َحانكبس !
َأَفكَؤوُف ما أررو !َرفَككيم ما أَعحو !كَنعليك ما أَمنْ مم َحانكبواد ! سجوكعسَما أو !كَفعَفيع ما أررو ! هاءذوُ الْب

دمْالحو ريِاءبالْكو ،دجْالمنيْا . ود َدين أول كسَنِ الْتمَفم ،كنْدنْ عةُ مالْهِداي رِفَتعو ،كدي راتَبِالخْي ْطتسب َحانكبس
كدجرى في. ونْ جم َلك خَضَع َحانكبسكْكُلُّ خلَق َليمِ لكلتَّسل انْقادو ،كْرشونَ عما د كتَظمعل خشََعو ،كْلمع  .

. سبحانكَ لا تحُس، ولا تجُس، ولا تمُس، ولا تُكاد، ولا تمُاطُ، ولا تُنازع، ولا تجُارى، ولا تمُارى، ولا تخُادع، ولا تمُاكَرُ
حانكَ سبسدمص ىح أَنْتو ،شَدر ُركأَمو ،ددج ُبيلك .زْمتكُ عإرِادو ،تْمح ُقَضاؤكو ،كْمح ُلكقَو َحانكبس . حانَكبس

كماتَكللَ لدبلا مو ،كتيشمل لا راد .ماتبارئَِ النَّس ،ماواترَ السفاط ،رَ الايْاتباه َحانكبس . ومدداً يمح دمْالح َلك
كوامبِد .كتمعداً بِنداً خالمح دمالْح َلكو. 

كْنعوازي صداً يمح دمْالح َلكو .لى رِضاكع زيدداً يمح دمْلكَ الحد، . وكُلِّ حام دمح عداً ممح دمْالح َلكو
 كُلِّ شاكر، حمداً لا ينْبغي إلاِّ لكَ، ولا يتَقرََّب بِه إلاِّ إلَِيك، حمداً يستَدام بِه الاَْولُ، ويستَدعى بِه وشُكرْاً يقْصرُ عنهْ شُكرُْ

 عنْ إحِصائه الحْفظََةُ، ويزيد على ما دوام الاخْرِ، حمداً يتَضاعف على كرُوُرِ الاَْزمنَةِ، ويتزَايد أَضْعافاً مترَادفَةً، حمداً يعجزُِ
أحَصتْه في كتابكِ الْكَتَبةُ، حمداً يوازنُِ عرْشكَ المْجيد، ويعادلُ كرُْسيك الرَّفيع، حمداً يكمْلُ لَديك ثوَابه، ويستغَرِْقُ 

باطفْقٌ لو رُهداً ظاهمح ،زاؤُهزاء جكُلَّ ج دَأح رِفعلا يو ،ثلَْهخَلقٌْ م كدمحي داً لَممح ،ةِ فيهقِ النِّيدصفقٌْ لو نُهباطو ،هن
م ما خلََقْت عمجداً يمح ،هتيفنْ أَغرْقََ نزَْعاً في تَوم دَؤييو ،هديدَفي تع دتَهنِ اجعانُ مداً يمح ،فَضلَْه واكس ،دمْنَ الح
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 كبِكرََم داً يوجِبمح ،بِه كدمحنْ يمم دمَلا أحو ،نْهم كلإلِى قَو َأَقرْب دمداً لا حمح ،دعنْ بم قُهخال ما أنَْت منْتَظيو
جِبداً يمح ،ْنكلاً مزيد طَوم دعزيد بِبم لُهتَص ،فوُرِهبِو زيدْالمكلالزَّ جقابِلُ عيو ،ِهكجكرََمِ ود .  لمحلى ملِّ عص بر

كماتحر تَعأَم هلَيع مَترَحو ،كرَكاتب َأتَم هلَيع ِباركو ،كلَواتقرََّبِ، أَفْضَلَ صْكرََّمِ المْطَفى، المصْبِ المَنتْجْد الممحآلِ مو .
لِّ عص بنْها، رلاةٌ أَنمْى مةً، لا تَكوُنُ صيلاةً نامص هلَيلِّ عصنْها، وكى مَلاةٌ أزةً، لا تَكوُنُ صيلاةً زاكص ،هآلد ومحلى م

يد على رِضاه، وصلِّ علَيه صلاةً رب صلِّ على محمد وآله، صلاةً ترُْضيه وتزَ. وصلِّ علَيه صلاةً راضيةً لا تَكوُنُ صلاةٌ فَوقَها
رب صلِّ على محمد وآله، . ترُْضيك وتزَيد على رِضاك لَه، وصلِّ علَيه صلاةً لا ترَْضى لَه إلاِّ بهِا، ولا ترَى غَيرَه لهَا أَهلاً

كقائِلُ اتِّصالُها ببتَّصيو ،َرِضْوانك ِلاةً تجُاوزصُماتكَكل َكمَا لا تَنفْد َنْفدلا يو ، . ملاةً تنَْتَظص ،هآلد ومحلى ملِّ عص بر
 ،كتلِ إجِابأَهو ،كْإِنسو ،نْ جِنِّكم ،كبادع لَواتلى صلُ عَتشَْتمو ،كتلِ طاعأَهو ،كلسرو ،كأَنبِْيائو ،ككَتلائم لَواتص

رب صلِّ علَيه وآله، صلاةً تحُيطُ بِكُلِّ صلاة سالفَة . جتمَع على صلاةِ كُلِّ منْ ذرَأتْ وبرَأتْ منْ أَصناف خلَْقكوتَ
ص كذل عئُ مْتُنشو ،َونكنْ دملو َةً لكيْرضلاةً مص ،هلى آلعو هلَيلِّ عصتَأْنَفَة، وسمو لَواتالص ْلكها تعم فلَوات تُضاع

ُركها غَيدعلاي ةً في تَضاعيفامِ زيِادلى كرُوُرِ الاَْيها عتزَيدها، ونْدع . مالَّذينَ اخْترَتَْه هتيلِ ببِ أَهلى أَطائلِّ عص بر
فَظَةَ دينحو ،كْلمخزََنَةَ ع ملْتَهعجو ،ِركَمسِ لانَ الرِّجم مرتَْهطَهو ،كبادلى عع كججحو ،كضَفي أر كخلَُفاء و ،ك

كنَّتإلِى ج َلكسْالمو ،كسيلةََ إِلَيالْو ملْتَهعجو ،كتنَسِ تَطهِْيراً بِإرِادالدو . مَزِلُ لهُلاةً تجص ،هآلد ومحلى ملِّ عص بر
بِها مكدفوَائو كدوائنْ عظَّ مْالح ِهملَيفِّرُ عتُوو ،كلنَوافو طاياكنْ عم الاَْشيْاء ملُ لَهْتُكمو ،كتكرَامو كلحلِّ . نْ نص بر

رب صلِّ علَيهِم زِنَةَ عرشْك وما دونَه، وملاَْ . هاعلَيه وعلَيهِم، صلاةً لا أَمد في أوَلها، ولا غايةَ لاَمدها ولا نهايةَ لاخرِ
سماواتك وما فَوقَهنَّ، وعدد أرَضيك وما تحَتَهنَّ  وما بينَهنَّ، صلاةً تُقرَِّبهم منكْ زلفْى، وتَكوُنُ لكَ ولَهم رِضاً، ومتَّصلةًَ 

بلاِدك، بعد أنَْ وصلْت حبلَه  للّهم إِنَّك أيَدت دينكَ في كُلِّ أوَان بِإمِام أَقمَتَه علمَاً لعبادك، ومناراً فيأَ. بِنَظائرهنَّ أَبداً
ْرتأَمو ،تَهيصعم تذَّرحو ،تَهطاع افْترََضْتو ،كةَ إلِى رِضوْانالذَّريع لْتَهعجو ،كلبِبح ،ِيهَنه نْدع هاءالاِْنْتو ،رِهثالِ أوَمتبِام 

. وأنَ لا يتَقَدمه متَقَدم، ولا يتَأخََّرَ عنْه متَأخَِّرٌ، فَهو عصمةُ اللاّئذينَ، وكَهف المْؤْمنينَ، وعروْةُ المْتمَسكينَ، وبهاء العْالمَينَ
 زِعَفَأو مسيراً، أَللّهفَتحْاً ي لَه افْتَحلْطاناً نصَيراً، وس ْنكَنْ لدم هآت و ،فيه ثلَْهنا مزِعَأوو ،هلَيع بِه تمْشُكرَْ ما أَنع  كيلول

ِبح هماحو ،كنيِبع هراعو ،هضُدع قَوو ،هرَأز داشْدزِّ، والاَْع كبرُِكْن نْهأَعالاَْغلَْبِ، و كنْدِبج هددامو ،ككَتلائِبم رْهانْصو ،كفْظ
وأَقم بِه كتابك، وحدودك، وشرَائعك، وسنَنَ رسولك، صلَواتُك اللّهم علَيه وآله، وأَحيِ بِه ما أَماتَه الظّالمونَ منْ معالمِ 

لُ بِهاجو ،كغاةَ دينب قْ بِهحامو ،كراطنْ صبينَ عالنّاك ِأزَلِْ به و ،كبيلنْ سم الضَّراّء أبَِنْ بِهو ،كنْ طرَيقَترِ عوْالج داءص 
محرو َأْفَتهلنَا ر بهو ،كدائلى أَعع هدطْ يسابو ،كيائلَِلأو هبنْ جانأَلجاً، ووع كدقَص لْنا لَهعاجو ،نُّنَهَتحو طُّفَهَتعو تَه

 هلَيع ماللّه ُلوَاتكص كولسإلِى رك وإِلَيفينَ، وكْنم نْهةِ عَدافعْالمو هَرتإلِى نُصساعينَ، و في رِضاهطيعينَ، وعينَ مسام
وليائهِم المْعترَِفينَ بمِقامهِم، المْتَّبعِينَ منْهجهم، المْقْتَفينَ آثارهم، ألَلهّم وصلِّ على أَ. وآله بِذلك متقَرَِّبينَ

،هِمتتَهِدينَ في طاعجْالم ،مرِهلِّمينَ لأَِمسْالم ،هِمتينَ بِإِمامَؤتْمْالم ،هِمتكينَ بِولاِيسَتمْالم ،هِمتْروِكينَ بعسَتمسْالم 
المْنْتَظرينَ أيَامهم، المْادينَ إلَِيهمِ أَعينهَم، الصلَوات المْباركات الزاّكيات الناّميات الغْاديات الراّئحات، وسلِّم علَيهِم وعلى 

هِمواحَتُ. أرو ،مشُؤوُنَه مَله حلأَصو ،مرَهلَى التَّقْوى أَمع عماجلْنا وعاجرينَ، ورُ الغْافخَيو ،الرَّحيم ابالتَّو أنَْت إِنَّك هِملَيع ب
أَللّهم هذا يوم عرَفَةَ، يوم شرََّفْتَه وكرََّمتَه وعظَّمتَه، نشَرَتْ فيه . معهم في داراِلسلامِ، برِحَمتك يا أرَحم الرّاحمينَ

 ،َتكمحركبادلى عع بِه ْتَفَضَّلتو ،َتكيطع فيه زَلْتَأجو ،ِفْوكِبع فيه ْنَنتملَ . وقَب هلَيع تمْالَّذي أَنع كدبأَنَا عو مأَللّه
حل فَّقتَْهوو ،كدينل تَهيدنْ همم لْتَهعَفج ،اهِإي كخلَْق دعبو ،لَه كخلَْق ،ِزْبكفي ح خلَْتَهَأدو ،كلبِبح تَهمصعو ،قِّك
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كدائعاداةِ أَعمو ،كيائلَوالاةِ أومل تَهشَدَأرو . َركأَم َفخَالف كتيصعنْ مع َتهينَهنزْجَرِْ، وي فلََم رتَْهجزرْ، وَأتْمي فلََم رتَْهأَم ثُم
 ،ِيكإلِى نَه كودع كلى ذلع َأَعانهو ،تَهذَّرإلِى ما حو لْتَهيإلِى ما ز واهه عاهلْ دب ،كلَيكْباراً عتلاَ اسو ،َةً لكعانَدلام

وها . دك مع ما منَنْت عليَه ألاَّ يفعْلَوعدوه، فَأَقْدم عليَه عارِفاً بِوعيدك، راجِياً لعفْوكِ، واثقاً بِتجَاوزكِ، وكانَ أحَقَّ عبا
 ،تُهترََما اجنَ الخَْطايليل مجو ،لْتُهمَنَ الذُنُوبِ تحظيم مِترَِفاً بععفاً معاً، خائعاً خاشراً ذلَيلاً، خاضصاغ كيدنَ ييأَنَا ذا ب

م ،كتمَذاً برِحلائ ،كْفحتجَيراً بِصسمعمان ْنكني مَنعملا يجيرٌ، وم ْنكجيرُني ملاي ناً أَنَّهلى . وقع بِه ودَبمِا تع لَىع دَفع
عاظمَك أَنْ منِ اقْترََف منْ تغَمَدك، وجد علَى بمِا تجَود بِه على منْ أَلقْى بِيده إِلَيك منْ عفوْكِ، وامنُنْ علَى بمِا لا يتَ

كنْ رِضوْانظاًّ مح مِ نَصيباً أَنالُ بِهولْ لي في هذاَ الْيعاجو ،كنْ غُفرْانم َلكنْ أَملى مع نَّ بِهَا . تممفرْاً مني صُلا ترَدو
دموه منَ الصالحات، فَقَد قَدمت تَوحيدك، ونَفْى الاَْضْداد ينْقلَب بِه المْتعَبدونَ َلك منْ عبادك، وإِنّي وإنِْ لَم أُقَدم ما قَ

والاَْنْداد والاَْشْباه عنكْ، وأتََيتكُ منَ الاَْبوابِ الَّتي أَمرتْ أنَْ تُؤتْى منْها، وتَقرََّبت إِليَك بمِا لا يقرْبُ بِه أحَد منكْ إِلاّ 
بِ بِه، ثُم أتَْبعت ذلك بِالاِْنابةِ إِلَيك، والتَّذلَُّلِ والاِْستكانَةِ لكَ، وحسنِ الظَّنِّ بكِ، والثِّقَةِ بمِا عنْدك، وشَفعَتُه بِالتَّقرَُّ

 البْائس الفَْقيرِ، الخْائف المْستجَيرِ، ومع ذلك برِجَائك الَّذي قلََّ ما يخيب علَيه راجيك، و سأَلْتكُ مسأَلةََ الحْقيرِ الذَّليلِ،
خيفةً وتَضرَُّعاً، وتعَوذاً وتلََوذاً، لا مستَطيلاً بِتكََبرِ المْتَكَبرينَ، ولا متعالياً بِدالَّةِ المْطيعينَ، ولا مستَطيلاً بشَِفاعةِ الشّافعينَ، 

فَيا منْ لمَ يعاجِلِ  المْسيئينَ، ولاينْده المْترَْفينَ، ويا منْ يمنُّ . قلَّينَ، وأذََلُّ الاَْذَلّينَ، ومثلُْ الذَّرةِ أوَ دونَهاوأَنَا بعد أَقَلُّ الاَْ
 العْاثرُ، أَناَ الَّذي أَقْدم علَيك مجترَئِاً، أنََا الَّذي بِإِقالَةِ العْاثرينَ، ويتَفَضَّلُ بِإِنظْارِ الخْاطئينَ، أَناَ المْسيء المْعترَِف، الخْاطئُ

 لَمو ،َتكطْوس برْهي َأَنَا الَّذي لم ،َنكأَمو كبادع أَنَا الَّذي هاب ،كزبارو كبادنْ عتخَْفى مي اسداً، أَنَا الَّذمَتعم صاكع
أنَا الجْاني ع ،كأْسب َخفيناءْأَناَ الطَّويلُ الع ،ياءْأنَا الْقلَيلُ الح ،هتيلنُ بِبرتَْهْأنَا الم ،هْلى نَفس . ،كنْ خلَْقم تبَنِ انتْجقِّ مِبح

منْ وصلْت طاعتَه بطِاعتك، ومنْ وبمِنِ اصطَفيَتَه لنَفسْك، بحِقِّ منِ اخْترَتْ منْ بريِتك، ومنِ اجتبَيت لشَأْنك، بحِقِّ 
قرََنْت موالاتَه بمِوالاتك، ومنْ نُطْت معاداتَه بمِعاداتك، تَغمَدني في يومي هذا بمِا  جعلْت معصيتهَ كمَعصيتك، بحِقِّ منْ

بِاستغفْاركِ تائباً، وتَولَّني بمِا تَتَولّى بِه أَهلَ طاعتك، والزُّلْفى لَديك، والمْكانَةِ تَتغَمَد بِه منْ جأرَ إِلَيك متَنَصلاً، وعاذَ 
كرْضاتها في مدهَأجو ،كفي ذات هْنَفس بْأتَعو ،كدهِفى بعنْ وم ِبه دحني بمِا تَتَودحتَوو ،ْنكذْني بِتَفْ. ملا تؤُاخريطي و

في جنْبكِ، وتعَدي طَوري في حدودك، ومجاوزةِ أحَكامك، ولا تسَتَدرجِني بإِِملائك لي استدراج منْ منعَني خَيرَ ما 
سرِفينَ، ونعَسةِ المْخْذوُلينَ، وخُذْ بِقلَبْي ونَبهني منْ رقْدةِ الغْافلينَ، وسنَةِ المْ.  نعمته بي عنْده، ولَم يشرْكَكْ في حلُولِ

إلِى ما استعَملْت بِه الْقانتينَ، واستعَبدت بِه المْتعَبدينَ، واستَنقَْذتْ بِه المْتَهاوِنينَ، وأَعذْني مما يباعدني عنكْ، ويحولُ 
دصيو ،ْنكظيّ منَ حيبني ويب ،ْرتثُ أَمينْ حها مَقَةَ إِليالْمسابو ،كإِلَي راتالخَْي َلكسلْ لي مهسو ،كيا أحُاوِلُ لَدمني ع
تدَلى ما أرةَ فيها عشاحْالمنْ تُ. وم عكْني مللا تُهو ،تدعَفّينَ بمِا أوَتخسْنَ المقُ محَنْ تمقْني في محَلا تمنَ وم كله

المْتعَرِّضينَ لمقتْك، ولا تُتَبرْني في منْ تُتَبرُ منَ المْنحْرِفينَ عنْ سبلك، ونجَني منْ غمَرات الْفتْنَةِ، وخلَِّصني منْ 
ضي ودنَ عيبني ويلْ بحو ،لاءالاِْم نْ أخَْذأجَرِْني ملْوى، والْب واتنّي لَهع رِضُلا تعقُني، وة ترَْهنْقَصموبِقنُي، وي وىهلُّني، و

إِعراض منْ لا ترَْضى عنْه بعد غضََبكِ، ولا تُؤيْسِني منَ الاَْملِ فيك، فَيغلْب علَى الْقنُوُطُ منْ رحمتك، ولا تمَتحَنّي بمِا 
ولا ترُْسلْني منْ يدك إرِسالَ منْ لا خَيرَ فيه، ولا حاجةَ بِك .  مما تحُملُنيه منْ فَضْلِ محبتكلا طاقَةَ لي بِه، فتََبهظنَي

كنْدنْ عم ْزىْالخ هليلَ عَنِ اشْتممو ،كتنِ رِعايينْ عقَطَ منْ سم ىملا ترَْمِ بي رو ،ةَ لَهلا إنِابو ،هنْ إِلَيدي ملْ خُذْ بِيب ،
 ،كإِمائ و كبيدع قاتطَب بِه تتلََيا ابمني معافكينَ، وطَةِ الْهالروغرْوُرينَ، وْلَّةِ المزفينَ، وسَتعْلَةِ المهوينَ، وَترَدْقْطةَِ المس

و ،هلَيع تمْأنَعو ،بِه نيتنْ عغَ مباللِّغْني مبعيداًوس تَهفَّيتَوميداً، وح شتَْهفَأَع ،نْهع ضيتا . رمقَ الاِْقلاْعِ عقنْي طَوطَوو
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 يحبِطُ الحْسنات، ويذْهب بِالْبرَكات، وأَشعْرْ قلَْبىِ الازِْدجار عنْ قَبائحِ السيئات، وفوَاضحِ الحْوبات، ولا تشَغْلَْني بمِا لا
أدُرِكُه إلاِّ بكِ عما لا يرْضيك عنّي غَيرُه، وأَنزِْع منْ قلَْبي حب دنيْا دنية تَنهْى عما عنْدك، وتَصد عنِ ابتغاء الْوسيلَةِ 

يلِ والنَّهارِ، وهب لي عصمةً تدُنيني منْ خشَْيتك، إِلَيك، وتُذْهلُ عنِ التَّقرَُّبِ منكْ، وزينْ لى التَّفرَُّد بمِناجاتك بِاللَّ
وهب لى التَّطْهيرَ منْ دنَسِ العْصيانِ، وأذَْهب عنّي درنَ . وتَقْطعَني عنْ ركُوبِ محارِمك، وتَفُكُّني منْ أَسرِ العْظائم

،كتيرْبالِ عافِرْبلِْني بسسني الخَطايا، ودَأيو ،َلكطَوو َفَضلْك ىرْ لَدظاهو ،كمائَوابِغَ نعلِّلْني سجو ،كعافاتم ني ردِاءدرو 
تي دونَ ولا تَكلْني إلِى حولي وقُو. بِتَوفيقك وتسَديدك، وأَعنيّ على صالحِ النِّيةِ، ومرْضى الْقوَلِ، ومستحَسنِ العْملِ

حولك وقُوتك، ولا تخُزِْني يوم تَبعثُني للقائك، ولا تَفْضحَني بينَ يدي أوَليائك، ولا تُنسْني ذكرْكَ، ولا تُذْهب عنّي 
وزِعني أنَْ أثُْنى بمِا أوَليَتَنيه، وأعَترَِف بمِا شُكرْكَ، بلْ أَلزْمِنيه في أحَوالِ السهوِ عنْد غَفلاَت الجْاهلينَ لالائك، وأَ

إلَِى تَهيدفاقَتي . أَس نْدلا تخَْذُلْني عدينَ، والحْام دمقَ حفَو اكِدي إيمحبينَ، وةِ الراّغغْبقَ رفَو كتي إِلَيغْبلْ رعاجو
فَإِنّي لكَ مسلِّم، أَعلَم أنََّ الحْجةَ لكَ، . ه إلَِيك، ولا تجَبهني بمِا جبهت بهِ المْعاندينَ لكَإِلَيك، ولا تُهلكْني بمِا أَسديتُ

 منكْ بِأنَْ تعُاقب، وأَنَّك بِأَنْ وأَنَّك أوَلى بِالْفضَْلِ، وأَعود بِالاحِْسانِ، وأَهلُ التَّقْوى، وأَهلُ المْغْفرَةِ، وأَنَّك بِأنَْ تعَفُو أوَلى
فَأحَيِني حياةً طيَبةً تنَْتَظم بمِا أرُيد، وتَبلُغُ ما أحُب منْ حيثُ لا آتي ما تَكرَْه، ولا . تسَترَُ أَقرْبَ منكْ إلِى أنَْ تشَْهرَ

سنْ يتْني ميتَةَ مأَمو ،نْهع تيَما نه بتَكَأر ،كخلَْق نْدزَّني عأَعو ،كيدنَ ييذَلِّلْني بو ،هميننْ يعو هيدنَ ييب هعى نوُر
ةِ وضعَني إذِا خلََوت بكِ، وارفعَني بينَ عبادك، وأغَْنني عمنْ هوغنَى عنّي، وزدِني إِلَيك فاقةًَ وفَقرْاً، وأَعذْني منْ شمَاتَ

الاَْعداء، ومنْ حلولِ الْبلاء، ومنَ الذُّلِّ والعْناء، تغَمَدني في ما اطَّلعَت علَيه منيّ بمِا يتغَمَد بِه الْقادر علَى الْبطشِْ لوَلا 
لا أَناتُهريرَةِ لَوْلَى الجذُ عالآخو ،هْلمتْنَةً. حم فبِقَو تدَإذِا أرفَضيحة و قامني ممتُق إذِْ لَمو ،ِواذاً بكنْها لني مَوءاً فَنجس َأو 

في دنْياك، فلاَ تُقمني مثلَْه في آخرتَك، واشْفَع لي أوَائلَ منَنك بِأوَاخرها، وقَديم فوَائدك بحِوادثها، ولا تمَدد لي مداً 
قلَْبي، و هعو مْقسها يلَنْ أجلُ مهجةً يلا نَقيصو،رىغرُُ لَها قَدصةً يني خسَيسمَلا تسهائي، ولَها ب بذْهةً يني قارِعلا تَقرَْع

 وإِنْذاركِ، إجِعلْ هيبتي في وعيدك، وحذرَي منْ إِعذاركِ. مكاني، ولا ترَُعني روعةً أُبلس بهِا، ولا خيفَةً أوُجِس دونَها
ورهبتي عنْد تلاوةِ آياتك، واعمرْ لَيلي بِإيِقاظي فيه لعبادتك، وتَفرَُّدي بِالتَّهجد لكَ، وتجَرُّدي بسِكوُني إلَِيك وإِنزْالِ 

متي مإجِارو ،ِنْ ناركتي مَقبر في فَكاك اكِلَتي إينازمو ،ِجي بكوائحِذابكنْ علُها مأَه ني في طغُْياني . ا فيهَلا تَذرو
عامهاً، ولا في غمَرتَي ساهياً حتّى حين، ولا تجَعلْني عظَةً لمنِ اتَّعظَ، ولا نَكالاً لمنِ اعتَبرَ، ولا فتْنَةً لمنْ نَظرََ، ولا تمَكُرْ 

تَبَلا تسو ،كرُُ بِهَنْ تملا بي في مو ،كخلَْقزوُاً لذْني هلا تَتَّخماً، وِلْ لي جسدلا تُبماً، وي اسرْ للا تغَُيري، ولْ بي غَيد
َقامِ لكْناً إلاِّ بِالاِْنتتَهملا مو ،كرْضاتمعاً إلاِّ للا تَبو ،َاً لكِخرْيس .تمحةَ رلاووح ،ِفْوكع ْردني بجِدَأوو كحورو ،ك

 ،كنْدعو كيلَد فزْلفيما ي هادتِْالاجو ،كتعنْ سة معِبس بُما تحالْفرَاغِ ل مَقنْي طعَأذو ،كنَّةِ نعَيمجو ،كحانيرو
كفاتُنْ تحفةَ مُفْني بِتحْأتَحرَ. ورَ خاسكرََّتي غَيةً، وِتي رابحجارلْ تعاجو لَىع ُتبو ،كقاءقْني لَشوو ،كقامفْني مَأخة، و

وانزَْعِ الغْلَّ منْ صدري للمْؤْمنينَ، . تَوبةً نَصوحاً، لا تُبقِ معها ذُنوُباً صغيرَةً ولا كَبيرَةً، ولا تَذرَ معها علانيةً ولا سريرَةً
ينَ، وكُنْ لي كمَا تَكوُنُ للصالحينَ، وحلِّني حلْيةَ المْتَّقينَ، واجعلْ لي لسانَ صدق في وأَعطف بِقلَْبي علَى الخْاشع

لاَْ منْ إِم. وتمَم سبوغَ نعمتك علَى، وظاهرْ كرَاماتها لَدى. الغْابرِينَ، وذكرْاً نامياً في الاخْرينَ، وواف بي عرْصةَ الاَْولينَ
فوَائدك يدى، وسقْ كرَائم مواهبكِ إِلَى، وجاورِ بِى الاَْطْيبينَ منْ أوَليائك في الجِْنانِ الَّتي زينْتَها لاَصفيائك، وجلِّلْني 

 كنْدلْ لي ععاجو ،كائبَةِ لأحدعْالم قاماتْي المف كلحن فناًشرَائيأَقرَُّ عأُها ووَةً أتَبثابمنّاً، وئْطمم هقيلاً آوي إِلَيلا . مو
تُقايسِني بعِظيمات الجْرائرِ، ولا تُهلكْني يوم تُبلَى السرائرُ، وأزَِلْ عنّي كُلَّ شكَ وشُبهة، واجعلْ لي في الحْقِّ طَريقاً منْ 
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ة، ومحكُلِّ ركنْ إِفْضالسانِ مِْظوُظَ الاحح لَىفِّرْ عوو ،كنْ نَوالبِ مواهْالم مسزِلْ لي قَأج . ،كنْدقاً بمِا علْ قلَْبي واثعاجو
نْدقلَْبي ع  ِأَشرْبو ،َتكصخال  ِلُ بهمَتعَلْني بمِا تسمَتعاسو ،َلك وما هتَفرَْغاً لسي ممهوَتكقولِ طاعْولِ العذُه  . ـعماجو

لى الغْنى والعْفاف، والـدعةَ والمْعافاةَ، والصحةَ والسعةَ، والطُّمأْنينَةَ والعْافيةَ، ولا تحُبِطْ حسناتي بمِا يشوبها منْ 
ف نْ نزََغاتلي م رِضعلا خَلَواتي بمِا يو ،كتيصعنِ مني عذُبنَ العْالمَينَ، ود مَنِ الطَّلَبِ إلِى أحهي عجنْ وصو ،كتْنَت

ولا تجَعلْني للظّالمينَ ظهَيراً، ولا لَهم على محوِ كتابكِ يداً ونصَيراً، وحطْني منْ حيثُ لا . الْتماسِ ما عندْ الْفاسقينَ
وافْتَح لي أَبواب تَوبتك، ورحمتك، ورأْفَتك، ورزِقك الْواسعِ، إِنّي إِلَيك منَ الراّغبينَ، وأتَمْم لي . هاأَعلَم حياطَةً تقَيني بِ

وصلَّى اللّه على محمد . لعْالمَينَواجعلْ باقي عمري في الحْج والْعمرَةِ ابتغاء وجهكِ يا رب ا. إِنعْامك إِنَّك خَيرُ المْنعْمينَ
 .وآله الطَّيبينَ الطاّهرينَ، والسلام علَيه وعلَيهِم أَبد الاْبِدينَ
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 دعاى كميل

 
، وذَلَّ  ، وخَضَع لَها كُلُّ شَيء شَيء، وبِقُوتك الَّتي قَهرتْ بِها كُلَّ  لكُ برِحَمتك الَّتي وسعت كُلَّ شَيء اللّهم إِنِّي أَسأَ

بعِظمَتك الَّتي ملاتََ كُلَّ  ، و ، وبعِزَّتك الَّتي لاَ يقُوم لَها شَيء ، وبجِبروُتك الَّتي غلََبت بِها كُلَّ شَيء لَها كلُُّ شَيء
،  ، وبِأَسمائك الَّتي ملاتََ أرَكَانَ كُلِّ شَيء بِوجهكِ الْباقي بعد فنََاء كُلِّ شَيء ، و بسِلْطانك الَّذي علاَ كُلَّ شَيء ، و شَيء

، ويا آخرَ  ، يا أوَلَ الاَْولينَ ، يا نوُر يا قُدوس ، وبِنوُرِ وجهكِ الَّذي أَضَاء لهَ كلُُّ شَيء وبعِلمْك الَّذي أحَاطَ بِكلُِّ شَيء
اللّهم اغْفرْ لي الذُّنُوب الَّتي .  اللّهم اغْفرْ لي الذُّنُوب الَّتي تُنزْلُِ النِّقمَ.  اللّهم اغْفرْ لي الذُّنُوب الَّتي تَهتك العْصم.  الاخْريِنَ

مرُ النِّعالَّ.  تغَُي الذُّنوُب يرْ  لاغْف ماللّهاءعالد ِبسَي تحت  .َلاءي تُنزْلُِ الْبالَّت الذُّنُوب يرْ لْاغف مّي كلَُّ .  اللهرْ لاغْف ماللّه
لكُ بجِودك  ، وأَسأَ سك، وأَستشَفْع بكِ إِلَى نَفْ اللّهم إنِِّي أتََقرََّب إِلَيك بذِكرْكِ.  ، وكُلَّ خَطيئَة أخَْطأَتُْها نَبتهُ نْب أذَْ ذَ

ِنْ قرُْبكي منينأنَْ تُد َي شُكرْكنأنَْ توُزِعو ، َكرْكي ذنِأنَْ تلُْهمأَ.  ، وإِنِّي أَس مع اللّهتَذَلِّل خَاشع مؤاَلَ خَاضس ُأنَْ  لك ،
لكُ سؤاَلَ منِ اشْتَدت  اللّهم وأَسأَ.  ، وفي جميعِ الاَْحوالِ متوَاضعاً انعاً، وتجَعلَني بقِسَِمك راضياً ق تسُامحني وترَحْمني

ُأَ فَاقَتهو ، تَهاجح دالشَّدائ ْندع ِنزَْلَ بك تُه  ، وخفَي وعلاَ مكَانكُ.  اللهّم عظُم سلطَْانكُ.  ، وعظمُ فيما عنْدك رغْبـ
ُكرْكم رُكَرَ أمظَهو ، ُركقَه غلََبو ، ُتكرقُد َرتجو ، كتكُومنْ حم رارنُ الْفكملاَ يراً.  ، وذُنوُبِي غاَفل لاَ أَجِد ملاَ  اللّهو ،

، ظلَمَت  نْت سبحانكَ وبحِمدك ، لاَ إِله إلاَِّ أَ ركَ، ولاَ لشَيء منْ عملي الْقَبِيحِ بِالحْسنِ مبدلاً غَي لقَبائحي ساتراً
، وكَم منْ فاَدح  اللّهم مولايَ كَم منْ قبَِيح سترَتَْه.  ، وسكَنتْ إِلىَ قَديمِ ذكرْكِ لي ومنِّك علَي ، وتجَرَّأتْ بجِهلي نَفسْي

َأَقلَْته لاَءنَ الْبم َتهقَيثَار ونْ عم كَمو ، تَهَفعكرْوُه دنْ مم كَمو ، نشَرَتَْه لاً لَهأَه تَيل لسمنْ ثَنَاء جم كَمو ،  . ظُمع ماللّه
، وخَدعتْني   نَفعْي بعد آمالي، وحبسني عنْ ، وقعَدت بِي أَغلاْلي ، وقَصرتَ بِي أَعمالي فرَْطَ بِي سوء حالي ، وأَ بلاَئي

،  لكُ بعِزَّتك أنَْ لاَ يحجب عنكْ دعائي سوء عملي وفعالي ، ومطالي يا سيدي فَأَسأَ ، ونَفسْي بجِِنايتها الدنْيا بغِرُوُرِها
نْ سم هلَيع تَا اطَّلعم يي بخَِفنَلاَ تَفْضحي  رِّيولعف وءنْ سي مي خلََواتف لْتُهما على مةِ عقوُبْي بِالعلاَ تعُاجلِْنو ،

ي وتي إِساءَهالتجي ووامِ تَفرْيِطدي ، وغَفلَْتي وواتكَثرَْةِ شَهؤوُفاً ، ووالِ ري كُلِّ الاَْحي فل كزَّتِبع مكُنِ اللّهي ، وف لَيعو ، 
إِلهِي ومولاي أجَريَت علَي .  ، والنَّظرََ في أَمريِ إلِهِي وربي منْ لي غَيركُ أَسأَلُه كشَفْ ضرُِّي.  جميعِ الاُْمورِ عطُوفاً

،  بمِا أَهوى وأَسعده علَى ذلك الْقَضاء، فغَرََّني  ، ولَم أحَترَسِ فيه منْ تزَيِْينِ عدوي حكمْاً اتَّبعت فيه هوى نَفسْي
كوددح ضعب كنْ ذلم لَيرى عبمِا ج تزفَتجَاو رِكأوَام ضعب خالَفْتةَ  ، وجلاَ حو كيعِ ذلمي جف لَيةُ عجالح َفلَك ،

ُقَضَاؤك يهف لَيرى عيما جي فأَ لو ، ي حنلزَْملاؤُكبو كْكم يريِ وتَقْص دعا إِلهِي بي ُتكأتََي قَدي ، وْلى نَفسي عرافإِس  ،
وجه إِلَيه في ، لاَ أجَِد مفرَاًّ مما كاَنَ منِّي ولاَ مفزَْعاً أتََ معتَذراً نادماً منكْسَراً مستَقيلاً مستغَْفراً منيباً مقراًّ مذْعناً معترَِفاً

، وفُكَّني  ، وارحم شدةَ ضرُِّي اللّهم فاَقْبلْ عذرِْي.  إدِخالك إيِاي في سعة منْ رحمتك لك عذرْيِ و ، غَيرَ قَبو أَمريِ
، يا منْ بدأَ خلَْقي وذكرْيِ وترَْبِيتي وبرِِّي  قَّةَ عظمْي، ود ، ورِقَّةَ جلِْدي رب ارحم ضعَف بدني يا.  منْ شَد وثاقي

، وبعد  ترُاك معذِّبِي بِنَاركِ بعد تَوحيدك ، أَ يا إِلهيِ وسيدي وربي.  ، هبني لابتداء كرََمك وسالف برِِّك بيِ وتغَْذيتي
هلَيا انْطَوى عمكَرفِتعنْ مقلَْبِي م  ِكرْكنْ ذي مانسل بِه لَهِجو ، كبنْ حيريِ مَضم هتَقَداعي  ، ورافتقِ اعدص دعبو ،

كت تَه ، هيهات أَ ودعائي خَاضعاً لرُبوبِيـ ع منْ ربيـ تهَ، أوَ تُبعد م نْت أَكرَْم منْ أنَْ تُضَيـ ، أَو  ، أوَ تشُرَِّد منْ آويتَه نْ أدَنَيـ
تَه تسُلِّطُ النَّار علَى وجوه خرََّت لعظمَتك  ، أَ إِلهِي ومولاي ، ولَيت شعريِ يا سيدي و تسُلِّم إِلَى الْبلاَء منْ كفََيتَه ورحمـ

قِّقةًَ ، وبشُِكرْكِ مادحةً طقََت بِتوَحيدك صادقَةًلسْن نَ ، وعلَى أَ ساجِدةً تك محـ ، وعلَى  ، وعلَى قلُُوب اعترََفَت بِإلِهِيـ
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شارت بِاستغْفارِك أَ ، و ، وعلَى جوارِح سعت إِلَى أوَطانِ تعَبدك طَائعةً ضمَائرَ حوت منَ العْلْمِ بكِ حتَّى صارت خَاشعةً
نْت تعَلمَ ضعَفي عنْ قلَيل منْ بلاء الدنيْا  رب وأَ ، ولاَ أخُْبرِْنا بِفَضلْك عنكْ يا كرَيِم يا ، ما هكَذاَ الظَّنُّ بكِ مذْعنةًَ

،  ، قصَيرٌ مدتهُ ، يسيرٌ بقاؤُه ى أنََّ ذلك بلاء ومكرْوُه قلَيلٌ مكْثهُ، عل ، وما يجريِ فيها منَ المْكَارِه علَى أَهلها وعقوُباتها
 ، ، ولاَ يخَفَّف عنْ أَهله ، ويدوم مقامه ؟ وهو بلاء تَطُولُ مدتهُ فَكَيف احتمالي لبلاء الاخْرَةِ وجليلِ وقُوعِ المْكَارهِ فيها

كخَطسو كقامْانتو ِنْ غَضَبككوُنُ إلاَِّ علاَ ي َنَّهلا ضالاَْرو ماواتالس لَه هذا ما لاَ تَقوُمأَ ، وبِي و في فَكَيديا سنَا  ، ي
لما  ، و ، لايَ الاُْمورِ إِلَيك أَشْكوُ يدي ومولاي؟ يا إِلهِي وربي وس ، الحْقيرُ المْسكينُ المْستَكينُ عبدك الضَّعيف الذَّليلُ

، وجمعت بيني  فلََئنْ صيرتَْني للعْقوُبات مع أعَدائك.  ، أَم لطوُلِ الْبلاَء ومدته ، لاَليمِ العْذابِ وشدته منْها أَضج وأَبكي
،  ، صبرتْ علَى عذابكِ ، فَهبني يا إِلهِي وسيدي ومولاي وربي ليائك ، وفرََّقتْ بيني وبينَ أحَبائك وأوَ بلاَئكوبينَ أَهلِ 

كراقلىَ فبرُِ عَأص ففَكَي ِرِّ نَاركلى حع ْرتبي صنبهنِ النَّظَ ، وبرُِ عأَص ففكََي ،كتي  رِ إلَِى كرَامكنُُ فأَس فكَي ؟ أَم
كفْوي عجائرقاً النَّارِ وادص مْأُقس لايومي وديا سي كزَّتِ؟ فَبع  ها ضجَِيجلنَ أَهيب كنَّ إِلَيجقاً لاََضي ناَطنْ ترََكْتَنَلئ ،

لي  ، ولاَُنادينَّك أيَنَ كُنْت يا و بكينَّ عليَك بكَاء الْفَاقدينَ ، ولاََ المْستَصرخِينَ، ولاََصرخَُنَّ إِلَيك صراخَ  الاْملينَ
أَفَترُاك .  ، ويا إِله الْعالمَينَ ، يا حبِيب قلُُوبِ الصادقينَ ، يا غياثَ المْستغَيثينَ ، يا غاَيةَ آمالِ العْارِفينَ المْؤْمنينَ

هخالَفَتِيها بمجِنَ فم سلسد مبع تويها صف عمتَس كدمِبحا إِلهيِ وي َانكحبس هتيصعِذابِها بمع مَذاقَ طعو ،  بِسحو ،
هَريِرتجو هرْمِها بجنَ أطَْباقيرَ بل لؤَمم ضجَِيج كإِلَي جضي وهو ،كتمح كيدحَلِ توسانِ أَهِبل يكناديلُ  ، وستَويو ،

كت لمه النَّار وهو يأْملُ  ؟ أَم كَيف تؤُْ ؟ يا مولاي فَكيَف يبقى في العْذابِ وهو يرجْو ما سلفَ منْ حلمْك إِلَيك برُِبوبِيـ
تَكمحرو َأَ؟ أَ فَضلْكها ولَهِيب رِقُهحي فكَي م كانَهتَرى مو تَهوص عمَتس أَ نْتيرُها وفز هلَيلُ عَشْتمي فَكي ؟ أَم  لَمَتع نْت

َفهَأَ ضعها ونَ أَطْباقيتَقلَْقَلُ بي فكَي ؟ أَم َقهدص لَمَتع ْتُه نتيبانز رُهْتزَج فكَي ؟ أَمهبا ري يكنادي وهو  ا وْرجي فكَي ؟ أَم
، ولاَ مشْبِه لما عاملْت بِه  ، ولاَ المْعروُف منْ فَضلْك ، هيهات ما ذلك الظَّنُ بكِ فَضلْكَ في عتْقه منْها فَتَترُْكُه فيها

و نْ برِِّكينَ مدحوْالم كسانِفَبِ إح ،َينِ أَقْطعقْالي يكداحيبِ جذَنْ تعم بِه تَكما حلاَ ملَو ،  نْ إخِلاْدم ِبه تَقضَيو ،
يكدعانلاماً مسردْاً وكلَُّها ب النَّار لْتعَقاماً ، لجلاَ مقرَاًّ ويها مد فَحا كانَ لامو ، ْأَقس ُماؤكأَس تستَقَد نَّكأنَْ ، لَك تم

لاََها منَ الْكَافريِنَ ،  جلَّ ثَناؤكُ قلُْت مبتدَئاً نتْ ، وأَ ، وأنَْ تخُلَِّد فيها المْعاندينَ ، منَ الجْنَِّةِ والنَّاسِ أجَمعينَ تمَـ
لكُ بِالْقُدرةِ الَّتي  ، فَأَسأَ إِلهيِ وسيدي.  سقاً لاَ يستَوونَ، أَفمَنْ كَانَ مؤْمناً كمَنْ كَانَ فَا وتَطَولْت بِالاِْنعْامِ متَكرَِّماً

،  ، أنَْ تَهب لي في هذه اللَّيلَةِ وفي هذه الساعةِ ، وغلََبت منْ علَيه أجَريَتَها وبِالْقَضيةِ الَّتي حتمَتَها وحكمَتَها ، قَدرتَها
، أخَْفَيتهُ أوَ  ، كَتمَتهُ أوَ أَعلنَْتُه عملْتُه ، وكُلَّ جهل ، وكُلَّ قبَِيح أَسررَتُه نَبتهُ نْب أذَْ ، وكُلَّ ذَ أجَرَمتهُ جرْمكُلَّ 

رتُْهئةَ أَظـْهيكُلَّ سبِينَ ، والْكات راما الْكهبِإثِْبات ْرتكَّلْ أَمينَ وا، الَّذم فْظِبح مَنِّي تهكوُنُ مي  عم لَيوداً عشُه ملْتَهعجو ،
، وأنَْ  ، وبِفَضلْك سترَتَْه ، وبرِحَمتك أخَْفَيتهَ ، والشَّاهد لما خَفي عنْهم الرَّقيب علَي منْ ورائهمِ نتْ ، وكُنْت أَ جوارحِي

،  ، أوَ خَطَاً تسَترُُه نْب تغَْفرهُ ، أوَ ذَ ، أوَ رزِق تَبسطُه ، أوَ برٍِّ تَنشْرُه ، أوَ إحِسان تُفْضلُه ، منْ كُلِّ خَير تُنزِْلُه تُوفِّرَ حظِّي
، يا خَبِيراً  ، يا عليماً بِضرُِّي ومسكَنَتي  ناَصيتي، يا منْ بِيده ، يا إِلهِي وسيدي ومولاي ومالك رِقِّي رب رب يا رب يا يا

، أنَْ تجَعلَ أوَقاتي في اللَّيلِ  لكُ بحِقِّك وقُدسك وأَعظَمِ صفاتك وأسَمائك ، أَسأَ رب رب يا رب يا ، يا بِفَقرْيِ وفاقَتي
ورمعم ِكرْكالنَّهارِ بِذولةًَ ةًوصوم كتمدِبخولَةً ، وْقبم كنْدي عمالأَعداً ، واحداً وِي كلُُّها وررادَأوي ومالتَّى تَكوُنَ أَعح ،  ،

، قَو على  رب رب يا رب يا ، يا ، يا منْ إِلَيه شَكَوت أحَوالي يا سيدي يا منْ علَيه معولي.  وحالي في خدمتك سرْمداً
، حتّى  ، والدوام في الاتِّصالِ بخِدمتك ، وهب لي الجِْد في خشَْيتك ، واشْدد علَى العْزيِمةِ جوانحي خدمتك جوارِحي
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، وأدَنُو منكْ دنُو  ، وأَشْتاقَ إلِى قرُْبكِ في المْشْتاقينَ  في المبادريِنَ، وأُسرِع إلَِيك أَسرَح إِلَيك في ميادينِ السابقِينَ
خلْصينَ ع في جِواركِ مع المْؤْمنينَ ، وأخَافكَ مخافَةَ المْوقنينَ الـْمـ ، ومنْ  اللّهم ومنْ أرَادني بسِوء فَأرَدِه.  ، وأجَتمَـ

كادهدَي فكن كنْديباً عنَص كبِيدنِ عسَنْ أحي ملْنعاجو ، ْنكنزِْلَةً مم أَقرَْبهِِمو ، كيَلْفَةً لدز هِمأخََصنالُ  ، ولاَ ي فإَِنَّه ،
كْإلاَِّ بِفَضل كذل كودِي بجل دجو ، كدجِبم لَيع فطاعي بِ ، وفَظْناحو ،كتمَلَهجِاً رح ِكرْكي بِذسانلْ لعاجقلَْبِي  ، وو ،

، وأَمرتْهَم  ، فَإِنَّك قَضيَت على عبادك بعِبادتك ، واغْفرْ زلَّتي ، وأَقلْني عثرْتَي ، ومنَّ علَي بحِسنِ إجِابتك بحِبك متَيماً
كعائبِد  نْتَضمةَ، والاجِْاب مهِي لَهجو تبنَص بيار كفَإِلَي ، ا ، وي كَي إِليدي تددم بي رعائي دل تجَِباس كزَّتِفَبع ،  ،

نايي ملِّغْنبي وجائر كْنْ فضَلم لاَ تَقْطَعي ، ودائنْ أَعالاِْنْسِ مي شرََّ الجِْنِّ وناكْفا  ، والرِّضا، ي ريِعنْ لاَ  سمرْ لاغْف ،
عاءإلاَِّ الد كلمي ما تشََاءالٌ لَفع فَإِنَّك ، اءود همنِ اسا مي ، فاءش كرُْهذو ، نىغ تُهطَاعو ، الرَّجاء همال ْأسنْ رم محار ،  ،
كَاءالْب هلاحسا ومِ ، يابِغَ النِّعا سالنِّقمَِ، ي عافي الظُّلمَِ  دينَ فشحتَوسْالم ا نوُرا ، يي ، لَّمعماً لاَ يالد  عمحلَى ملِّ عص ،

 . يماً كثَيراًتسَل له والاَْئمةِ المْيامينَ منْ آله وسلَّم ، وصلَّى اللّه على رسو نْت أَهلُه ، وافْعلْ بِي ما أَ محمد وآلِ
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 اصطلاحات

 
 در موارد احتياط واجب، مقلّد يا بايد به آن احتياط عمل كند، و يا رجوع كند به مجتهد ديگرى :احتياط واجب

 .كند، از ديگران اعلم باشد و در مسأله فتوا داشته باشد كه بعد از مجتهدى كه از او تقليد مى
  مطابق با احتياط:احوط

 . به بعض بدن، و به دست، و در آغوش كشيدن مس نمودن:استلام

 . اين كه انسان با خود يا ديگرى غير از جماع كارى كند كه منى از او بيرون آيد:استمناء

  در آغوش كشيدن آن:التزام مستجار

 . دادن مصارف حج به كسى براى اين كه حج نمايد):در باب حج(بذل 

 .برخلاف آن در كلام باشداى   فتوى اين است، مگر قرينه:بعيد نيست

 .گذارد  مال و حقّى كه شخص بعد از مرگش وامى:تركه

 . گرفتن مقدارى از موى سر يا شارب يا ابرو، يا چيدن مقدارى از ناخن دست يا پا:تقصير

 .ندانستنى كه در آن معذور نباشد: جهل تقصيرى

 . ندانستنى كه در آن معذور باشد:جهل قصـورى

 ب وضو است، مانند خوابيدن آنچه موج:حدث اصغر

  آنچه موجب غسل است، مانند جنابت، حيض، نفاس:حدث اكبر

 . مشقتّ، سختى، دشوارى به طورى كه عادةً قابل تحمل نباشد:حرج

 . تراشيدن سر:حلق

 . در قربانى كشتن گاو يا گوسفند به وجه شرعى:ذبَح

  عموم مردم:عرف

 م دادن از روى قصد و التفات كارى را انجا:عمداً

 . گندم، جو، برنج، خرما و مانند آن:طعام

  سپيده صبح:فجر

 .حكم احتياط واجب را دارد» در مسأله اشكال است«يا » محلّ اشكال است« عبارت :محلّ اشكال

 )تقريباً هفتصد و پنجاه گرم( تقريباً ده سير :مد

 .دهد اى كه خوب و بد را تشخيص مى  بچه:مميز

 .ارع مقدس جهت بستن احرام از آن تعيين فرموده است جايى را كه ش:ميقات

 .باشد)) عليها السلام((يا حضرت فاطمه زهرا )) عليهم السلام(( كسى كه دشمن يكى از ائمه :ناصبى

 . كشتن شتر به وجه شرعى:نحر

را در اين بيند خون نفاس است، زن  ـ تا ده روز مى از جهت ولادت  خونى كه مادر بعد از ولادت بچه ـ:نفاس
 .گويند حال نفساء مى

كسى كه از جهت شرعى صاحب اختيار است:ولى . 
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